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بسمه تعالی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه‌
این جانب مهتاب درودفرد دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی كه در تاریخ از پایان نامه‌ی/ رساله خود تحت عنوان: 
" بررسي و تحليل قصه‌هاي محلي استان کهگيلويه و بويراحمد"
با کسب نمره 18 (هجده تمام ) و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می‌شوم: 
1- این پایان نامه‌/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط این جانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم: از پایان نامه‌، کتاب، مقاله و...........  ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام. 
2- این پایان نامه‌/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر
 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارایه نشده است. 
3- چنان چه بعد فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم: از چاپ کتاب، ثبت اختراع و... .....  از این پایان نامه‌ داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم. 
4- چنان چه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با این جانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت. پ/11/10
نام و نام خانوادگی:مهتاب درودفر 
تاریخ و امضاء: 
تقديم به
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چكيده

بررسي و تحليل قصه‌هاي محلي استان کهگيلويه و بويراحمد
به وسيله‌ی: 
مهتاب درودفرد
قصه‌هاي محلي يكي از شاخه‌هاي ادبيات عاميانه است كه در فرهنگ عاميانه‌ي همه ملت‌ها ديده مي‌شود. اين قصه‌ها به شكل روايي انديشه‌ها و جهان ‌بيني ملت‌ها را بيان مي‌كنند. كهگيلويه و بويراحمد، با قدمت تاريخي چند هزارساله گنجينه‌ي بي همتايي از فرهنگ عاميانه است و قصه‌هاي محلي آن، از كهن‌ترين نمونه‌هاي تفكر و تخيل مردم اين استان است كه كيفيت و مباحث ذهني و غم و اندوه آن‌ها را نشان مي‌دهد و به منزله‌ي سند معتبر و سودمندي از تاريخ اجتماعي اين مردم است. 
تحليل اين قصه‌ها نشان مي‌دهد که وضعيت اجتماعي، فرهنگي، سياسي و جغرافيايي استان در بوجود آمدن قصه‌ها نقش داشته است. 
پژوهشگر ابتدا چند قصه از قصه‌هاي رايج استان را گردآوري و بازنويسي كرده است و سپس به معرفي و تحليل قصه پرداخته و در پايان كار رايج‌ترين قصه‌ي محلي استان را به طور جداگانه تحليل و بررسي كرده است. 
واژه‌ی‌هاي كليدي: فرهنگ عاميانه، ادبيات عاميانه، کهگيلويه و بويراحمد، قصه‌هاي محلي. 
مقدمه

"قصه در اصطلاح بي معني حکايت و سرگذشت است. اثري که تأکيد اصلي آن بر پايه‌ي حوادث شگفت انگيز و خارق العاده است. 
در گذشته قصه براي اقوامي که خط نداشتند، نوعي تاريخ نگاري بود و امروز نيز در نگارش تاريخ اجتماعي جامعه‌ها به منزله‌ي سندي معتبر و سودمند به کار مي‌رود. 
قصه بيان واقعه در امتداد زمان است. ساليان درازي است که زندگي و آداب و رسوم جامعه‌ي ما با هزاران قصه مملو و ممزوج شده‌است. قصه‌ها با هر محيط اجتماعي و محلي انطباق مي‌يابند. "(آموزگار، 1389، ص 67). 
قصه‌هاي محلي استان کهگيلويه و بويراحمد يکي از شاخه‌هاي ادبيات عاميانه يا همان فولکلوراست که به طور شفاهي از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌شود. اين قصه‌ها روايت آرزوها، باورها و تجربه‌ها و غم و اندوه نياکان اين قوم است که با چاشني خيال، طنز، تمثيل و رمز در قالب قصه بيان شده است. 
بخش عمده‌اي از ادبيات عاميانه‌ي استان، قصه هايي است که قدمت بعضي از آن‌ها به گذشته‌هاي دور و حتي پيش از تاريخ برمي گردد که سينه به سينه از گذشتگان به آيندگان رسيده است. نياکان و اجداد ما دور چاله‌ها يا زير لحاف‌هاي کرسي، در چله‌ي زمستان، شروع به متيل گفتن مي‌کردند و کودکان با اشتياق فراوان با صداي شرشر باران آن‌ها را در سينه‌ي خود حفظ مي‌کردند تا روزي آن‌ها هم راويان اين قصه‌ها باشند. 
قصه‌هاي محلي استان کهگيلويه و بويراحمد از کهن‌ترين نمونه‌هاي تفکر و تخيل مردم اين استان است که کيفيت و مباحث ذهني و غم و اندوه اين قوم را نشان مي‌دهد. تحليل اين قصه‌ها نشان مي‌دهد که وضعيت اجتماعي، فرهنگي، سياسي و جغرافيايي استان در بوجود آمدن قصه‌ها، نقش موثري داشته است به طوري که به جرأت مي‌توان گفت هدف از خلق بسياري از قصه‌ها نه فقط سرگرمي، بلکه وحدت قوم و قبيله و بازگو کردن اهداف سياسي خود به زبان رمز با بياني زيرکانه، بوده است. 
فضاي قصه‌ها ساده و ابتدايي است و شخصيت پردازي در اين قصه‌ها بسيار کم رنگ است. 
اساس اين قصه‌ها بر پايه‌ي پيام اخلاقي، حفظ خوبي، دوري از بدي و به طورکلي حفظ زندگي و ساختن يک زندگي ايده آل، بنا شده است. 
قصه‌هايي که در استان روايت مي‌شوند، بي شمارند تا آنجا که براي بيان يک نکته‌ي اخلاقي، قصه‌اي هر چند کوتاه، براي آن خلق شده‌است و اين بيانگر ذهن خلاق سازندگان اين آثار است. 
محتواي اکثر قصه ها، روابط اجتماعي رايج بين مردم بوده است. آنچه که به عنوان محتواي قصه‌ها بيان مي‌شود همان مفهوم زندگي مردم اجتماع است که با بياني اغراق آميز به صورت قصه به روايت در آمده است. 
قصه‌هاي رايج در استان گاه با چندين روايت، بيان شده‌اند. اين اختلاف روايت، شايد به علت کوچ اقوام کهن لر از منطقه‌اي به منطقه‌ي ديگر و تغيير قصه در طول زمان باشد و يا علت آن به روايت کنندگان آن برگردد، چرا که گاهي بعضي از آنان سليقه‌اي عمل کرده و هر آنچه از نظرشان زيباتر و يا هيجان آورتر مي‌بود به قصه‌ اضافه يا قسمتي از آن را حذف کرده‌اند. 
گاهي نيز ديده مي‌شود به علت کهولت سن راويان و فراموشي شدن قسمتي از قصه، قسمتي از يک قصه در قصه‌اي ديگر گنجانده شده و يا يک قصه‌ي بلند به چند قصه تبديل شده‌است. اما آنچه که مهم و موردنظر است، اصل قصه‌هاست که با چندين روايت و با وجود اختلاف، باز هم پا برجا و دست نخورده باقي مانده است. 
از ميان قصه‌هاي رايج در استان، مي‌توان به وفور، قصه هايي از ملانصرالدين، بهلول، قصه هايي از شاهنامه، کليله و دمنه، مرزبان نامه، و قصه‌هاي قرآن را شنيد. 
علاوه برآن‌ها، قصه‌هاي بسيار کوتاهي نيز، در استان رايج است که هر کدام در برگيرنده-ي يک نکته‌ي اخلاقي است که تعمق در اين قصه‌ها لازم و ضروري است. 
کار پژوهشگر در اين پژوهش، جمع‌آوري و بازنويسي تعدادي از قصه‌هاي بلند و تخيل-آميز منطقه‌ي باشت و گچساران از استان کهگيلويه و بويراحمد است که علاوه بر جذاب بودن محتوا و مضمون آن‌ها، از محبوبيت خاصي نيز بين مردم برخوردار بوده است. 
پژوهشگر ابتدا قصه‌هايي از قصه‌گوهاي روستاهاي مختلف اين مناطق جمع‌آوري و بعداز بازنگري، کامل شده‌ي آن‌ها را نزد چند نفر که تمامي قصه‌ها را به طور کامل و بدون تحريف و حذف به ياد داشتند، بازنويسي کرده است. 
تمام قصه‌هاي اين پژوهش به صورت کامل و بدون تحريف و حذف توسط زنده ياد آقاي علي درودفرد، آقاي امين محبي و آقاي سيد غفار کشاورز و خانم مرضيه سليماني روايت شده‌اند که پژوهشگر کمال تشکر از تمامي اين عزيزان را دارد. 
اين روايان‌گاه با پيچ و خم و فراز و نشيب‌هاي قصه، آن چنان شنونده را مسحور قدرت روايي خود مي‌ساختند که گوي جهاني تازه براي مخاطب خود خلق مي‌کردند. جهاني که تمام صحنه‌ها و افراد قصه را جلوي چشم او به تصوير در مي‌آورند. 
فصل اول

کلیات
1-کليات

1-1- اهداف تحقيق

1- کوشش براي ثبت و ضبط و ترويج ادبيات شفاهي‌گويش لري براي به دست آوردن هويت ملي خويش در برابر فرهنگ‌هاي جهاني. 
2- کوشش براي ثبت و ضبط ادبيات شفاهي‌گويش لري براي جلوگيري از زوال و ميرايي آن در گذر زمان. 
3- کوشش براي شناخت يک گونه‌ي کمتر شناخته شده‌ي ادب محلي در جهت غنا بخشيدن به ادب رسمي کشور. 
1-2- ضرورت تحقيق

ساده و بي پيرايه بودن اين نوع از ادبيات عاميانه، يکي از دلايل عدم توجه به آن است و اين بي‌توجهي يا کم‌توجهي و عدم بازنويسي و بازنگري به‌آن، به ‌‌خود ‌‌بيگانگي به فرهنگ محلي مي‌انجامد و اين گنجينه‌هاي ارزشمند در دل صاحبان خود مدفون خواهند شد. 
علاوه براين نبايد نقش آموزشي اين قصه‌ها را در استحکام رفتارهاي اجتماعي، تحکيم اصول اخلاقي ناديده گرفت. ثبت اين قصه‌ها باعث پايداري فرهنگ قومي و محلي استان مي‌شود. 
1-3-پيشينه‌ي تحقيق
علاقه مندان به ادب محلي در استان کهگيلويه و بويراحمد فراوانند. اين گرايش باعث شده است که گام هايي در جمع آوري و حفظ ادبيات مردم استان، هم گام با ساير نقاط ايران برداشته شود، اما هنوز گامي اساسي در جمع آوري و بازنويسي و تحليل قصه‌هاي استان، برداشته نشده است. البته کار ارزنده‌اي آقاي حسين آذر شب در جمع آوري 109 قصه‌ي محلي حائز اهميت است. همچنين روايت قصه‌ي مشهور گنجشک در کتاب فرهنگ عاميانه‌ي عشاير بويراحمدي و کهگيلويه، از منوچهر لمعه و پايان نامه‌ي خانم مهين تاج صادق نيا فارغ التحصيل از دانشگاه آزاد ياسوج، نگاهي گذرا به قصه‌هاي استان داشته است. 
1- آذر شب، حسين، (1379)، افسانه‌هاي مردم کهگيلويه و بويراحمد، شيراز، انتشارات تخت جمشيد. 
2- صادق نيا، مهين، (1390)، بررسي ترانه‌ها و داستان‌هاي عاميانه منطقه بويراحمد از نظر مضمون شناسي، ريشه شناسي و آييني. 
3- لمعه، منوچهر، (1353)، فرهنگ عاميانه عشاير بويراحمدي وکهگيلويه، تهران، انتشارات اشرفي. 
با اين توضيح که به راحتي نمي‌توان نسخه‌اي از اين کتاب را پيدا کرد. 
1-4- روش تحقيق

روش تحقيق بنا به ماهيت پژوهش و با توجه به شيوه‌هاي معمول در علوم انساني، ميداني و از نوع توصيفي- تحليلي است. 
فصل دوم: 
 قصه‌هاي بازنويسي‌شده

2- قصه‌هاي بازنويسي شده
2-1 مَتَتي

يکي بود يکي نبود، غير از خداي مهربان هيچ کس نبود. 
روزي روزگاري در دهي دور افتاده، هفت دختر با پدر و نامادريشان زندگي مي‌کردند. آن‌ها کارهاي خانه را انجام مي‌دادند، هيزم جمع مي‌کردند، ميوه‌هاي جنگلي به خانه مي​آوردند و تا آنجا که براي​شان امکان داشت قناعت مي‌کردند. 
آن‌ها دختراني عاقل و زيبا بودند و کاري نمي​کردند که پدرشان ناراحت شود يا نامادريشان بر آن‌ها خرده بگيرد. اسم کوچک‌ترين آن‌ها متتي بود. متتي زرنگ‌تر و عاقل​تر از بقيه‌ي خواهرانش بود و از آن جا که حرف هايش​ ​​درست و عاقلانه بود و از طرفي خودش هم دلسوز و مهربان، همه​ي خواهرانش او را دوست داشتند و حرفهاي او را گوش مي‌دادند. خانواده​ي آن‌ها، خانواده​اي فقيري بودند و پدرشان که نه زميني براي کشاورزي داشت و نه گاو و گوسفندي، براي سير کردن شکم خانواده​اش به شکار مي​رفت و هر روز نه کبک بزرگ شکار مي‌کرد و به خانه مي‌آورد. ولي نامادري، زن بدجنسي بود و درصدد بود تا از دخترها خطايي ببيند تا آن‌ها را از چشم پدرشان بيندازد. اما دختران مهربان‌تر و عاقل‌تر از آن بودند که کسي را آزار بدهند يا خطايي کنند. زن که نمي‌توانست ايرادي از آن‌ها بگيرد، شروع به ناليدن کرد. هر روز مي‌گفت: آه ما چقدر فقير هستيم! چقدر بدبخت هستم! اگر تعدادمان کمتر بود وضعمان بهتر بود. من از اين زندگي خسته شده ام. 
هر شب، وقتي مرد به خانه مي‌آمد از وضع‌شان شکايت مي​کرد و مي‌گفت: ما فقط دو نفر هستيم و تو هر روز با سختي نه کبک به خانه مي‌آوري، اگر هفت دخترت نباشد ما هر روز آن هفت کبک را مي‌فروشيم و زندگي راحت تري پيدا مي​کنيم و وضع مان بهتر مي‌شود و از اين فقر نجات پيدا مي‌کنيم. بعد ادامه مي‌داد تو بايد دخترانت را گم و گور کني! اگر اين کار را نکني من ديگر نمي‌توانم با اين وضع، زندگي کنم. هر چه شوهرش او را نصيحت مي​کرد و مي‌گفت آن‌ها دختران خوبي هستند، اين کار گناه دارد، مادر ندارند، اين حرفها را نزن! فايده‌اي نداشت! زن آن قدر گفت و گفت و بهانه آورد و اخم و غرلند کرد که مرد به ناچار قبول کرد. زن به او گفت: دختران را به بهانه​ي سيسه
جمع کردن شب هنگام به جنگل ببر و رهايشان کن و پنهان از چشم آن‌ها، به خانه بيا. مرد که يک لحظه مهر پدري در وجودش خاموش شده بود، به او قول داد که اين کار را خواهد کرد. 
يک روز صبح زود، دختران را از خواب بيدار کرد تا براي چيدن سيسه به کوهستان بروند، آن‌ها هم خودشان را آماده کردند و با پدرشان به راه افتادند. 
رفتند و رفتند و رفتند تا به درختان سيسه رسيدند. پدرشان درختي را تکاند و دخترها شروع به جمع کردن سيسه‌ها کردند. هنوز غروب نشده بود که پدرشان به دخترها گفت: من بالاي درخت مي‌روم که ادرار کنم، مبادا به بالا نگاه کنيد! آن‌ها قبول کردند و سرشان را پايين انداختند و باز هم مشغول جمع کردن سيسه‌ها شدند. پدر، مشک آب را با خودش بالاي درخت برد و آن را سوراخ کرد و از آن طرف درخت پايين پريد و به سوي خانه فرار کرد. هوا تاريک شده بود و آن‌ها خيال مي‌کردند، پدرشان هنوز روي درخت مشغول ادرار کردن است. ساعتي گذشت و آب مشک روي زمين مي​ريخت ولي آن‌ها خجالت مي‌کشيدند به بالا نگاه کنند. وقتي آب قطع شد، متتي بالاي درخت را نگاه کرد و مشک آب را ديد و فهميد پدرشان به آن‌ها کلک زده است و آن‌ها را رها کرده و گريخته است. وقتي متتي جريان را براي خواهرانش تعريف کرد، آن‌ها شروع به گريه کردند و به طرف خانه به راه افتادند. 
اما راه خانه را بلد نبودند و به هر طرف که مي‌رفتند فقط درخت بود و کوه. ساعت‌ها خودشان را با ميوه‌هاي جنگلي سير ​کردند و از آب چشمه نوشيدند. تا پس از چندين روز سرگرداني در جنگل از دور، دودي ديدند. به سمت دود حرکت کردند و ديدند دودي از دودکش خانه​ي بزرگي خارج مي‌شود. در خانه باز بود و آن‌ها به خاطر گرسنگي و تشنگي به درون خانه رفتند و به دنبال غذا گشتند. 
غذاهاي زيادي روي اجاق بود و يک صندلي و تخت بزرگي در گوشه​ي اتاق گذاشته شده بود. هفت خواهر شروع به خوردن غذاها کردند. متتي گفت: اين خانه و اين غذاهاي متعلق به ديو است. زود باشيد، تا ديو به خانه نيامده است، خانه را تميز کنيد و براي او غذا بپزيد. دخترها شروع به تميز کردن خانه و غذا پختن کردند و خودشان را در تاپو
 پنهان کردند. بعد از ساعتي ديو به خانه آمد و غذايش را خورد و نفس عميقي کشيد و گفت: « بو مياد بو مياد بوي آدمي زاد مياد، جن و پري زاد مياد، کي تو خونه‌ي منه؟ » هيچ کس چيزي نگفت. همه‌ي نفس‌ها از ترس بالا نمي​آمد. ديو چند بار حرفش را تکرار کرد و شروع به گشتن خانه کرد. 
متتي که ديد خواهرهايش از ترس دارند مي‌ميرند و ديو هر لحظه ممکن است در تاپو را باز کند و تک تک آن‌ها را بخورد، زود در تاپو را باز کرد و بيرون پريد و درگوشه‌اي پنهان شد و با صداي بلند به ديو گفت: برادر! ديو گفت: جان برادر! متتي گفت: قسم بخور که مرا نمي​خوري. ديو قسم به جان مادرش خورد که او را نمي‌خورد. متتي نزد ديو رفت با او صحبت کرد و ديو را سرگرم کرد و کارهايش را برايش انجام داد. 
بعد از ساعتي متتي به ديو گفت: برادر! قسم بخور که خواهرهايم را نمي‌خوري تا آن‌ها را نزد تو بياورم. ديو دوباره قسم خورد که آسيبي به آن نمي‌زند. متتي خواهرانش را صدا زد و آن‌ها با ترس و لرز نزد ديو آمدند. متتي به ديو گفت: ما خواهرانت هستيم که تو را گم کرده بوديم سالها به دنبال تو گشتيم تا تو را پيدا کرديم و حالا به نزدت آمده​ايم. خواهران متتي براي ديو غذا درست کردند، لباس‌هاي او را عوض کردند و شستند و براي او بالش آورند. متتي مي‌دانست که ديو، هر چند قسم هم خورده باشد، وقتي گرسنه شود، به سراغ آن‌ها مي‌آيد و آن‌ها را مي‌خورد. بخاطر اين به خواهرانش گفت: بايد هر چه زودتر از اين جا برويم و گرنه ديو ما را مي‌خورد. 
نصفه‌هاي شب همه خوابيده بودند و صداي خر و پف ديو هم بلند بود. اما متتي نمي​توانست بخوابد، مي​ترسيد اگر بخوابد، ديو بلند شود و خواهرهايش را بخورد. ديو از پهلويي به پهلوي ديگر مي​چرخيد و خودش را به خواب مي‌زد تا در وقتي مناسب به سراغ دخترها برود و آن‌ها را در خواب بخورد. وقتي مطمئن شد آن‌ها خوابيده​اند، بالاي سرشان رفت و گفت: کي خووَ کي ديار
؟ 
متتي گفت: همه خووَن و متتي ديار
 

ديو گفت: متتي پَلت بُرا
، 
 رَخِت سياه، 

 پَ ني چته خووت نيا
؟ 
متتي گفت: اوسُ کِه روز روزونم بي، 
 هفت خيگ دوشو وقت خوو بالا سرم بي

ديو رفت و هفت خمره دوشاب آورد و بالاي سرشان گذاشت. بعد از ساعتي گشتي زد و دو باره برگشت و گفت: کي و خووَ کي ديار؟ 
متتي که مي‌دانست ديو تا آن‌ها را نخورد، نخواهد خوابيد، مراقب بود و نمي‌خوابيد. به ديو گفت: همه وَخووَن و متتي ديار. 
ديو گفت: متتي پَلت بُرا، رَخِت سياه، پَ ني چته خووت نيا؟ 
متتي گفت: اوسُ که روز روزونوم بي، هفت اسب سه زين کرده‌ي آماده، بالاي سرمون بي. 
ديو به سرعت هفت اسب سياه زين کرده بالاي سرشان حاضر کرد و بعد از ساعتي با عصبانيت بالاي سر آن‌ها آمد و ديد متتي بيدار است، با خشم به او گفت: متتي پَلت بُرا، رَخِت سياه، پَ ني چته خووت نيا؟ 
متتي که مي‌دانست ديو خيلي عصباني است و صبرش تمام شده، گفت: ما قبل از خواب تا در الک آب نخوريم، نمي‌توانيم بخوابيم. ديو الک را برداشت و به سرعت سرچشمه رفت ولي هرچه الک را در آب مي‌برد تا آن را پر از آب کند، آب از سوراخ‌هاي الک خارج مي‌شد و فايده‌اي نداشت. از آن طرف، متتي که مي‌دانست ديو اين بار همه‌ي آن‌ها را در يک لحظه خواهد خورد، خواهرانش را زود بيدار کرد و ماجرا را براي آن‌ها تعريف کرد و به آن‌ها گفت: بايد خمره‌ها را زير پتوهايمان پنهان کنيم و سوار بر اسب‌ها شويم و به سرعت فرار کنيم. ديو که از آب آوردن با الک خسته و عصباني شده بود به سرعت به خانه آمد و به طرف دخترها رفت تا آن‌ها را در خواب بخورد. اما وقتي پتوها را برداشت جز خمره‌ي دوشاب چيز ديگري زير آن‌ها نديد. فهميد که دخترها فرار کرده اند. ردپايشان را گرفت و به سرعت به دنبال آن‌ها دويد. دخترها با اسب مي‌تاختند و ديو به سرعت به دنبال آن‌ها مي‌دويد. 
دخترها از رودخانه گذشتند و ديو پشت سر آن‌ها به رودخانه رسيد. فرياد کشيد: متتي! متتي! چرا بدون خداحافظي رفتيد؟ صبر کنيد تا من بيايم و از شما خداحافظي کنم. من برادر شما هستم، تازه پيدايتان کرده‌ام، نمي‌توانم بگذارم تنها برويد. متتي به خواهرانش گفت: اگر فرار کنيم ديو از رودخانه رد مي​شود و فوراً به ما مي‌رسد و ما را مي‌خورد. 
بهتر است صبر کنيم تا ديو بيايد. شايد با گريه دلش را به رحم آورديم و کاري کرديم که ما را آزاد کند. در هر صورت اين ديو تا ما را نخورد، دست بردار نيست. بايد شانس مان را امتحان کنيم. همه قبول کردند. متتي لب رودخانه ماند و با صداي بلند به ديو گفت: برادر جان! هر چه تو بگويي ما قبول مي‌کنيم. ديو که مي‌دانست دخترها در چنگالش هستند، خيالش راحت شد. از متتي پرسيد: متتي خواهر عزيزم! شما از کدام قسمت رودخانه به آن طرف رفتيد؟ متتي به رودخانه نگاه کرد، يک طرف رودخانه عمقش بيشتر بود و گردابي داشت که با کف سفيدي آن گرداب مشخص نبود، مي‌دانست تنها راه نجات شان همين گرداب است. پس به ديو گفت: برادر! پايت را روي آن سنگ سفيد بگذار و به اين طرف رودخانه بيا. ديو که همه‌ي حواسش به خوردن دخترها بود، و هوا هم گرگ و ميش بود و هنوز روشن نشده بود، پايش را روي کف سفيد گذاشت که به اين طرف رودخانه بپرد که ناگهان گرداب او را درون خود کشيد و زير آب برد. دخترها همه به لب رودخانه آمدند و با ترس و وحشت به آب نگاه کردند. بعد از ساعتي جسد مرده​ي ديو روي آب آمد و آن‌ها با خيال راحت به راهشان ادامه دادند، مدتها در جنگل در خرابه​اي زندگي کردند. 
روزي پسر پادشاه با چند نفر از دوستانش براي شکار به جنگل رفت. وقتي خواستند آتش روشن کنند و شکارها را کباب کنند، آتش خاموش شد. پسر پادشاه از دوستش خواست به آن خانه برود و شکارها را کباب کند. وقتي برگشت کباب‌ها سوخته شده بودند. وقتي پسر پادشاه علت سوخته شدن کباب‌ها را پرسيد، دوستش گفت که در آن خانه هفت دختر زيبا زندگي مي‌کنند که از بس زيبا هستند، حواسش پرت شد و کبابها سوختند. پسر پادشاه و دوستانش به خانه‌ي هفت دختر رفتند و وقتي زيبايي و وقار آن‌ها را ديدند، صد دل عاشق آن‌ها شدند و از آن‌ها خواستگاري کردند. پسر پادشاه از متتي خواستگاري کرد. متتي به او گفت: من با هر مردي ازدواج کنم، يک جفت پسر و دختر کاکل زري به دنيا مي‌آورم که هر شب يک سکه‌ي طلا زير سرشان است. پسر پادشاه و دوستانش به اتفاق دخترها به شهر رفتند و در جشن مفصلي با آن‌ها ازدواج کردند. بعد از مدتي، متتي حامله شد. او به همه گفته بود که يک پسر و يک دختر کاکل زري در شکمش است. وقتي متتي خواست زايمان کند دو تا از زنان بدجنس قصر براي به دنيا آوردن بچه‌ها نزد متتي آمدند. آن‌ها که از متتي متنفر بودند که چرا پسر پادشاه با او ازدواج کرده است، درصدد ضربه زدن به متتي بودند و براي اينکه حرف متتي دروغ از آب درآيد دو توله سگ، زير لباسشان مخفي کردند و به اتاق آمدند. وقتي متتي به خاطر به دنيا آمدن بچه هايش ضعف کرده بود، آن‌ها بچه‌ها را با توله سگ​ها عوض کردند و بچه‌ها را مخفي کردند و داد زدند: متتي دو توله سگ به دنيا آورده است پسر پادشاه که اين خبر را باور نمي‌کرد. به اتاق آمد و توله‌ها را ديد و از فرط ناراحتي فوراً از اتاق خارج شد. دو زن بدجنس بچه‌ها را به کوه بردند و در شکاف درختي گذاشتند و به خانه آمدند. خبر به دنيا آوردن دو توله سگ توسط متتي در تمام شهر پيچيد و همه‌ي افراد دربار، پسر پادشاه را شماتت کردند که متتي او را فريب داده است و از او خواستند او را بکشد. پسر پادشاه که متتي را خيلي دوست داشت، نمي‌توانست او را بکشد. پس دستور داد براي هميشه او را زنداني کنند. 
سالها گذشت، پسر پادشاه به جاي پدرش به شاهي رسيد، روزي به پادشاه گفتند در کنار کوه، پيرزني باغ بسيار قشنگي دارد و در آنجا خانه‌ي زيبايي ساخته است، بهتر است براي تفريح به آنجا سفري کنيد. پادشاه قبول کرد و با وزيران و چند نفر ديگر به آنجا رفت. باغ پيرزن، باغ بسيار زيبا و سرسبزي بود. درختان ميوه دار سايه انداخته بودند و آب چشمه در زير آن‌ها روان بود و گل‌هاي رنگارنگ در همه جاي باغ ديده مي‌شد. پادشاه آرام آرام باغ را نگاه مي‌کرد و به طرف خانه​ي پيرزن که در وسط باغ بود، رفت. ناگهان دو بچه​ي زيباي کاکل زري به طرف او آمدند و به او لبخند زدند. پادشاه، با ديدن گل‌ها و درخت‌ها و بچه​هايي به آن زيبايي، احساس عجيبي پيدا کرد، به طرف بچه‌ها رفت و آن‌ها را در آغوش گرفت و بوسيد. پيرزن گفت: قبله​ي عالم! اگر شما افتخار بدهيد و ساعتي بنشينيد، من سرگذشتم را براي شما تعريف مي​کنم پادشاه که خيلي کنجکاو شده بود، نزد پيرزن نشست و آمادة شنيدن شد. پيرزن گفت: چند سال پيش، از مال دنيا، بزي داشتم که با چوپان به کوه مي‌رفت. بعد از مدتي متوجه شدم که بزم شيري ندارد و چوپان هم اظهار بي اطلاعي مي‌کرد. براي اينکه علتش را بفهمم، به دنبال بز به کوه آمدم و در کمال تعجب ديدم که بز از گله جدا شد و نزديک درختي رفت و دو بچه‌ي کوچک شروع به خوردن شير بز کردند. پيرزن ادامه داد که: او سراغ بچه‌ها رفت و آن‌ها را از درخت بيرون آورد، اما ديد چند سکه‌ي طلا زير پاي بچه​هاست. سکه​ها را برداشت و به همراه بچه‌ها به خانه آمد، از آن‌ها مواظبت کرد ولي هر شب يک عدد سکه زير سر بچه‌ها پيدا مي‌شد. با جمع کردن آن سکه ها، پيرزن باغ و خانه را درست کرده بود و با آن‌ها روزگار را به خوبي مي‌گذراند. پادشاه با شنيدن حرف‌هاي پيرزن فوراً از جايش بلند شد و به طرف بچه‌ها رفت و آن‌ها را در آغوش گرفت و بوسيد. و با صداي بلند گفت: اين‌ها بچه‌هاي من هستند. همه با تعجب گفتند: قربان اين چه حرفي است؟ پادشاه گفت: دوستان من را حاضر کنيد! وقتي دوستان پادشاه نزد او آمدند. پادشاه به آن‌ها گفت: چندين سال پيش وقتي متتي و خواهرهايش را ديديم، متتي به من چه گفت؟! دوستانش گفتند: متتي گفت: که با هر مردي ازدواج کند يک جفت پسر و دختر کاکل زري به دنيا مي‌آورد که هر شب زير سرشان يک سکة طلا است. پادشاه خوشحال شد و همه‌ي ماجرا را حدس زد و فهميد که مقصر اصلي آن دو زن هستند که هنگام به دنيا آمدن بچه‌ها در اتاق متتي بودند. 
فوراً آن‌ها را احضار کرد و از آن‌ها بازجويي کرد. وقتي آن‌ها به گناه خود اعتراف کردند، پادشاه دستور داد موهاي​شان را به دم اسب تيزپايي ببندند و در سنگلاخ​ها بکشند تا چيزي از آن‌ها باقي نماند. بعد به سرعت به زندان رفت و متتي را از زندان بيرون آورد و از او معذرت خواهي کرد و تمام ماجرا را براي او تعريف کرد و او را به قصر برد و در کنار بچه هايش به خوبي زندگي جديدي را شروع کردند. 
 بعد از مدتي يک روز که هفت دختر کنار هم نشسته بودند و حرف مي‌زدند، پيرمرد فرتوتي نزدشان آمد و از آن‌ها تقاضاي ناني کرد تا از گرسنگي نميرد. متتي که خيلي مهربان بود او را روي تخت نشاند و دستور داد غذا براي پيرمرد بياورند. ناگهان متتي پيرمرد را شناخت و فهميد که پدرش است اما چيزي به روي خودش نياورد. با مهرباني از پيرمرد سرگذشتش را پرسيد. پيرمرد گفت: دخترم! من هفت دختر داشتم که مادرشان مرده بود و من با زني ديگر ازدواج کرده بودم. از برکت دخترها هر روز نه کبک شکار مي‌کردم و به خانه مي‌آورم، اما زنم از آن‌ها ناراضي بود و دنبال بهانه‌اي بود تا آن‌ها را از خانه بيرون کند. من تا مدتها راضي نمي‌شد، اما بالاخره، شيطان در جلدم رفت و مهر پدري را ناديده گرفتم و آن‌ها را در جنگل بردم. وقتي آن‌ها مشغول سيسه جمع کردن بودند، آن‌ها را در تاريکي شب رها کردم و به خانه آمدم. بعد از آن‌ها هر وقت به شکار مي‌رفتم، هيچ چيزي شکار نمي​کردم و دست خالي به خانه مي‌آمدم. من از کارم پشيمان بودم ولي پشيماني سودي نداشت. براي همين زنم را رها کردم و براي پيدا کردن دخترانم سال​هاست که آواره و سرگردانم. نمي​دانم آن‌ها کجاي اين دنيا هستند؟ ‌اي کاش زنده باشند و يکروز من آن‌ها را ببينم و بعد بميرم. متتي و خواهرانش که از تعجب سکوت کرده بودند و آرام اشک مي‌ريختند. خودشان را به پدرشان معرفي کردند و سرگذشت شان را براي او تعريف کردند و گفتند پس از ساليان درازي که سختي کشيده اند، اينک به آرامش رسيده اند و خوشبخت هستند. بعد پدرشان آن‌ها را در آغوش گرفت و خوشحال شد و به همراه آنان به قصر رفت. آن‌ها ساليان سال در کمال خوشبختي در کنار هم زندگي کردند.

2-2 زن "ليلي"
 درست کن 

روزي روزگاري در شهر کوچکي، مرد ثروتمندي زندگي مي‌کرد. اين مرد، زني زيبا و دختري کوچک داشت. آن‌ها در کنار هم عاشقانه زندگي مي‌کردند. روزي دخترش با دوستانش نزد زني که "ليلي" درست مي‌کرد و مشهور به زنِ "ليلي" درست کن بود، رفت. همه‌ي دخترها براي خودشان "ليلي" خريدند، اما دختر سکه‌اي با خود نبرده بود که "ليلي" بخرد، ناچار به خانه رفت و با پدرش به خانه​ي زن "ليلي" درست کن بازگشت. زن "ليلي" درست کن با ديدن پدر دختر، عاشقش شد و چون نمي‌توانست کاري کند، با مهرباني زيادي به آن‌ها گفت: که فردا براي خريد "ليلي" بيايند دختر روز بعد نزد زن رفت، اما زن، براي او "ليلي" درست نکرد و وعده​ي روزهاي بعد را به او داد. تا اينکه با ناراحتي  اصرار و التماس کرد که برايش "ليلي" درست کند. زن به او گفت: به شرطي برايت "ليلي" درست مي‌کنم که مادرت را بکشي! دختر خيلي تعجب کرد ولي زن به او گفت: تا وقتي مادرت زنده باشد، برايت "ليلي" درست نمي‌کنم. تو اگر "ليلي" دوست داري بايد مادرت را بکشي، بايد او را در چاه حياط تان بيندازي! دختر هاج و واج به او نگاه مي​کرد. زن به او گفت درست شنيدي کنار چاه آب، درخت سيسه‌اي است از او بخواه که برايت سيسه بچيند، وقتي شاخه را گرفت او را در چاه بينداز. دختر بعد از چندين روز کلنجار رفتن با خودش، بالاخره داشتن "ليلي" بر مهر مادري پيروز شد و بلاخره از مادرش خواست برايش سيسه بچيند. سيسه‌ها بالاي درخت بودند و مادر که دستش به شاخه‌ها نمي​رسيد، پايش را بلند کرد که شاخه‌اي را بگيرد، اما تعادلش را از دست داد و در يک لحظه دختر او را درون چاه انداخت و او را کشت. 
روزها گذشت اما زن "ليلي" درست کن، براي او "ليلي" درست نکرد. هرچه دختر به او اصرار کرد، زن قبول نمي​کرد و در نهايت به دختر گفت: به شرطي برايت "ليلي" درست مي‌کنم که از پدرت بخواهي که با من ازدواج کند. دختر قبول کرد و از پدرش خواست که با زن "ليلي" درست کن ازدواج کند اما پدرش به هيچ وجه قبول نمي​کرد. زن "ليلي" درست کن هر روز يک ترفندي به دختر ياد مي​داد تا به آن وسيله، مرد را راضي به ازدواج با خودش کند. يک روز به او مي‌گفت گريه کند و بگويد من مادر مي‌خواهم، يک روز مي‌گفت به پدرت بگو همه مادر دارند من هم بايد مادر داشته باشم و يک روز مي‌گفت اصلاً غذا نخور و بگو من از غذاهاي زنِ "ليلي" درست کن مي‌خواهم، اما پدرش قبول نمي‌کرد. 
يک روز زن "ليلي" درست کن، به او گفت مقداري نمک روي سرت بريز و وقتي پدرت آمد با گريه سرت را روي آتش بگير تا نمک‌ها روي آتش بريزند و صدا کنند، آن وقت جيغ بکش و بگو تمام موهايم شپش زده و اين شپشهاي سرم است که در آتش​ مي‌افتند و اين صدا، صداي ترکيدنشان است. 
دختر قبول کرد و وقتي پدرش به خانه آمد، سرش را روي آتش گرفت و با دستانش موهايش را به هم ريخت. نمک‌ها روي آتش ريختند و صداي جلز ولزشان بلند شد، دختر گريه کرد و گفت: من اگر مادر داشتم موهايم اين قدر شپش نمي‌زد، من مادر مي‌خواهم. مرد که همه چيز را باور کرده بود، قبول کرد که با زن "ليلي" درست کن ازدواج کند. 
روزها از ازدواج زن "ليلي" درست کن با پدرش مي‌گذشت، اما زن براي او "ليلي" درست نمي‌کرد و در عوض کتکش مي‌زد و از او کار مي‌کشيد. دختر غمگين و تنها روي قبر مادرش مي‌رفت و گريه مي‌کرد و از کار خود ابراز پشيماني مي‌کرد، اما پشيماني ديگر سودي نداشت. 
سالها گذشت و زن "ليلي" درست کن چندين دختر به دنيا آورد. دختر بزرگش چهار چشم داشت که به او «چهار تيه
» مي‌گفتند. 
روزي که روي قبر مادرش خيلي گريه کرده بود و از آزار و اذيت نامادري و دخترانش با مادرش درد و دل مي‌کرد. ناگهان صداي مادرش از قبر بلند شد که مهربانانه به او گفت: دخترم ديگر گريه نکن، تو را بخشيدم. دختر عزيزم هر وقت هر مشکلي داشتي بيا و با خودم در ميان بگذار. دختر با شنيدن صداي مادر و اين که او را بخشيده است خيلي خوشحال شد. از آن روز به بعد هر روز با شادي روي قبر مادرش مي​رفت و با او درد و دل مي‌کرد. 
روزي به مادرش گفت: پدرم براي خريد به شهر ديگري مي‌رود، مادرش به او گفت، از پدرت بخواه و به او بگو: يک گُجُلُک
 زرد برايت بخرد و به کسي هم نگويد. وقتي پدرت گُجُلُک را خريد. آن را روي قبر من بياور و او را همين جا ببند و هر وقت نيازي داشتي اينجا بيا و از او بخواه. 
دختر قبول کرد. وقتي پدرش مي‌خواست به شهر برود به اوگفت که يک گُجُلُک زرد برايش بخرد. پدر هم قبول کرد و به شهر رفت و يک گُجُلُک زرد براي دختر خريد و پنهاني قبل از آمدن به خانه به دخترش داد. دختر گُجُلُک زرد را، سر قبر مادرش برد و او را همان جا بست. هر روز مثل روزهاي قبل روي قبر مادرش مي‌رفت و با گُجُلُک زرد بازي مي‌کرد و وقتي گرسنه مي‌شد، مي‌گفت: گُجُلُک زرد دوور بي دي گُسنشه، خوتَ برنگنا
. 
گُجُلُک خودش را تکان مي‌داد و بهترين غذاها روي زمين حاضر مي‌شد و دختر شروع به خوردن مي​کرد. 
روزي از روزها نامادري پيش خودش گفت: من بهترين غذاها را به دخترانم مي‌دهم و آن‌ها اين قدر رنگ زرد و عيبناک و زشت هستند، اين دختري که هر روز قطعه‌اي نان خشک جو به او مي‌دهم، چطور اين قدر سرخ و سفيد و شاداب و زيباست؟ شايد کاسه‌اي زير نيم کاسه باشد! براي همين هر روز يکي از دخترهايش را با او به صحرا مي‌فرستاد. تا ببيند اوضاع چگونه است؟! ابتدا دختر کوچکش را با او فرستاد، آن‌ها با هم به صحرا رفتند، بازي کردند و موقعي که گرسنه شدند، دختر، خواهرش را قسم داد و گفت هرچه ديدي به مادرت نگو! او هم قسم خورد و قبول کرد. دختر بي مادر گفت: «گُجُلُک زرد دور بي دي گسنشه خوتَ برنگنا». گُجُلُک خودش را تکان داد و بهترين غذاها حاضر شد و هرچه توانستند خوردند و به خانه آمدند. هرچه نامادري از دخترش پرسيد که چه ديدي؟ دختر چيزي به مادرش نگفت و گفت فقط بازي کرديم و نان جو خورديم. اما نامادري حرف‌هاي او را باور نکرد. براي همين، هر روز يکي از دختر هايش را با او به صحرا مي‌فرستاد، اما دختر بي مادر، آن‌ها را قسم مي‌داد که به مادرشان چيزي نگويند! تا اينکه نامادري چهارتيه را با او فرستاد. چهارتيه قسم خورد که چيزي به مادرش نمي‌گويد، براي همين دختر باز گُجُلُک را صدا کرد و غذا خواست. وقتي چهارتيه غذاهاي جورواجور را ديد از تعجب خشکش زده بود و چون مثل مادرش بدجنس بود پيش خودش گفت: بايد خدمتت برسم. خورد و خورد و مخفيانه در لباسش غذا پنهان کرد. وقتي به خانه رسيدند فوراً همه‌ي ماجرا را براي مادرش تعريف کرد و به او گفت: مادر نمي‌داني! يک گُجُلُکي دارد که هرچه بخواهد براي او حاضر مي‌کند، با او خوش مي‌گذراند و او بهترين غذاها را براي دختر آماده مي‌کند. در همين حين بند لباسش را باز کرد و تمام غذاها و ميوه‌ها روي زمين ريختند و نامادري با ديدن آن همه غذاهاي رنگارنگ و خوشمزه گفت بايد نقشه‌ي خوبي برايش بکشم تا ديگر از اين غلط‌ها نکند. بعد از چند روز، نامادري پيش دعا نويس و طبيب مخصوص خودش رفت و به آن‌ها گفت: من خودم را به مريضي و مردن مي‌زنم، شما بگوييد که دواي درد اين زن فقط گوشت گُجُلُک زرد است والا مرگش حتمي است. زن طبق نقشه، خودش را به مريضي زد و آن قدر خوب نقشش را بازي کرد که شوهر و همه‌ي اطرافيان او خيال کردند که او در حال مردن است. دعا نويسان و طبيب مخصوص هم گفتند چاره‌ي درد اين زن فقط گوشت گُجُلُک زرد است. پدر دختر هم خلاف ميلش تصميم گرفت گُجُلُک را بکشد. 
دختر با شنيدن اين خبر روي قبر مادرش رفت و با گريه گفت مي‌خواهند گُجُلُک را بکشند. مادرش گفت: کاري از دستت ساخته نيست، فقط يادت باشد، وقتي گُجُلُک را کشتند استخوان هايش را دور قبر من زير زمين دفن کن. روز بعد گُجُلُک را کشتند و گوشتش را به نامادري دادند و او بعد از خوردن گوشت گُجُلُک، به ظاهر کم کم خوب شد و از جايش بلند شد. 
دختر استخوان‌هاي گُجُلُک را برداشت و دور تا دور قبر مادرش زير زمين چال کرد. هنوز يک سال نگذشته بود که دور تا دور قبر مادرش درخت‌هاي بزرگي سبز شدند و ميوه دادند. دختر هر وقت گرسنه مي‌شد و مي‌خواست ميوه بخورد شاخه‌ها پايين مي‌آمدند و او به راحتي ميوه‌ها را مي‌چيد و مي‌خورد اما هر وقت نامادري مي‌خواست از آن ميوه‌ها بچيند شاخه‌ها آن قدر بالا مي‌رفتند که دست زن به آن‌ها نمي​رسيد. 
روزي نامادري مقداري پشم به دختر داد و به او گفت که آن‌ها را از هم باز کند و با دست حلاجي کند. دختر پشم‌ها را گرفت و به طرف صحرا حرکت کرد. در راه باد شديدي وزيد و گلوله‌ي پشم از دست دختر رها شد و به طرف جنگل رفت. دختر که از نامادري خيلي مي‌ترسيد، سرِ قبر مادرش رفت و گريه کنان گفت به خاطر گم کردن پشم، نامادري مرا کتک مي‌زند. مادرش او را صدا زد و با مهرباني به او گفت: ناراحت نباش! دنبال پشم را بگير و به طرف جنگل برو. آنجا خانه‌ي ديو وحشتناکي است، اگر پشم‌ها تا درِ خانه‌ي او رفته بود اول مؤدبانه در بزن و به او سلام کن! او تو را به داخل خانه‌اش دعوت مي‌کند، تو کنارش بنشين. او از تو مي‌خواهد که از مشکش آب برايش ببري. مواظب باش که نترسي چون مشک او از پوست پلنگ و بند مشکش مار است. او از تو خواهد پرسيد که مشک من قشنگ‌تر است يا مشک مادرت؟ تو بگو مشک تو. بعد او مي‌گويد سرم را روي زانوانت بگذار و موهايم را نگاه کن و انگشتانت را ميان موهايم بچرخان تا خوابم ببرد! يادت باشدکه نترسي چون ميان موهاي او "گازرنگ"
 و شپش زندگي مي‌کند. وقتي از تو پرسيد موهاي من قشنگ‌تر است يا موهاي مادرت؟ تو بگو مو‌هاي تو. آن وقت او پشم​ها را به تو مي​دهد. 
دختر به دنبال گلوله​ي پشمش به در خانه‌ي ديو رفت. مؤدبانه سلام کرد و کنار ديو نشست و به او گفت اين اطراف، گلوله‌ي پشمي نديده‌اي؟ اگر آن را ديده‌اي به من بگو و آن را به من بده! ديو از او خواست، برايش آب بياورد. مشک ديو زشت و از پوست پلنگ بود و بوي بدي مي‌داد، در مشک هم با يک مار سياهِ وحشتناکي بسته شده بود. دختر به آرامي در مشک را باز کرد، براي او آب آورد. ديو از او پرسيد مشک من زيباتر است يا مشک مادرت؟ دختر با زيرکي گفت: البته که مشک تو! مشک مادر من، زشت و بد بوست ولي مشک تو قشنگ و خوش بوست و بند زيبا و ظريفي دارد. 
ديو از تعريف دختر خوشش آمد. وقتي آب را خورد به دختر گفت: سرم را روي زانويت بگذار و انگشتانت را ميان موهايم بچرخان تا خوابم ببرد. دختر سرِ ديو را روي زانويش گذاشت، انگشتانش را در موهاي زبر و خشن ديو فرو برد. از بس ديو موهايش را نشسته بود، موهايش به هم چسبيده بودند و همه نوع حشره‌اي در ميان موهايش لانه کرده بود. قسمتي از موهايش را به سختي باز کرد و ديد ميان موهايش گازرنگ و انواع و اقسام کرم و شپش‌هاي بزرگ، لانه کرده اند. با ترس انگشتهايش را ميان آن‌ها چرخاند. ديو گفت موهاي من قشنگ‌تر است يا موهاي مادرت؟ دختر گفت البته که موهاي تو! موي مادر من، به هم ريخته و به هم چسبيده و شپش دار است، اما موهاي تو زيبا، صاف، سياه و تميز است. ديو خوشش آمد. همان طور که به خواب مي‌رفت به دختر گفت: دو ابر از بالاي سرت عبور مي​کنند، اول ابر سياه بعد ابر سفيد. وقتي ابر سفيد آمد مرا از خواب بيدار کن. ابر سياه و باراني که آمد همه جا تاريک و سياه شد، ترس تمام وجود دختر را فرا گرفت اما ديو را از خواب بيدار نکرد و صبر کرد و بعد از مدتي ابر سفيد و زيبايي بالاي سرش آمد، دختر به آرامي ديو را از خواب بيدار کرد. وقتي ديو ابر سفيد را ديد دستش را به طرف ابر سفيد دراز کرد و به صورت دختر پاشيد. انگار خورشيد را در پيشاني‌اش چسبانده بود و ماه را بر چانه اش. آنقدر زيبا شده بود که حد نداشت. ديو گلوله‌ي پشمي را به دختر داد و او را روانه​ي خانه کرد. دختر که نمي​دانست چقدر زيبا شده است با خوشحالي گلوله‌ي پشمي را گرفت و به خانه رفت. 
شب شده بود و نامادري و چهارتيه با عصبانيت منتظر دختر نشسته بودند. نامادري وقتي او را ديد از تعجب نزديک بود غش کند، اما خودش را کنترل کرد. پيش خودش گفت: اين دختر که خودش خيلي زيبا بود، حالا چطور اين قدر زيبا‌تر شده است؟ اگر از او بپرسم چطور اين قدر زيبا شدي راستش را نمي‌گويد، از طرفي مي‌دانم که آيينه‌اي ندارد که خودش را در آن ديده باشد که بداند چقدر زيبا شده است، بهتر است جورِ ديگري بپرسم که متوجه نشود. با عصبانيت پرسيد تا اين وقت شب کجا بودي چه مي‌کردي؟ چرا اين قدر زشت شدي؟ دختر که نمي‌دانست چه قدر زيبا شده است، جريان گم شدن گلوله‌ي پشمي و رفتن پيش ديو را براي او تعريف کرد و گفت ديو مرا اين طور کرد. اما تا خواست حرفهاي بين خودش و ديو را به او بگويد نامادري با فرياد و عصبانيت او را روانه​ي اتاقش کرد و فوري به چهارتيه گفت بايد فردا به بهانه​ي گم شدن گلوله​ي پشمي به خانه‌ي ديو برود. چهارتيه قبول کرد و خيلي خوشحال بود که زيبا خواهد شد، فرداي آن روز چهارتيه به در خانه‌ي ديو رفت و با عصبانيت در زد و با صداي بلند ديو را صدا زد و گفت: هي آقا ديوه، پشم گمشده ام را بده! ديو که از گستاخي و بي ادبي او بدش آمده بود، او را به خانه‌اش راه داد. از او خواست برايش آب بياورد، چهارتيه وقتي مشک را ديد از بوي بد مشک و شکلش بدش آمد. ديو به او گفت: مشک من قشنگ‌تر است يا مشک مادرت؟ دختر با صداي بلندي با اکراه گفت: اَه... مشک تو زشت و بد بوست. اين چه مشکي است؟ البته که مشک مادر من بهتر و قشنگ‌تر و تميز‌تر است! ديو خيلي ناراحت شد اما چيزي به روي خودش نياورد! به چهارتيه گفت: سرم را روي زانويت بگذار و انگشتانت را ميان موهايم بچرخان تا خوابم ببرد. چهارتيه با اکراه سر ديو را روي زانويش گذاشت. ديو گفت: موهاي من قشنگ‌تر است يا موهاي مادرت؟ چهارتيه موهاي ديو را به سختي از هم باز کرد و جيغ وحشتناکي کشيد و با حالت تنفر گفت: اَه موهاي تو کثيف و گازرنگي و شپش دار است، موهاي مادر من سياه، نرم و تميز است. ديو که حسابي ناراحت و عصباني شده بود، چيزي نگفت. وقتي خواست بخوابد از دختر خواست وقتي ابر سياه رد شد او را بيدار کند. وقتي ابر سياه بالاي سرشان ظاهر شد، چهارتيه با وحشت و با جيغ و فرياد ديو را از خواب بيدار کرد. ديو هم دستش را در ابر سياه دراز کرد و به صورت چهارتيه ماليد. چهارتيه آنقدر زشت و سياه شده بود که حد نداشت. وقتي مادرش او را ديد غش کرد. آن قدر زشت شده بود که نمي‌توانست از خانه بيرون برود. 
روزها گذشت، کينه‌ي چهارتيه و مادرش از دختر بيشتر و بيشتر مي‌شد. هر روز او را کتک مي‌زدند، از او کار مي‌کشيدند و اجازه نمي‌دادند که سر قبر مادرش برود و از ترس اين که ديگران او را ببينند و عاشقش شوند او را در خانه زنداني مي‌کردند. دختر بيشتر از هميشه غمگين و تنها‌تر شده بود اما چاره‌اي جز صبر کردن نداشت و با آن همه ظلم و آزار و اذيت، نسبت به آن‌ها مؤدب و مهربان بود. 
روزي نامادري، ماهي بزرگي به او داد تا لب رودخانه ببرد و تميز کند. دختر ماهي را لب رودخانه برد. او را از سبد در آورد که بشويد، ناگهان ماهي در آب پريد و شنا کرد و رفت. دختر هرچه سعي کرد او را بگيرد، نتوانست. مي‌دانست که کتک مفصلي مي‌خورد. گريه‌اش گرفت و زار زار گريه کرد. نمي‌دانست چه کار کند! مخصوصاً که آن ماهي خيلي بزرگ بود و بايد براي مهماني پخته مي‌شد. جرأت نداشت به خانه برگردد. شب شده بود و هوا تاريک و سرد بود و او نگران و مضطرب لب رودخانه نشسته بود و گريه مي‌کرد. ناگهان صدايي از درون آب به گوشش رسيد. خوب نگاه کرد اما چيزي نديد. صدا دو باره بلند شد. صدا مثل صداي مادرش بود، دلنشين و گرم و مهربان. 
خوب که دقت کرد ديد همان ماهي بود که از دستش در آب پريده بود. کمي ترسيد اما صداي ماهي آن قدر شبيه صداي مادرش بود که به او آرامش مي‌داد. ماهي به او گفت: من شاه ماهي‌ها هستم. نگران نباش. من تو را دوست دارم؛ از اين به بعد هر وقت چيزي خواستي يا دلتنگ بودي لب رودخانه بيا و مرا صدا بزن و بگو: "دي ماهي" "دي ماهي"! من فوراً" حاضر مي‌شوم و کمکت مي‌کنم. بعد، چند ماهي تميز و بزرگ در سبد دختر گذاشت و دختر را روانه‌ي خانه‌اش کرد. 
از آن به بعد دختر خوشحال بود. هر وقت دلش مي‌گرفت يا غصه‌اي داشت لب رودخانه مي‌رفت و "دي​ماهي" را صدا مي‌زد و با او حرف مي‌زد و درد دل مي‌کرد، مي‌خنديد و به خانه مي‌آمد. 
روزي پسر پادشاه، اسبش را لب رودخانه آورد تا تميزش کند، چشمش به دختر افتاد. وقتي زيبايي و وقار دختر را ديد عاشقش شد. از زير دستانش خواست که خانه‌ي او را پيدا کنند و بعد از چند روز قرار خواستگاري بگذارند. نامادري، با شنيدن اين خبر، از حسادت در حال منفجر شدن بود اما مجبور بود سکوت کند و چيزي نگويد چرا که از ترس پسر پادشاه نمي‌توانست جواب رد بدهد. 
روز خواستگاري فرا رسيد، اما نامادري لباسي که مناسب آن مجلس باشد، براي دختر ندوخت تا بلکه پادشاه او را نپسندد و از چشم همه بيفتد. دختر که لباس‌هاي مناسبي نداشت و نمي‌توانست خودش را نشان دهد با دل شکستگي فراوان لب رودخانه رفت و با بغض دي ماهي را صدا زد و جريان را با گريه به او گفت. "دي ماهي" او را دلداري داد و از او خواست چشمانش را ببندد. دختر چشمانش را بست. "دي​ماهي" وردي خواند و در صورت دختر فوت کرد و از او خواست چشمانش را باز کند. وقتي دختر چشمانش را باز کرد، ديد لباس بسيار زيبايي برتن دارد و جواهرات گران بهايي بر گردن و دستانش آويخته شده و اسبي زين کرده کنارش ايستاده است. "دي ماهي" به او گفت: سوار اسب شو! آن‌ها در حياط خانه‌ي تان سفره‌ي شام کشيده اند، تو شاهانه با اسب سه دور اطراف سفره يورتمه برو و بعد کنار دست پسر پادشاه بنشين و غذا بخور. دختر سوار اسب شد و به خانه​ي​شان رفت و سه دور، دور سفره چرخيد و آرام و با وقار کنار دست پسر پادشاه نشست. زيبايي و وقار و ابهت دختر باعث تعجب همه شده بود و همه با تعجب مي‌گفتند چه دختر زيبا و شاهانه ايست!! پسر پادشاه بيشتر عاشقش شد و از او خواست که با همديگر غذا بخورند. دختر هم با پسر پادشاه در کمال ادب غذا خورد. نامادري آن قدر با اخم و عصبانيت نگاهش کرد که مثل گلوله‌ي آتش، سرخ شده بود مي‌خواست حرفي بزند و آبرو ريزي کند که در يک لحظه استخواني که در دستش بود شکست و در چشمش فرو رفت و نتوانست حرفي بزند. 
از آن روز به بعد نامادري هرچه نقشه کشيد تا کاري کند که پسر پادشاه از ازدواج با دختر منصرف شود، نقشه‌اش خراب از آب در مي‌آمد. روز عروسي نزديک شد و نامادري نمي‌دانست چه کار کند تا جلوي عروسي را بگيرد. 
تا اينکه تصميم گرفت چند روز به دختر غذا ندهد تا خوب گرسنه‌اش شود و شکمش خالي شود و آن وقت روز عروسي يک‌اش روغني براي او بپزد و او را مجبور به خوردن آن کند تا چند روز اول ازدواجش اسهال کند و پسر پادشاه و اهالي قصر از او بدشان بيايد و پسر پادشاه مجبور شود او را طلاق دهد. 
روز عروسي‌اش روغني را درست کرد و دختر، که چندين روز گرسنه بود و از نيرنگ نامادري اطلاعي نداشت همه‌ي‌اش را خورد. بعد از چند ساعت دلش به درد آمد و شکمش ورم کرد و بزرگ شد. دختر حسابي ترسيده بود و حالش بد شده بود. کنار رودخانه رفت و "دي ماهي" را صدا زد و ماجرا را به او گفت. "دي ماهي" که منظور نامادري را فهميده بود از دختر خواست دراز بکشد و چشمانش را ببندد. آنوقت شکم دختر را باز کرد و تمام کثافات را از شکمش بيرون آورد و شکم دختر را پر از مرواريد و سنگهاي قيمتي کرد و آن را دوخت و دختر را بلند کرد و به او گفت: شب که حالت بد شد و خواستي قضاي حاجت کني، پسر پادشاه آنقدر تو را دوست دارد که گوشه‌ي لباسش را پهن مي‌کند و از تو مي‌خواهد آنجا قضاي حاجت کني. نگران چيزي نباش!! 
شب عروشي، دختر احساس کرد بايد قضاي حاجت کند، وقتي به پسر پادشاه گفت، پسر پادشاه از بس او را دوست داشت گوشه‌ي لباسش را پهن کرد و گفت همين جا بنشين. دختر با خجالت و با ترس نشست و بعد از چند لحظه بلند شد. زير پايش را نگاه کرد و در کمال تعجب ديد زير پايش الماس و مرواريد ريخته است. پسر پادشاه از تعجب و با خوشحالي همه‌ي اهالي قصر را صدا زد و ماجرا را به آن‌ها گفت و جواهرات را به آن‌ها نشان داد. اين ماجرا تا سه روز ادامه داشت. از آن به بعد ارج و قرب دختر براي همسرش و ساکنان قصر، بيشتر و بيشتر شده بود. 
وزيران که از اين ماجرا خبردار شده بودند به طمع افتادند و پيش خودشان مي‌گفتند، اين دختر مادر نداشت زير پايش اين قدر گوهر و مرواريد مي‌آيد. حتماً خواهران ديگرش که مادر دارند، بهتر از اين خواهند بود. براي همين هر کدامشان به خواستگاري دختران نامادري رفتند. نامادري که خيلي خوشحال شده بود، پيش خودش گفت: من که به آن دختر فقط يک ديگ پر از‌اش روغني دادم آن طور شد، بهتر است به دخترانم چندين ديگ‌اش بدهم. 
روز عروسي دختران نامادري با ولع زيادي چندين ديگ‌اش روغني خوردند و روانه​ي خانه‌ي بخت شدند. شب عروسي در حجله، دل عروس‌ها به درد آمد و خواستند قضاي حاجت کنند، دامادهاي حريص هم به شيوه‌ي پسر پادشاه، گوشه‌ي لباس شان را پهن کردند تا عروس شان روي آن قضاي حاجت کند. اما از بوي بد اسهال چند روزه​ي عروس‌ها و کثيف شدن حجله و قصر، حال همه‌ي ساکنان قصر به هم خورد و همه​ي شان مريض شدند و بعد از چند روز عروس​ها به خانه‌ي مادريشان فرستاده شدند و روي دست مادر بدجنس شان ماندند. 
از طرفي ديگر پسر پادشاه و دختر بي مادر ساليان سال در کنار هم در کمال خوشبختي، زندگي کردند. 

2-3- سر اره و پا تيشه

يکي بود، يکي نبود، غير از خداي مهربان هيچ کس نبود. 
در روزگاران بسيار قديم، پادشاهي بود که هفت پسر داشت و آرزو مي‌کرد دختري داشته باشد. 
بعد از سالها يکي از زنان او دختري به دنيا آورد و پادشاه چنان خوشحال شد که سر از پا نمي‌شناخت. 
شبي که دختر به دنيا آمد، يکي از اسب‌هاي قصر گم شد، و رد خوني در قصر هم پيدا بود. شب دوم کره اسبي ناپديد شد و باز هم رد خوني در راهرو قصر پيدا بود. شب سوم و بقيه‌ي شبهاي ديگر نيز، حيوان يا انساني گم مي‌شد. 
تا اينکه پسر کوچک پادشاه که پسر مهرباني بود، تصميم گرفت، شب بيدار بماند و همه جا را زير نظر​بگيرد تا شايد بتواند کسي را که هر شب، شبيخون مي‌زند، پيدا کند. 
بخاطر همين، شب بيدار ماند و کشيک داد، نصفه‌هاي شب چشمانش سنگين شد و داشت خوابش مي​برد که ناگهان با صدايي بيدار شد. هر چه نگاه کرد، نه چيزي ديد و نه صدايي شنيد. 
صبح روز بعد، باز هم يکي از حيوانات قصر گم شده بود و رد خوني تا درون قصر کشيده شده بود. ترس و وحشت بين ساکنان قصر و همه‌ي مردم ديده مي‌شد و هر کس از ترس ناپديد شدن، قبل از غروب به خانه مي‌رفت و در خانه‌اش را محکم مي‌بست و آن را قفل مي‌کرد. 
پسر، يکي از شبها کشيک داد تا بلکه چيزي بفهمد يا چيزي ببيند. براي همين يکي از انگشتان دستش را بريد و کمي نمک در زخمش ريخت، که از درد، خوابش نبرد. نصفه‌هاي شب، صداي آهسته‌اي را شنيد. آهسته و پاورچين به دنبال صدا به در ورودي قصر رفت، در قصر باز شده بود. پسر به دنبال صداي پا، آرام آرام رفت، تا به اسطبل اسب‌ها رسيد، درِ اسطبل باز بود. آرام وارد اسطبل شد و در کمال ناباوري ديد، خواهر تازه به دنيا آمده اش، روي پاهايش ايستاده است و به اسب‌ها نگاه مي​کند. از تعجب نزديک بود فرياد بکشد. اما يکدفعه، سر خواهرش مثل اره شد و پاهايش مثل تيشه. در يک چشم برهم زدن، يکي از اسب‌ها را تکه و پاره کرد و آن را بلعيد و دهانش را پاک کرد و آرام به طرف قصر رفت و در گهواره‌اش خوابيد. پسر که شاهد اين اتفاق‌هاي وحشتناک بود از ترس و وحشت، بي حال شد و روي زمين افتاد. صبح روز بعد وقتي به هوش آمد، فکر کرد اشتباه کرده است و هر چه شب قبل ديده است، فقط خوابي بوده و بس! براي همين آن شب، در گوشه‌اي از اتاق خواب، مخفي شد. نصفه‌هاي شب که شد، خواهرش از گهواره بيرون آمد و به طرف در قصر رفت، نگهباني که کنار در قصر ايستاده بود را به گوشه‌اي کشاند و تکه تکه کرد و در جا، آن را بلعيد. 
پسر که مطمئن شده بود اين دختر، موجودي خطرناک و مسبب همه‌ي اتفاق‌هاي اخير است، صبح روز بعد، همه‌ي جريان را براي پدرش تعريف کرد و وقتي بهت و حيرت و ناباوري پدرش را ديد، قسم خورد که راست مي‌گويد و قسم خورد، چنين اتفاق وحشتناکي را نه شنيده و نه ديده است که بخواهد اين قصه را از خودش بسازد. پادشاه که از حرف‌هاي پسر ناراحت و عصباني شده بود، با او دعوا کرد و گفت: تو به خاطر حسادتت، اين دروغ‌ها را مي‌گويي و گرنه چطور نوزادي که در گهواره است، ممکن است چنين کاري کند؟ 
هر چه پسر به پدرش گفت که حداقل براي اثبات حرفم، چند شب دختر را زير نظر داشته باشيد! پدرش بيشتر عصباني شد و به او گفت: به خاطر جسارت و گستاخيت، از اين جا بيرون برو و اگر بخواهي راجع به دختر من اين دروغ‌ها را بگويي يا شبي ديگر او را زير نظر بگيري، بايد اينجا را ترک کني و خودت را گم و گور کني. 
پسر که از حرف پدرش خيلي ناراحت شده بود، به پدرش گفت که از اين قصر مي‌رود ولي شما بايد مواظب اين مردم و رعيت باشيد و اين حرف را، جدي بگيريد. 
پسر با دلواپسي از آينده‌ي پدر و مردم شهرش و غمگين از حرف‌هاي پدر، سر به کوه و بيابان گذاشت و شهرش را ترک کرد و رفت. غروب که شد، خسته و کوفته به باغي رسيد، خواست شب را در باغ بگذراند که ديد در باغ هفت دختر دور هم نشسته اند و حرف مي‌زنند. بعد از چند لحظه در باغ باز شد و هفت بز وارد باغ شدند و هفت دختر، هفت کاسه را برداشتند و بزها را دوشيدند و نان در آن ريختند و مشغول خوردن شدند. پسر که خوب دقت کرد فهميد هفت دختر، کور هستند و چيزي را نمي‌بينند، چون خيلي گرسنه‌اش بود، از هر کاسه‌اي يک لقمه برداشت و خورد. وقتي دخترها، غذايشان را خوردند، يکي از آن‌ها گفت: من يک لقمه از شکمم خالي است. بقيه‌ي خواهرانش هم، همين را گفتند. خواهر بزرگ‌تر فهميد کسي در باغ است. با صداي بلند گفت،‌اي کسي که اين جا هستي، مي‌دانم آدمي زاد هستي، اگر مرد هستي، بيا و براي ما سروري و برادري کن و اين بزها را به صحرا ببر و از شيرش هم، خودت بخور، هم به ما بده و اگر هم زن هستي بيا و در حق ما خواهري کن. 
پسر پادشاه جلو رفت و خودش را معرفي کرد و گفت: من به جاي برادر در کنار شما  مي‌مانم. دخترها هم قبول کردند و خوشحال بودند که مردي در کنارشان است و مواظب آن‌ها خواهد بود. 
از آن روز به بعد، بزها را به صحرا مي​برد و برمي​گشت و با دخترها غذا مي​خورد و مانند خواهر و برادر کنار هم زندگي مي​کردند يک روز که دور هم نشسته بودند، خواهر بزرگتر به برادرش گفت: برادر! هوا دارد گرم مي​شود و علف کمياب، اين کوهي که تو هر روز بزها را به آن جا مي‌بري، اسمش "برآفتاب" است و روبه روي اين کوه، دره‌اي است که به آن نِسَه مي‌گويند. آنجا جايي است پر علف و بسيار خنک و به خاطر درختان، سايه‌هاي زيادي دارد. اگر بزها به اين طرف رفتند، مواظب باش، چون ديو بدجنس و وحشتناکي آنجا زندگي مي‌کند، مبادا يک وقت به خواب بروي يا اگر بزها به دره رفتند، تو به دنبالشان بروي، که ديو تو را خواهد گرفت و تو را خواهد کشت. کارهاي اين ديو، برعکس است مثلا اگر به تو بگويد: تو را در آب بيندازم يا به کوه؟ اگر گفتي کوه، تو را در آب خواهد انداخت و يا به عکس. 
پسر، گله را به کوه برد و چون علف‌ها خشک شده بود ند تا نزديکي نسه رفتند. هواي خنک آنجا و درختان سايه دارش پسر را خواب کرد. وقتي چشمانش را باز کرد، اثري از گله، نديد. به دنبال گله به دره‌ي نسه رفت که يک دفعه سر و کله​ي ديو وحشتناکي پيدا شد و در يک چشم برهم زدن، پسر را در دستانش گرفت و فشار داد. 
ديو فوراً سيخ داغي را بلند کرد و نزديک پسر برد، پسر با ترس گفت: مي‌خواهي چکار کني؟ ديو گفت: مي‌خواهم آن را در چشمانت فرو کنم تا جاي مرا پيدا نکني؟ بعد ديو در کمال بي رحمي سيخ داغ را روي دست‌هاي پسر گذاشت که بوي کباب شدنش بلند شد بعد به پسر گفت: حالا بگو ببينم تو را در کوه بيندازم يا در آب؟ 
پسر به ياد حرف خواهرش افتاد، گفت: در کوه! ديو او را بالاي سرش برد و چرخاند و او را به سرعت به وسط دريا پرتاب کرد. پسر به طرف جزيره‌ي کوچکي که در آن نزديکي بود، شنا کرد. در آن جزيره فقط يک درخت و يک سنگ وجود داشت. پسر، بدن خسته و کوفته‌اش را به زير درخت رساند و سرش را روي سنگ گذاشت و از درد بيهوش شد. متوجه نشد که چند شبانه روز بيهوش بود اما وقتي کم کم از بيهوشي در مي‌آمد و بين خواب و بيداري بود، احساس کرد هفت کبوتر، روي درخت بالاي سرش نشسته اند و مشغول حرف زدن به زبان انسان‌ها هستند. يکي از آن‌ها گفت: اگر آدمي زادي که زير اين درخت به خواب رفته است، بيدار بود، اگر برگ اين درخت را خشک کند و آن را بکوبد و ساييده شده​ي آن را در چشم نابينا بريزد آن شخص فوراً بينا مي‌شود. دومي گفت: اگر بيدار شود و از شاخه‌ي اين درخت بچيند و آن را به انسان ديوآن‌هاي بزنه، عاقل مي‌شود. سومي گفت: اگر بيدار باشد و اين سنگ را جابجا کند، زير اين سنگ گنج بزرگي پيدا مي‌کند. 
چهارمي گفت: اگر بيدار باشد و پوست اين درخت را به پايش ببندد و پايش را به دريا بزند، آب دريا خشک مي‌شود و از دريا رد مي‌شود. پسر تا اين جمله را شنيد، ديگر طاقت نياورد تا حرف بقيه‌ي کبوترها را بشنود. فوراً بلند شد و کمي از برگ و شاخه‌ي درخت چيد و از پوست درخت کند و بر پاهايش بست و به دريا زد. آب دريا فوراً خشک شد و پسر از آن عبور کرد و او به سرعت به طرف خواهرهايش رفت. وقتي نزد آن‌ها رسيد، برگ درخت را کوبيد و در چشم خواهرهايش ريخت و چشمان آن‌ها فوراً خوب شد و بينا شدند. 
بعد از چند روز به آن‌ها گفت: خواهرهاي عزيزم! من هشت سال از پدر و مادرم دور بوده​ام و آن‌ها را نديده ام، دوست دارم نزد آن‌ها بروم و آن‌ها را ملاقات کنم و ببينم چه بلايي بر سر خانواده و شهرم آمده است؟ خواهرانش قبول کردند و از او خداحافظي کردند و به او سه عدد هسته‌ي خرما دادند و گفتند: اگر کسي به تو حمله کرد و به دنبالت افتاد هسته​ها را روي زمين بينداز، هسته​ها فوراً سبز مي‌شوند و شاخ و برگ مي‌دهند و مانع از رسيدن او به تو مي‌شوند. و اگر گرفتار شخص خطرناکي شدي که نتوانستي با او مقابله کني سگ هايمان را صدا بزن و بگو "شمالم!" هاي! "کمالم!" هاي"! رسيديد رسيديد، نرسيديد من خورده شدم. 
پسر هسته‌ها را گرفت و به طرف شهرش حرکت کرد. وقتي به شهر رسيد، هيچ کسي در شهر نمانده بود. همه‌ي خانه‌ها خراب شده بودند و هيچ اثري از موجود زنده‌اي در شهر نبود. در حالي که با تعجب اطرافش را نگاه مي‌کرد يک دفعه ديد، خواهرش به دنبال خروسي افتاده است که يک پا دارد و خون از پاي ديگرش روي زمين جاري است و از دست دختر فرار مي‌کرد و بال بال مي‌زد. 
دختر همين که برادرش را ديد، خروس را رها کرد و به طرف او آمد و در حالي که چشمانش از طمع ديدن پسر برق مي‌زد، به او سلام کرد و از دوريش ناليد و برادر را به قصر خرابه​شان برد و افسار اسب را گرفت و برد و به او گفت: مي‌خواهم اسب را بيرون ببرم و آب بدهم. برادرش که فهميده بود، دختر همه‌ي ساکنان شهر و پدر و مادرش را، خورده است و اگر از دستش فرار نکند، او را هم خواهد کشت، تصميم گرفت، قبل از برگشتن دختر فرار کند و جانش را نجات دهد. 
پسر به در قصر نرسيده بود که ناگهان با اسب برگشت. خون از بدن اسب جاري بود. دختر به او گفت: برادر! اسب تو سه پا دارد سه پا! پسر گفت: آري مي‌دانم. دختر رفت و فوري برگشت و گفت اسب دو پا دارد، دو پا دارد! پسر از خوني که بر لباس دختر پاشيده شده بود، به وحشت افتاد. گفت: مي‌دانم. دختر به سرعت رفت و برگشت و خون از لباسش جاري بود، گفت: اسبت يک پا! يک پا دارد!

پسر که تمام بدنش به لرزه در آمده بود، جرأت جواب دادن نداشت، با سر اشاره کرد که مي‌داند. دختر به سرعت باد رفت تا بقيه‌ي اسب را بخورد. در اين حين پسر، با تمام توانش شروع به فرار کرد و جرأت اين را که به پشت سرش نگاه کند نداشت و به سرعت مي‌دويد. از شهر خارج شده بود که دختر با دو حرکت مثل باد خودش را به پسر رساند و به پسر که رنگش مثل زعفران زرد شده بود، و توان حرکت نداشت، نگاه وحشتناکي کرد و گفت: برادر عزيزم! کجا؟ تو که با من خداحافظي نکردي؟ اجازه بده، دست دور گردنت بيندازم و تو را ببوسم. 
پسر که مي​دانست چيزي از عمرش باقي نمانده است، يک لحظه تمام توانش را جمع کرد و تا آنجا که توان داشت، پا به فرار گذاشت! دختر يک قدم برداشت و خواست گردن پسر را بگيرد که پسر يادش به هسته‌ي خرما افتاد. هسته‌هاي خرما را روي زمين انداخت و با صداي بلندي فرياد زد "کمال!"‌هاي! "شمال" !‌هاي! رسيديد رسيديد، نرسيديد خورده شدم. 
هسته‌هاي خرما به سرعت رشد کردند و راه دختر را سد کردند. دختر به سرعت سرش اره و پاهايش تيشه شد و شروع به قطع کردن شاخ و برگ درخت‌ها کرد. 
پسر همچنان فرياد مي‌زد شمال! هاي! کمال! هاي! خورده شدم. دختر، درخت سوم را قطع کرد و دستش را دراز کرد که گردن پسر را بگيرد که ناگهان سگ‌ها رسيدند و به دختر حمله کردند و او را تکه و پاره کردند. 
پسر نفس راحتي کشيد و با خيال راحت نزد خواهرهايش رفت. 
بعد از چند روز به آن‌ها گفت: من يک مأموريت ديگري دارم که شايد خيلي طول بکشد، ولي در عوض به نفع ماست. از آن‌ها خداحافظي کرد و به سراغ گنج در جزيره رفت. سنگ را برداشت و شکاف بزرگي زير سنگ ديد. شکاف تا جايي که مشخص بود، تا قعر زمين پله داشت. از پله‌ها پايين رفت. رفت و رفت تا به شهري رسيد. نزديک شهر، مردي به آرامي زمين را شخم مي‌زد. جلو رفت و سلام کرد ولي مرد انگشتش را به علامت سکوت بر لبانش چسباند و با ترس گفت: آرام تر! بعد جلو آمد و گفت: شيري در اين بيشه است که اگر صدايت را بشنود، من و تو و گاوها را خواهد خورد. پسر به او گفت نترس! من تير و کمان دارم و در تيراندازي بسيار ماهر هستم، اگر به ما حمله کرد، او را خواهم کشت. پسر شروع به شخم زدن کرد و به دنبال گاوها هي هي مي‌کرد و مرد کشاورز از ترس، خودش را در گوشه‌اي مخفي کرده بود. يک مرتبه، شير غرش کنان به طرف شان آمد در عرض يک لحظه گاوي را به دندان گرفت و خورد و خواست به طرف پسر حمله کند که پسر دو تير در کمان خود گذاشت و به طرف شير پرتاب کرد. شير بر زمين افتاد و کشته شد. 
مرد کشاورز با خوشحالي فرياد زنان به سمت شهر دويد و مي​گفت: شير کشته شد! پسر شير را کشت! قهرمان شير را کشت!

مردم به طرف بيشه آمدند و جنازه‌ي شير را روي زمين ديدند و به پايکوبي مشغول شدند و از پسر تشکر کردند. وقتي خبر کشته شدن شير توسط پسر به گوش پادشاه رسيد، پادشاه او را احضار کرد و به او گفت: هيچ کس در اين شهر جرأت کشتن اين شير را نداشت، اما تو آن قدر شجاع هستي که بدون هيچ هراسي شير بيشه را کشتي، حالا به خاطر شجاعتت، دخترم را به عقد تو در مي‌آورم. 
پس از چند روز پسر با دختر پادشاه ازدواج کرد و سالهاي سال در کمال خوشحالي و خوشبختي در کنار هم زندگي کردند. 

2-4- "کَچَلَک"

روزي روزگاري در کشوري، پادشاهي بود. پادشاه زن مريضي داشت که ماه‌ها در بستر افتاده بود. 
آن‌ها پسر نوجواني داشتند که بسيار زيبا و مهربان بود. روزي مادر مريضش او را صدا زد و به او گفت: پسرم من دارم مي‌ميرم ولي بسيار، نگران آينده​ات هستم و از اين که تو تنها هستي و خواهر و برادري نداري ناراحت و غمگينم، براي همين از تو مي‌خواهم که از پدرت که تو را خيلي دوست دارد، بخواهي که يک کره اسب سياه قيطان
، براي تو بگيرد و بياورد. 
پسر قبول کرد و از پدرش خواست که يک کره اسب سياه از نژاد قيطان براي او بگيرد تا با او بازي کند و از تنهايي درآيد. پادشاه که پسرش را خيلي دوست داشت، قبول کرد، اما کسي نمي‌توانست کره​ي اسب قيطان را بگيرد. 
اسب قيطان، اسب بزرگ و تيز پاي سياهي بود که در کنار دريا زندگي مي‌کرد، و هر گاه وقت زايمانش مي‌رسيد، وسط دريا مي‌رفت و کره‌اش را به دنيا مي​آورد و آن را در ميان امواج دريا رها مي​کرد، و خودش به خشکي باز مي​گشت. 
پادشاه از وزيران خود خواست هر طوري که خودشان مي‌دانند کره‌ي اسب قيطان را براي پسرش بگيرند. وزيران بهترين رام کننده‌هاي اسب کشور را جمع کردند و از آن‌ها خواستند کره‌ي اسب قيطان را زنده براي پسر پادشاه بگيرند و به قصر بياورند. رام کنندگان هم مدتها در کمين اسب قيطان نشستند و وقتي فهميدند زمان زايمان اسب رسيده است او را محاصره کردند و کره‌اش را گرفتند و براي پادشاه آوردند. پادشاه هم با خوشحالي کره را به پسرش داد. پسر آن قدر کره را دوست داشت که اتاقکي جلوي در ورودي قصر درست کرد و کره را به آنجا برد. حال مادرش هر روز بدتر و بدتر مي‌شد تا اينکه لحظه‌ي آخر زندگي‌اش پسر را صدا زد و آرام در گوش او وصيت هايش را گفت و در آخر گفت: آن قدر کره را محبت کن که با تو دوست شود و با تو حرف بزند. تو بايد به همه‌ي حرف‌هاي کره گوش بدهي و به آن عمل کني. بعد دست‌هاي پسرش را با مهرباني گرفت و صورت پسرش را بوسيد و چشم از جهان فرو بست. بعد از مراسم سوگواري، پادشاه زن ديگري اختيار کرد و طي چند سال سه دختر بدنيا آورد. پسر همچنان بزرگ و زيباتر مي‌شد. و طبق وصيت مادرش آن قدر به کره محبت کرد تا کره با او دوست شد و با او حرف زد. کره او را در همه‌ي کارها راهنمايي مي‌کرد و از او  مي​خواست تا هميشه پاک زندگي کند. براي همين با آن که بسيار زيبا و دلربا بود و خواهان بسياري داشت پاک دامن و چشم پاک بود و به هيچ دختر يا زني، نظري نداشت. زن پادشاه مدتها عاشق پسر شده بود و هر چه به پسر ابراز عشق مي‌کرد، پسر به او اعتنايي نمي​کرد و دست از پا خطا نمي‌کرد. زن با ترفندهاي گوناگون، مي‌خواست پسر را به دام خود بکشد و از او کام بگيرد، اما پسر پاک دامن، خيانتي نمي‌کرد و خودش را از ديد زن پدر دور نگه مي‌داشت. زن که انتظار اين همه بي مهري و بي اعتنايي را نداشت به فکر افتاد که پسر را از بين ببرد. به خاطر اين بارها و بارها براي کشتن او نقشه کشيد اما کره، همه​ي نقشه‌هاي او را به پسر مي‌گفت و آن‌ها را نقش برآب مي‌کرد. 
يک روز به او مي​گفت امروز زن بابا براي تو غذاي مورد علاقه​ات را پخته است، از آن نخور و غذاي ديگري بخور، چون در آن غذا زهر ريخته است. 
وقتي زن بابا با چرب زباني غذايي مورد علاقه‌ي او را جلويش مي‌گذاشت و از او مي‌خواست آن را بخورد، پسر قبول نمي‌کرد و مي‌گفت دلم نمي‌آيد اين غذاي خوشمزه را به تنهايي بخورم، آن را نمي​خورم و از غذاي ساده​ي شما مي​خورم و زود براي خودش غذا مي​کشيد و مي​خورد. 
روز بعد که زهر را در غذاي ديگري مي‌ريخت، کره به او خبر مي‌داد و به او مي​گفت از آن غذا نخورد. 
زن بابا پيش خودش فکر کرد، اين پسر فقط با کره وقتش را مي​گذراند و با کس ديگري در قصر حرفي نمي‌زند. نکند کره با او حرف بزند و همه چيز را به او خبر دهد؟ 
براي همين هر روز يکي از دخترانش را مي‌فرستاد تا در اتاقک کره، پنهان شوند و ببيند آيا کره با او حرف مي‌زند؟ 
ابتدا کوچکترين دخترش را فرستاد. دختر ديد که کره با پسر حرف مي‌زند و خبرها را به او مي‌دهد اما به مادرش چيزي نگفت، چون برادرش را خيلي دوست داشت. دختر دوم هم چيزي به مادرش نگفت اما دختر ديگرش که مانند مادرش بدجنس بود به مادرش گفت: کار، کار کره است، تمام ريز و درشت کارها را به پسر مي‌گويد و او را راهنمايي مي‌کند. 
نامادري که از دست کره خيلي عصباني شده بود تصميم گرفت کره را از بين ببرد، براي همين نزد طبييب و دعا نويس مخصوص خودش رفت و به آن‌ها مقدار زيادي سکه‌ي طلا داد و از آن‌ها خواست که اگر پادشاه شما را احضار کرد که مرا معالجه کنيد شما بگوييد در دعا آمده است که بايد گوشت کره​ي سياه را بخورد تا از مرگ نجات پيدا کند. آن‌ها هم دستور او را اطاعت کردند. 
زن، خودش را به مريضي زد و آه و ناله کرد و خودش را به مردن زد. هيچ طبيبي نتوانست زن را درمان کند. او خود را چنان به بيهوشي زد که اطرافيان خيال کردند، نفسهاي آخر را مي​کشد، براي همين پادشاه سراسيمه شد و از وزيران خواست طبيب و دعانويس با تجربه‌اي را پيدا کنند تا زن را از مرگ نجات دهند. 
بلاخره با راهنمايي دختر بزرگ زن، طبيب و دعا نويس را بر بالين زن آوردند و آن‌ها وقتي زن را ديدند گفتند در دعايش آمده است که اين زن اگر به همين زودي گوشت کره‌ي سياه قيطان را نخورد خواهد مرد. پادشاه که پسرش را خيلي دوست داشت و  مي‌دانست جان پسرش به اين کره بسته است قبول نکرد اما وقتي دعانويس و طبيب او را تحت فشار قرار دادند و گفتند که سال ديگر کره​ي ديگري بگيرد و به پسر بدهد، دلش کمي به راه آمد، اما دستور داد که چيزي از اين موضوع به پسرش نگويند. 
صبح زود وقتي پسر خواست به کلاس برود دستي بر سر کره کشيد و خم شد او را ببوسد، کره آرام در گوشش گفت، امروز مرا به بهانه‌ي اينکه گوشت من دواي درد نامادريت است مي​کشند. تمام سعيت را بکن که از مدرسه فرار کني و مرا نجات بدهي من سه شيهه مي‌کشم. 
شيهه‌ي اول يعني مرا براي کشتن بردند! شيهه دوم يعني مرا روي زمين براي کشتن خوابانده​اند. شيهه سوم يعني کارد بر گلويم گذاشته اند. 
اگر توانستي مرا نجات بدهي که دادي! اگر نه مرا مي‌کشند و به دنبال من نامادري تو را هم با روشي ديگر خواهد کشت. به استادت سکه‌ي طلا داده اند تا اجازه ندهد از دستش فرار کني، تمام تلاشت را بکن که سر وقت بيايي. اگر پافشاري کرد و مانع از آمدنت شد نمک در چشمانش بپاش و فرار کن و خودت را به من برسان و از پدرت بخواه تا جلاد دست نگه دارد و به پدرت بگو، مادرت درباره‌ي کره وصيت کرده است که قبل از مرگ کره، سه بار دور قبرش بچرخي. 
پسر در کلاس استاد نشسته بود اما فکر و قلبش پيش کره بود و نمي‌توانست اضطراب خودش را پنهان کند، براي همين بلند مي‌شد و مي‌نشست. استاد که سکه‌هاي زياد از زن گرفته بود تا مراقب پسر باشد او را زير نظر داشت و به او مي‌گفت سر جايش بنشيند و تکان نخورد. ناگهان اولين صداي شيهه‌ي اسب بلند شد. پسر از جايش بلند شد به طرف در رفت، اما استادش جلوي او را گرفت و نگذاشت از در خارج شود. شيهه دوم را که شنيد زير دست استاد زد و نمک در چشم او پاشيد و به طرف قصر با تمام توانش دويد. صداي شيهه‌ي سوم را، وقتي شنيد که به در قصر رسيده بود. فرياد زد، صبر کنيد! صبر کنيد! پادشاه با دست به جلاد اشاره کرد که دست نگه دارد. پسر به پدرش گفت مادرش وصيت کرده است با کره سه دور، دور، قبرش بچرخد. پادشاه که پسر را بسيار دوست داشت قبول کرد. همه بر سر قبر مادر پسر رفتند. نامادري دستور داد براي اينکه پسر فرار نکند دور تا دور قبر، سربازها چسبيده به هم بايستند تا مبادا پسر از بين آن‌ها فرار کند. پسر سه دور، دور قبر چرخيد و چشمانش را بست و کره به پرواز درآمد و از بالاي سر همه‌ي ‌سربازها گذشت و به بالاي سر پادشاه رسيد. پسر نامه‌اي را به طرف پادشاه انداخت و با کره تا دور دستها به پرواز درآمد. 
پادشاه نامه را باز کرد و خواند. پسر تک تک کارهاي نامادري و راهنمايي‌هاي کره و سرگذشت خودش را براي پدرش تعريف کرده بود. 
پادشاه ناراحت شد و با عصبانيت دستور داد زن و دخترانش، طبيب، دعانويس و استاد را احضار کنند. پس از بازجويي از تک تک آن‌ها وقتي مطمئن شد، زن مقصر تمامي اين اتفاق‌ها است، دستور داد تا قاطر چموشي آوردند و موهاي زن را به آن بستند و آن را در خارستاني هي کردند. قاطر چنان به تک مي​رفت که بعد از ساعتي هيچ اثري از زن بر روي زمين باقي نماند و پادشاه، با حسرت پسر از دست رفته اش، تنها ماند. 
 کره اسب و پسر در بياباني فرود آمدند مدتي راه رفتند تا به نزديکي​هاي شهري رسيدند. کره به پسر گفت: من از اين به بعد نمي‌توانم کنار تو باشم. بايد در اين جا از همديگر جدا شويم. اشک در چشمان پسر جمع شد. کره به او گفت نگران نباش از اين به بعد تو بايد روي پاهاي خودت بايستي و از خودت مواظبت کني. سپس کمي از يال‌هاي خود را کند و به پسر داد و به او گفت هر گاه به من نياز داشتي يا کمکي خواستي، مقداري از اين يال را آتش بزن! فوري حاضر مي‌شوم و خودم را به تو مي‌رسانم. پسر يال کره را در دستمالي پيچاند و در جيبش گذاشت و کره را بوسيد و در يک لحظه کره به سرعت به آسمان پرواز کرد و محو شد. 
پسر به طرف شهر به راه افتاد. نرسيده به شهر چوپاني را همراه گله‌اي ديد، به او گفت: يکي از اين گوسفندانت را در عوض سکه‌اي به من بفروش! چوپان چاق‌ترين گوسفند گله‌اش را گرفت و به او داد. پسر فکري به ذهنش رسيد و به چوپان گفت من آن گوسفند مريض و گر
 را مي‌خواهم چوپان قبول کرد و پسر گوسفند را کشت و گوشتش را به خود چوپان داد و پوستش را برداشت. پشم گوسفند را تراشيد و آن را پوشيد طوري که هر که او را مي‌ديد خيال مي‌کرد کچل است و مريضي لاعلاجي در اندامش دارد. پسر به شهر رفت. هر جا مي‌رفت همه از او فرار مي‌کردند. روزي، وزير پادشاه، او را در گوشه‌اي از شهر ديد، دلش به حالش سوخت و از پادشاه خواست که به خاطر رضاي خدا، او را به عنوان باغبان در باغش به کار گيرد. پادشاه هم، حرف وزير را قبول کرد و پسر را که "کَچَلَک"، صدايش مي‌زدند به باغ برد و از او خواست همان جا زندگي کند. 
روزها گذشت، "کَچَلَک" به باغ مي‌رسيد. درخت‌ها را آبياري مي‌کرد و گلهاي زيبايي در باغ مي​کاشت. باغ پادشاه سرسبز و خرم شده بود. گل‌هاي "کَچَلَک" در باغ شکفته شده بود و بوي آن‌ها هر انساني را مست مي‌کرد. 
پادشاه آن شهر، هفت دختر داشت. روزي آن‌ها براي چيدن گل به باغ آمدند. "کَچَلَک" در را براي آن‌ها باز کرد دخترها با ديدن "کَچَلَک" او را مسخره کردند و از او خواستند تا هر چه زودتر از جلو چشمانشان دور شود. 
دختر کوچک پادشاه دلش به حال "کَچَلَک" سوخت و از خواهرانش خواست او را اذيت نکنند و با مهرباني به "کَچَلَک" نگاه کرد و با او حرف زد. آن‌ها گل چيدند و به قصر رفتند. 
روزهاي بعد، چون خار گل ها، دست دختران پادشاه را اذيت مي‌کرد، به "کَچَلَک" دستور دادند که براي آن‌ها دسته گل درست کند. "کَچَلَک" براي همه‌ي آن‌ها دسته گل درست مي‌کرد اما دسته گل دختر کوچک را از همه قشنگ‌تر درست مي‌کرد و هميشه به او محبت بيشتري مي‌کرد. 
بقيه دخترها به دختر کوچک مي‌خنديدند و سر به سرش مي‌گذاشتند و مسخره‌اش مي‌کردند. روزي از روزها وقتي دخترها به باغ آمدند. "کَچَلَک" داشت در چشمه‌اي که در وسط باغ بود خود را مي‌شست. 
دختر کوچک که از بقيه‌ي دخترها جلوتر بود، ناگهان از لا به لاي شاخه‌ها پسري را به زيبايي خورشيد ديد، تا پسر برگشت، نگاهش در نگاه دختر گره خورد و دختر روي زمين افتاد و بيهوش شد. پسر زود کلاه کچلي و لباس گرش را پوشيد و صدايش را مانند صداي پير مردان کرد و گفت دخترم، دخترم چه شده؟ 
دخترها با عصبانيت بر سرش فرياد کشيدند: زودتر از اين جا برو، قيافه​ي زشت تو را ديد و بيهوش شد. 
به هر زحمتي بود دختر به هوش آمد. "کَچَلَک" گوشه‌اي ايستاده بود و با نگراني به دختر نگاه مي​کرد. دختران دست خواهرشان را گرفتند و از باغ خارج شدند. وقتي از در خارج مي‌شدند دختر کوچک برگشت و نگاه پر محبتي به "کَچَلَک" کرد و رفت. قلب "کَچَلَک" لرزيد او که هميشه از رفتار دختر کوچک خوشش مي‌آمد حالا عاشق او شده بود. 
 سالي آمد و سالي رفت. روزي وزير هفت ميوه​ي رسيده و هفت کارد را در ظرفي گذاشت و نزد پادشاه برد. پادشاه دانست کار وزير حکمتي دارد. وقتي از او علت کارش را پرسيد؟ وزير گفت قبله​ي عالم! شما هفت دختر داريد و هيچ کدامشان ازدواج نکرده اند. دختر مانند ميوه است که اگر رسيد بايد خورده شود. اگر بماند پلاسيده مي‌شود. تو هم بايد به فکر دخترانت باشي و از آن‌ها بخواهي که هر کدام براي خود شوهري اختيار کنند. پادشاه که مرد خوب و فهميده​اي بود حرف وزير را قبول کرد و به وزير گفت: فردا دستور بده تا همه​ي مردان جوان، در ميدان شهر به صف بايستند تا دختران من بهترين آن‌ها را انتخاب کنند. 
فرداي آن روز تمام مردان جوان، اعم از وزيران و درباريان و رعيت، همه با بهترين لباس‌ها و اسب هايشان به صف ايستاده بودند تا دختران پادشاه آن‌ها را به عنوان همسر خود انتخاب کنند. 
هفت دختر در حالي که هر کدام يک نارنج بزرگ و سبزي در دست داشتند با لباسهاي زيبا به ميدان آمدند. هر مردي آرزو داشت نارنج به سوي او پرتاب شود و او انتخاب گردد. 
شش دختر پادشاه، شش جوان رعنا و زيبا را انتخاب کردند و نارنج را به سينه‌ي آن‌ها زدند. اما دختر کوچک پادشاه به هيچ مردي نگاه نکرد. هر چه پدر و مادرش از او خواستند کسي را انتخاب کند، او قبول نکرد و سکوت کرد. پادشاه به وزيرش گفت آيا به نظر تو مرد ديگري در شهر هست که به ميدان نيامده باشد؟ وزير گفت: قبله​ي عالم! هيچ مردي از فقير تا ثروتمند در شهر نمانده است و همه​ي شان اينجا حاضر شده اند. پادشاه گفت! سربازانت را بفرست تا يک بار ديگر در شهر جستجو کنند. 
وقتي سربازان برگشتند، گفتند قبله​ي عالم! هيچ مردي در شهر نبود جز "کَچَلَک"، که در گوشه‌ي ميدان خودش را مخفي کرده است و از بس زشت و تنفر انگيز است ما به او نزديک نشديم. پادشاه به سربازان گفت او هم از شهروندان و رعيت ماست، حق انتخاب شدن دارد حتي اگر کچل و گر باشد. سربازان به طرف "کَچَلَک" رفتند و با عصبانيت به او دستور دادند که به ميدان بيايد. "کَچَلَک" گفت: من نمي‌توانم بيايم. آخر به چه دردي مي​خورم؟ اگر به ميدان بروم همه فرار مي‌کنند. سربازها سر او داد کشيدند و گفتند زبان درازي نکن. امر، امر پادشاه است وگرنه تو آدم محسوب نمي‌شوي. 
"کَچَلَک" لنگان لنگان مانند پيرمردها با چهره‌اي زشت به ميدان آمد و آخر صف ايستاد. دختر فوراً به سمت "کَچَلَک" رفت و نارنج را به سينه‌ي "کَچَلَک" پرتاب کرد. همه‌ي مردم و پادشاه و دختران و دامادها از تعجب خشک شان زده بود. پادشاه گفت: حتما اشتباهي شده است.. "کَچَلَک" را دورتر نشاندند دوباره دختر نارنجش را به سينه‌ي "کَچَلَک" پرتاب کرد. يکي مي‌گفت اين ديگر چيست؟ آن يکي مي‌گفت: حتماً دختر پادشاه کور شده است!. و يکي مي‌گفت حتما ديوانه و خل شده است! سه بار دختر پادشاه نارنج را به سينه​ي "کَچَلَک" پرتاب کرد. هر چه خواهران و پدر و مادرش با او صحبت کردند و نصيحتش کردند، هر چه به او گفتند خوب فکر کن! مگر ديوانه شده اي؟ چرا با اين همه جوان خوب، زيبا و رعنا "کَچَلَک" به اين زشتي را انتخاب مي‌کني؟ فايده‌اي نداشت. 
وزير به پادشاه گفت: قبله‌ي عالم! اين دختر حقي براي انتخاب داشت و اين "کَچَلَک" را انتخاب کرد شما هم راضي به اين انتخاب شويد. 
پادشاه و زنش که آن دختر را بيشتر از بقيه‌ي دخترانش دوست داشتند، با ناراحتي حرف وزير را پذيرفتند ولي به وزير گفتند به شرطي ما موافقت مي​کنيم که ديگر چشممان به اين دختر و "کَچَلَک" نيفتد و هرگز آن‌ها را نبينيم و هيچ، ارث و جهيزيه‌اي هم به او نمي‌دهيم و دستور مي‌دهيم که او در فقر و فلاکت با "کَچَلَک" در گوشه‌ي باغ زندگي کند. 
جشن مفصل عروسي دختران، با پايکوبي و رقص تمام شد و همه به خانه‌هاي خود رفتند و پادشاه و زنش ناراحت و غمگين در گوشه‌اي از قصر نشستند و براي دختر کوچک شان گريه کردند. 
دختر و "کَچَلَک" هم، در گوشه‌ي باغ در اتاق کوچکي زندگي خودشان را شروع کردند. شب عروسي، "کَچَلَک" با مهرباني گفت: مي‌دانم تو مي‌داني من کچل نيستم و مي‌دانم تو از همه​ي آن‌هايي که ديده ام مهربان​تري و مرا دوست داري ولي در حال حاضر با اين که دوستت دارم نمي‌توانم با تو ازدواج کنم. ما از اين به بعد، مانند خواهر و برادر کنار هم زندگي مي‌کنيم تا روزي که همه چيز درست شود. دختر چون "کَچَلَک" را خيلي دوست داشت قبول کرد و مانند خواهر و برادر در کنار هم زندگي خودشان را شروع کردند. ماه‌ها از ازدواج آن‌ها گذشت پادشاه و زنش هر روز براي دخترشان گريه مي‌کردند و از سرگذشتي که براي خود انتخاب کرده بود ناراضي بودند. اما چاره‌اي جز قبول واقعيت نداشتند. هر چه وزير آن‌ها را نصيحت مي‌کرد فايده‌اي نداشت. چشمان پادشاه و زنش به علت گريه​ي زياد، کم سو شده بود. روزي از روزها جشن سوارکاري برگزار شد. همه براي تماشا آمده بودند. شب قبل از مسابقه، "کَچَلَک" به دختر گفت: فردا من با لباس مبدل در مسابقه شرکت مي‌کنم، اگر مرا ديدي و شناختي چيزي نگو که خواهرانت تو را اذيت مي‌کنند. قبل از مسابقه "کَچَلَک" يال کره اسب سياه را آتش زد و موضوع مسابقه را براي او تعريف کرد. کره اسب در يک چشم برهم زدن لباس شاهانه‌ي براي پسر حاضر کرد و پسر بعد از پوشيدن آن‌ها سوار کره اسب شد و در ميدان مسابقه رفت و نفر اول شد. همه‌ي دامادها که بسيار مغرور و بي ادب بودند مي‌گفتند اين غريبه کيست؟ از کدام کشور است؟ اما کسي او را نمي‌شناخت دختران پادشاه با حسرت به قيافه‌ي زيباي پسر و هيکل تنومندش نگاه مي​کردند و از هم مي‌پرسيدند، اين مرد زيباي بي همتا کيست و از کجا آمده است؟ 
دختر کوچک که نزديک آن‌ها بود با خوشحالي گفت اين شوهر من، "کَچَلَک" است. دخترها که آن روز، هزار بد و بيراه به دختر گفته بودند، او را مسخره کردند و به او خنديدند و گفتند: همنشيني با "کَچَلَک" ديوانه تو را هم مثل خودش خل کرده است. حيف پدر و مادرمان که چسشمان شان را براي تو کور مي​کنند احمق بي شعور و... 
دختر را هل دادند. دختر روي زمين افتاد و دستش شکست. شب، "کَچَلَک" بر دست دختر مرهم گذاشت و به او گفت: مگر نگفتم به کسي نگو که سوار کار غريبه من هستم؟ دختر با مهرباني گفت: دوست داشتم همه بدانند که من با چه کسي ازدواج کرده ام. "کَچَلَک" به او گفت ناراحت نباش به موقع‌اش همه مي‌فهمند و ديگر تو را مسخره نمي‌کنند و فحش نمي‌دهند و کتکت نمي‌زنند. 
يک روز پادشاه و زنش از خواب بيدار شدند و متوجه شدند جايي را نمي​بينند و کور شده​اند. هر چه طبيبان بان دارو در چشم پادشاه و زنش ريختند فايده​اي نداشت. 
همه​ي دربار و دختران پادشاه نگران و ناراحت بودند، تا اينکه دعانويسي به آن‌ها گفت در دعاي آن‌ها آمده که گوشت آهو، براي بينايي چشم آن‌ها خوب است. 
دامادها براي اينکه خودي نشان بدهند و ابراز وجود کنند، مغرورانه اعلام کردند که فردا براي شکار به صحرا و کوه مي‌روند. 
دختر کوچک پيش وزير آمد و گفت خواهش مي​کنم بگذاريد در اين کار مهم، شوهر من هم با آن‌ها برود تا اگر پدر و مادرم چشمهايشان خوب شد از تقصير من بگذرند و يا کمي از من خشنود شوند. وزير که مي‌دانست دختر، دختر خوب و مهرباني است و دلش به حال وضعيت بد دختر مي‌سوخت از دامادها خواست "کَچَلَک" را با خود ببرند. 
دامادها با افاده​ي بسيار گفتند، باعث آبروريزي ماست که بگوييم اين "کَچَلَک" باجناق ماست اما بخاطر خواهش شما، مي‌تواند به عنوان نوکر ما به دنبال مان بيايد. وزير قبول کرد و به دختر خبر داد. 
فرداي آن روز، دامادها مغرورانه لباس شکار پوشيدند و سوار بر اسبان تيزپايشان راهي صحرا و کوه شدند. "کَچَلَک" هم سوار قاطر لنگي شد و اسباب و اثاثيه​ي سفر را با خود برد. 
دامادها هر چه در صحرا و کوه گشتند، آهويي پيدا نکردند. غروب شده بود، نمي‌توانستند دست خالي به شهر برگردند نشستند و آتشي روشن کردند و با خود قرار گذاشتند که تا وقتي آهو شکار نکنند به شهر باز نگردند. بعد يادشان به "کَچَلَک" افتاد، شروع به مسخره کردن او کردند و خنديدند. 
از آن طرف "کَچَلَک" يال کره اسب را آتش زد. کره اسب فوراً حاضر شد. "کَچَلَک" گفت  مي‌خواهم چادر بزرگ شاهانه‌اي در فلان قسمت کوه در مسير دامادهاي پادشاه، بر پا کني و تمام جانوران اين صحرا و کوه را در آنجا جمع کني تا در خدمت من باشند. کره اسب هم فوراً چادر شاهانه‌ايي بر پا کرد و تخت زيبايي براي نشستن "کَچَلَک" حاضر کرد و لباس شاهانه‌اي بر تن "کَچَلَک" کرد و شيهه‌اي کشيد. همه​ي جانوران وحشي حاضر شدند و با ادب کامل وارد چادر شدند و در دو طرف تخت نشستند. 
وقتي دامادها به آن قسمت رسيدند و چادر و حيوانات وحشي را ديدند، ترس تمام وجودشان را گرفت، خواستند فرار کنند که "کَچَلَک" با صداي بلندي از آن‌ها خواست نترسند و جلو بيايند. 
از آن‌ها پرسيد درآن صحرا چه مي‌کنند؟ آن‌ها هم ماجراي کور شدن پادشاه به خاطر ازدواج دختر کوچک شان و درمان با گوشت آهو، و به صحرا آمدن شان و پيدا نکردن آهو را براي او تعريف کردند. 
"کَچَلَک" گفت: به شرطي آهو به شما مي‌دهم که مهر غلامي خود را بر کتف يا کمرتان بزنم. آن‌ها قبول کردند و لباس خود را در آوردند. "کَچَلَک" مهر غلامي خود را بر کتف آن‌ها زد. آن‌ها با خود مي‌گفتند چه اشکالي دارد؟ کسي که اين نشان را نمي‌بيند. بعد "کَچَلَک" شش آهو انتخاب کرد و آن‌ها را کشت. موقع بريدن سر آن‌ها مي‌گفت مزه و خاصيتش در کله پاچه اش! بعدگوشت آهو‌ها را به آن‌ها داد. 
دامادها از او تشکر کردند. موقع رفتن ناگهان يادشان به "کَچَلَک" افتاد. با تمسخر گفتند: قبله‌ي عالم! نوکر ما "کَچَلَک" زشت و بد شکلي است، که به دنبال ما مي‌آيد، اين کله پاچه‌ها را به او بدهيد. بعد آن‌ها با خوشحالي به طرف شهر، تاختند. "کَچَلَک" فوراً يال کره را آتش زد و نزد قاطر لنگش با لباس کچلي ظاهر شد. دامادها که ديدند "کَچَلَک" تازه اول راه است، مسخره‌اش کردند و آدرس چادر را به او دادند و گفتند: ما آهو شکار کرديم و کله پاچه‌اش را نزد مردي در بالاي کوه گذاشته ايم برو و آن‌ها را براي خودت و زن بي عقلت بياور! "کَچَلَک" با لحن پيرمردانه‌ي خود از آن‌ها تشکر کرد و رفت. 
تا چند روز پادشاه و زنش از گوشت آهوها خوردند اما چشمهاي شان خوب نشد. يک روز دختر کوچک آن‌ها يکي از کله پاچه‌ها را شست و آن را پخت و کاسه‌اي براي پدر و مادرش به قصر آورد. هر چه آن‌ها را با مهرباني صدا زد، آن‌ها به او اعتنايي نکردند دختر کاسه را برداشت و دل شکسته برگشت. وزير که اين صحنه را ديد به پادشاه گفت:  قبله​ي عالم! تو پدر اين دختر هستي، حالا او به خاطر کم سني، بي عقلي کرده است، شما گذشت کنيد قلبش را نشکنيد!گناهي نکرده است. جز اينکه مرد زشتي را دوست داشته و با او ازدواج کرده است. آنقدر گفت تا دل پادشاه نرم شد و دختر را صدا زد. دختر که خيلي خوشحال شده بود کاسه را جلوي پدر و مادرش گذاشت و در گوشه‌اي ايستاد. ابتدا آن‌ها شروع به غر زدن کردند و گفتند حال مان به هم مي‌خورد، حتما دست "کَچَلَک" به اين کاسه خورده است. وزير دوباره آن‌ها را نصيحت کرد و آن‌ها هم به خاطر وزير، کمي از آن را با اکراه خوردند، اما احساس کردند خيلي خوشمزه است، شروع به خوردن کردند و با اشتهاي کامل همه‌ي کله پاچه را خوردند. 
کمي بعد چشمان شان را باز و بسته کردند، سرشان را به اطراف چرخاندند. وزير گفت: قبله‌ي عالم! چه اتفاقي افتاده است؟ پادشاه گفت: احساس مي‌کنم نور مي‌بينم. زن پادشاه هم، او را تصديق کرد. 
وزير با خوشحالي به دختر گفت: آيا باز هم کله پاچه داري؟ دختر گفت: البته و زود پيش "کَچَلَک" رفت و به او گفت: چه خوب شد که صبح از من خواستيد اين کله پاچه را براي پدر و مادرم ببرم، چشمهاي شان بهتر شده است، دوباره کله پاچه مي‌خواهند. 
خلاصه دختر، ظرف چند روز کله پاچه‌ها را پخت و براي پدر و مادرش برد و پادشاه و زنش با خوردن کله پاچه‌ها بينايي خودشان را به دست آوردند و کمي از دختر راضي شده بودند. 
هفته‌ها گذشت يک روز صبح که موذن روي بام رفت تا اذان بگويد، خواست بگويد الله اکبر، زبانش بند آمد و گفت اَه... اَه... الله هفت مرگ. فوراً از بام پايين آمد و نزد پادشاه رفت همه‌ي مردم با صداي موذن از خانه‌هاي خودشان بيرون آمدند و از همديگر مي‌پرسيدند چه اتفاقي افتاده؟ چه شده؟ موذن سراسيمه نزد پادشاه رفت و با ترس به پادشاه گفت: قبله‌ي عالم! دور تا دور شهر را محاصره کرده اند! پادشاه و وزير به بالاي قصر رفتند و ديدند دور تا دور شهر را محاصره کرده اند. وزير به پادشاه گفت ما که با کسي، جنگ نداريم، بايد مطمئن شويم که اين سپاه قصد جنگ دارد و اگر قصد جنگ دارد به چه دليل مي‌خواهد با ما بجنگد! پادشاه مي‌داند که ما توان مقابله با اين سپاه را نداريم و اگر جنگ بشود، شهر ما با خاک يکسان خواهد شد. اگر پادشاه اجازه بدهد من نزد پادشاه آن‌ها مي‌روم و با آن‌ها مذاکره مي‌کنم... پادشاه قبول کرد و وزير با پرچم سفيدي نزد آن‌ها رفت هر چه نزديک‌تر مي‌شد، ترسش بيشتر و بيشتر مي‌شد. 
دور تا دور شهر را چادر زده بودند و انواع و اقسام حيوانات درنده و وحشي در زير چادرها نشسته بودند و چادر بزرگ شاهآن‌هاي در وسط چادرها برپا شده بود و پادشاهي بسيار جوان و زيبايي بر روي تخت نشسته بود. 
وزير کفشش را پر از خاک کرد و بر گردن انداخت و با قرآن به طرف چادر پادشاه جلو رفت. التماس کنان بر خاک افتاد و زانو زد و طلب بخشش کرد و گفت به ما رحم کنيد قبله‌ي عالم!هر امري داشته باشيد ما براي شما انجام مي‌دهيم، اما از جنگ و خونريزي بگذريد! پادشاه جلو رفت و وزير را بلند کرد و بر صندلي نشاند و به او گفت من قصد جنگ و خونريزي ندارم. فقط از شما مي‌خواهم که همه‌ي مردم شهرتان را به اين جا بياوريد! تک تک افرادتان را. 
وزير اطاعت کرد و برگشت و همه​ي جريان را براي پادشاه تعريف کرد. به سرعت همه​ي مردم شهر به همراه پادشاه و خانواده‌اش و درباريان نزد پادشاه جديد به صف ايستادند. شش داماد پادشاه وقتي از دور چادر و حيوانات را ديدند، فهميدند که اين پادشاه همان شخصي است که در صحرا ديده اند فوراً از ترس، خودشان را در آلونک مرغ‌ها پنهان کردند. 
پادشاه با ترس نزد پادشاه جديد رفت و طلب بخشش نمود و به او تعظيم کرد. پادشاه جديد به طرف او رفت و با احترام او را کنار خودش بر تخت نشاند. 
پادشاه که محو زيبايي و وقار پادشاه جديد شده بود، ترسش کمتر شد و به او گفت: قربانت شوم آيا شما دنبال شخص خاصي مي‌گرديد؟ پادشاه جديد گفت: پس هفت دامادت کجا هستند؟ پادشاه نگاهي به جمعيت کرد و وزير را فرا خواند و از او پرسيد که دامادها کجا هستند؟ وزير فوراً با سربازانش به شهر رفت و دامادها را با وضع کثيفي از آلونک مرغ‌ها بيرون آورد و به سراغ "کَچَلَک" به باغ رفت، اما اثري از "کَچَلَک" نبود و دختر که تنها در باغ نشسته بود اظهار بي خبري کرد و به همراه وزير به صحرا نزد پادشاه آمد. 
همه​ي مردم با ديدن سر و وضع به هم ريخته و کثيف دامادها، شروع به خنديدن کردند. دامادها که از ترس، خودشان را خيس کرده بودند، جلو پادشاه جديد زانو زدند. پادشاه جديد گفت: اينها که شش نفر هستند، پس داماد ديگر کجاست؟ وزير گفت قبله​ي عالم! آخرين داماد پادشاه، "کَچَلَک"ي است که فقير و بدبخت است و کاري به کسي ندارد هر چه گشتيم او را نديديم، فقط همسرش در باغ بود که او را با خودمان آورديم. سپس دختر کوچک پادشاه با لباسهاي فقيرانه اما صورتي زيبا نزديک آمد و گفت که "کَچَلَک" از صبح زود غيبش زده است. نزديک‌تر که شد پادشاه را شناخت آن چهره‌ي زيبا، آن موهاي قشنگ، آن هيکل تنومند، کسي جز شوهرش، "کَچَلَک" نبود. "کَچَلَک" با احترام او را روي صندلي نشاند و با اشاره به او فهماند که چيزي نگويد و سکوت کند. 
دختر در حالي که از خوشحالي در پوست خود نمي‌گنجيد، آرام لبخندي زد و روي صندلي نشست. پادشاه جديد به دامادها گفت: آيا شما کساني نبوديد که به صحرا آمديد و آهويي شکار نکرديد و به من التماس کرديد که آهو به شما بدهم؟ گفتند: آري تصدقت شويم! گفت: آيا من بر پشت شما مهر غلامي نزدم که تا ابد غلام من خواهيد بود نه غلام شاه تان؟ آن‌ها با شرمساري سکوت کردند. پادشاه جديد گفت: لباس هايتان را در بياوريد و مهر غلامي را به پادشاه تان و مردم شهرتان نشان دهيد! آن‌ها مهر غلامي را به همه نشان دادند. پادشاه و همه‌ي مردم از کار خفت باري که آن‌ها انجام داده بودند، آن‌ها را مواخذه کردند. بعد رو به دختران پادشاه کرد و گفت: آيا شما نبوديد که دست خواهرتان را شکستيد و او را مسخره کرديد که به شما گفت سوار کار زيبايي ميدان مسابقه، "کَچَلَک"، شوهر اوست؟ 
آن‌ها با شرمساري و با تعجب گفتند شما همان سوارکار هستيد! خودتان هستيد! پادشاه بالاي سکوي رو به روي مردم ايستاد و گفت: ‌اي مردم! من "کَچَلَک" هستم، همان شخص زشتي، که بيشتر شما مرا مسخره مي‌کرد. همهمه‌اي بين مردم به پا شد. هيچ کس باور نمي‌کرد. 
آن وقت پادشاه پوست گوسفند را بر سر و تن خود پوشاند و خود را مثل "کَچَلَک" هميشگي درآورد تا همه باور کنند او "کَچَلَک" است. مردم تا او را ديدند از کارهاي گذشته‌ي شان پشيمان شدند و سرشان را به زير انداختند "کَچَلَک" پوست را در آورد و به پادشاه و مردم رو کرد و گفت: من پسر فلان پادشاه هستم و بنا به دلايلي شهرم را ترک کردم و به اينجا آمدم. بعد رو کرد به پادشاه و گفت: من دختر شما را دوست دارم، چون او تنها کسي بود که هيچ وقت مرا مسخره نکرد و مرا همان طور که بودم از ابتداي ورودم هميشه دوست داشت و با من مهربان بود و وقتي مرا بدون پوست کچلي ديد عاشق من شد و در روز خواستگاري، خلاف ميل شما مرا انتخاب کرد، و با آنکه مي‌دانست با بودن در کنار من به سختي زندگي خواهد کرد، مرا پذيرفت و چندين سال با وجود سختي‌هاي زياد و شماتت‌هاي اطرافيان سکوت کرد و بخاطر من از زندگي راحت و مرفه​اش گذشت و در گوشه‌ي باغ در فقر و فلاکت با من ساخت و رابطه‌ي خواهر و برادري من را قبول کرد و صبر کرد و از من جدا نشد. حالا در حضور اين مردم او را از شما خواستگاري مي‌کنم و از شما پادشاه بزرگ مي‌خواهم با ميل خودتان با ازدواج ما موافقت کنيد! پادشاه او را در آغوش کشيد و از او عذرخواست و به او گفت بخشش تو در حق ما، نشانه‌ي جوانمردي و بزرگواري توست. من با افتخار با ازدواج شما موافقت   مي‌کنم. 
چند روز بعد "کَچَلَک" از پادشاه و دخترش خداحافظي کرد تا نزد پدرش برود و با او رسما به خواستگاري دختر بيايد. 
وقتي نزد پدرش رسيد پدرش از داغ او کور شده بود و او را نمي‌شناخت. "کَچَلَک" خودش را معرفي کرد و سرگذشتش را براي او تعريف کرد. پادشاه او را در آغوش کشيد و گريست و از تنهايي و غم و فراق او ناليد. 
وقتي "کَچَلَک" تنها شد يال کره اسب را آتش زد و به او گفت براي چشمان پدرم دارويي درست کن تا بينا شود و مرا ببيند. 
کره اسب، دارويي به "کَچَلَک" داد و غيب شد. پسر دارو را با در چشم پدرش ريخت و چشم هايش بينا شد. 
 بعد از چند روز آن‌ها با سپاهي بزرگ براي خواستگاري دختر کوچک پادشاه حرکت کردند و به آنجا رسيدند: پادشاه و وزير و همه‌ي مردم آن شهر با احترام به استقبال آن‌ها آمدند و همه‌ي شهر را براي ورود آن‌ها با گل و چراغ تزئين کرده بودند. 
بعد از مراسم خواستگاري، هفت شبانه روز براي عروسي "کَچَلَک" با دختر کوچک پادشاه جشن گرفتند و پايکوبي کردند و رقصيدند. بعد از چند روز "کَچَلَک" به همراه پدر و عروس مهربان و زيبايش به کشور خودش بازگشت و سالياني دراز در کمال خوشبختي و خرمي در کنار هم زندگي کردند. 

2-5- دختر دال

در روزگاران بسيار قديم، زني بود که بچه دار نمي‌شد و حسرت داشتن بچه‌اي به دلش مانده بود، اما چاره‌اي جز تحمل نداشت. 
روزي تنها و غمگين در اتاق نشسته بود و به داشتن بچه فکر مي‌کرد و اشک مي‌ريخت. ساعتي گريه کرد و آهي کشيد و بعد بلند شد و به حياط رفت. تخم بزرگي وسط حياط افتاده بود. زن جلو رفت و تخم را برداشت و اطرافش را نگاه کرد و چون کسي را نديد، تخم را ميان پارچه​اي گذاشت و پارچه را مانند قنداق بچه دور آن، پيچاند، طوري که انگار بچه​اي در ميان آن به خواب رفته بود و با خوشحالي آن را در گهواره​اي که خودش درست کرده بود، گذاشت و شروع به تکان دادنش کرد و لالايي خواند. آن قدر غرق در لالايي خواندن بود که فراموش کرد، براي شوهرش غذايي درست کند يا چاي و آب آماده کند. وقتي شوهرش به خانه آمد، خانه را به هم ريخته و کثيف ديد و زن را غرق در لالايي خواندن! زن از جايش بلند نشد که آب يا غذايي براي شوهرش بياورد. مرد که خسته و عصباني بود، با صداي بلندي گفت: چه کار مي‌کني؟ پس بلند شو آبي، ناني آماده کن! مگر نمي‌بيني خسته و کلافه​ام. 
زن گفت: مگر نمي‌بيني، دستم بند است، بچه ام گريه مي‌کند، نمي‌توانم. مرد گفت: چرا، مي‌بينم اما بچه! بچه کجا بود؟ زن گفت: مگر نمي‌بيني بچه ام در گهواره خوابيده است و دارم برايش لالايي مي​خوانم. مرد مي‌دانست زن بچه دار نمي‌شود و دلش بچه مي​خواهد، دلش به حال زن سوخت و ناراحت شد و به او گفت، خودم تکانش مي​دهم تو به خانه​ي همسايه برو و برايم قليان را بياور. وقتي زن به خانه​ي همسايه رفت تا قليان را بياورد مرد درون گهواره را نگاه کرد و پارچه را باز کرد و تخم را ديد. عصباني شد و تخم را پشت ديوار خانه انداخت. وقتي زن به خانه آمد و به سراغ گهواره رفت ديد، چال هست و خاگ نيست
. گريه کرد و کنار گهواره نشست و ديگر براي پيدا کردن تخم بيرون نرفت. 
کلاغي که در آن اطراف نشسته بود، تا تخم را ديد آن را برداشت و به لانه‌اش برد. لانه‌اي که در وسط کوه بلندي بود و دست هيچ انساني به آن نمي‌رسيد. 
وقتي خورشيد غروب کرد و همه جا تاريک شد. تخمي که کلاغ با خودش به لانه برده بود چون چراغي تابان مي​درخشيد و لانه​ي کلاغ را روشن کرده بود. کلاغ تخم را با نوکش شکست و در کمال تعجب، دختر بسيار زيبايي درون تخم ديد. مهر دختر در دل کلاغ نشست و او را مانند جوجه‌هاي خودش پذيرفت و از او مراقبت کرد. هر غذايي که براي بچه هايش مي‌آورد به دختر هم مي‌داد. 
سالها گذشت و دختر بزرگ و بزرگتر شد. روزي پسر پادشاه به کوه رفت. رودخانه‌اي در کنار کوه روان بود. آب آن آنقدر زلال و شفاف بود که پسر هوس کرد مقداري از آن را بخورد ايستاد و به رودخانه نگاه کرد، عکس درختان، آسمان، پرندگان و کوه مانند آينه در آب مشخص بود. 
پسر نشست و خواست دستش را در آب ببرد و مشتي آب بخورد که عکس دختر زيبايي را درون آب ديد. صورتش را برگرداند و به دختر که در وسط کوه نشسته بود نگاه کرد. زيبايي دختر او را به تعجب واداشت. در عمرش دختري به زيبايي آن نديده بود. 
با ديدن او نه يک دل که با صد دل عاشق دختر شد. هر چه تلاش کرد که راهي پيدا کند و از کوه بالا برود و با دختر حرف بزند موفق نشد. 
شيب کوه آن قدر زياد بود که بالا رفتن از آن، غير ممکن بود. نا اميد به قصر برگشت و فوراً" تمام ماجرا را براي پدرش تعريف کرد و اضافه کرد، هيچ دختري را به اندازه​ي او دوست ندارد و با هيچ دختر ديگري، ازدواج نخواهد کرد. پادشاه که قرار بود دختر برادرش را براي پسرش خواستگاري کند، مخالفت کرد، اما وقتي اصرار او را ديد، سکوت کرد و خواسته‌اش را قبول کرد. 
پسر و اطرافيانش هر چه تلاش کردند که دختر را به دام بيندازند موفق نشدند. 
يک روز پيرزني به قصر پادشاه آمد و به پسر پادشاه گفت: اين کار را فقط من مي‌توانم انجام بدهم. آن را به من بسپاريد. تنها کاري که شما بايد کنيد اين است که مرا به آن کوه ببريد و براي من يک روسري سفيد با يک صابون سفيد و يک روسري سياه با يک صابون سياه و سنگ چخماق و يک کاسه‌ي بسيار زيبا و سبک و سوزن نخ کرده بياوريد. وقتي کارم تمام شد و دود بلند شد، شما بياييد و دختر را ببريد. تمام وسايل را در پارچه‌اي گذاشتند و به پيرزن دادند و او را سوار بر الاغي کردند و به طرف کوه بردند. پيرزن از روي الاغ پياده شد و کنار آب نشست. 
پيرزن آتش را روشن کرد و کنار آب نشست. روسري سفيد را در آب خيس کرد و صابون سياه را به آن زد. دختر از بالاي کوه به او نگاه مي‌کرد فرياد کشيد، آهاي! پيرزن! اين کار را نکن! پير زن جواب داد: تو چه کسي هستي و کجايي؟ دختر گفت: من در کمر لال هستم. پيرزن که همه چيز را مي‌دانست خودش را به کوچه‌ي علي چپ زد و گفت: تو کجا هستي؟ دختر گفت من بالاي سرت هستم. پيرزن گفت: عزيزم من کور هستم و اين روسري اربابم است که بايد آن را بشويم، اگر آن را نشويم يا خرابش کنم، اربابم مرا دعوا مي‌کند و مرا از خانه‌اش بيرون مي​کند و من آواره مي‌شوم. بعد روسري سياه را خيس کرد و صابون سفيد را به آن زد. دختر دوباره فرياد زد: نه اين کار را نکن! پيرزن به او گفت: اگر مي‌تواني بيا و نشانم بده که چه کار کنم. ثواب دارد، چشمهايم نمي‌بيند بيا و به من کمک کن! دختر گفت: من نمي​توانم پايين بيايم. 
 پسر پادشاه تا چندين ماه، با مهرباني و عشق آداب درباري را به دختر ياد داد و وقتي دختر از هر لحاظ، شايستگي ازدواج با او را پيدا کرد، با رضايت کامل با هم ازدواج کردند. 
بعد از مدتي، دختر دال پسر زيبايي به دنيا آورد و با تولد اين پسر زندگي آن‌ها عاشقانه‌تر و زيباتر شد طوري که هر کس آن‌ها را مي‌ديد به خوشبختي و عشق آن‌ها غبطه مي​خورد. 
سالي آمد و سالي رفت. دختر دال دوباره بچه​دار شد. 
دختر عموي پسر پادشاه که سالها عاشق پسر عمويش بود و از اينکه پسر عمويش با او ازدواج نکرده بود، کينه‌ي زيادي از پسر در دلش داشت به زندگي آن‌ها حسادت مي‌کرد و از آنجا که هنوز عشق پسر عمو در دلش شعله ور بود و آن را فراموش نکرده بود، در صدد انتقام از پسر عمويش بود. براي همين روزي نزد دختر دال رفت و از او خواست که براي شنا، لب رودخانه بروند. در کنار رودخانه درختان بلند بيد وجود داشت و هر کس براي شنا به آن جا مي‌آمد با طناب و شاخه‌ي درختان بيد، تاب بازي مي‌کرد. دختر عمو به او گفت: درختان بلند اينجا، براي تاب بازي مناسبند، اجازه بدهيد اول موهاي مان را به شاخه‌ها ببنديم و تاب بازي کنيم. بعد شنا کنيم دختر قبول کرد. موهاي دختر دال آن قدر بلند بود که نمي‌توانست خودش آن‌ها را به شاخه ببندد. دختر عمو موهاي دختر دال را چنان محکم بست که به راحتي باز نمي‌شد اما موهاي خودش را که کوتاه بود به آرامي گره بست و هر دو شروع به تاب بازي کردند. وقتي از تاب بازي خسته شدند دختر گفت: با آنکه شما حامله هستيد اما بر آمادگي شکم شما خيلي قشنگ است، مخصوصاً وقتي که اين لباسها را مي​پوشيد اجازه مي​دهيد لباس​هايتان را چند لحظه بپوشم و پارچه روي شکم بگذارم و ببينم آيا مثل شما زيبا مي​شوم؟ دختر دال که خيلي مهربان بود قبول کرد و لباس هايش را درآورد و به دختر عمو داد. دختر عمو لباس دختر دال را پوشيد و زير لباس چند پارچه به عنوان شکم گذاشت و به طرف دختر آمد دختر با مهرباني گفت: شما هم بسيار زيبا شده ايد. 
ناگهان دختر عمو به او خنديد و پا به فرار گذاشت و رفت. هر چه صدايش کرد و فرياد زد دختر عمو! دختر عمو! برگرد! لباسها را براي خودت نگه دار، برگرد و موهايم را باز کن، فايده‌اي نداشت و دختر عمو برنگشت. 
هوا تاريک شد و کسي به سراغ دختر دال نيامد، و او تنها بر شاخه‌ي درخت کنار رودخانه آويزان بود. هر کاري کرد که موهايش را باز کند، دستش به انتهاي موهايش نرسيد و موفق نشد. ناگهان پلنگي لب رودخانه آمد تا آب بخورد. چشمش به دختر افتاد. خيز برداشت تا او را بخورد، اما دختر به او التماس کرد و از او خواست به او رحم کند. پلنگ دلش به حال دختر سوخت و به او رحم کرد، چون فهميد دختر، پسر کوچکي در خانه دارد و انتظار او را مي‌کشد و علاوه بر آن بچه‌اي در شکم دارد و حامله است. 
به او گفت: من تو را نمي‌خورم و به تو رحم مي‌کنم اما بعد از من شيري با هفت  توله​ي گرسنه‌اش مي​آيد که آنقدر گرسنه​اند که به تو رحم نخواهند کرد و نمي​گذارند قطره‌اي از خون تو روي زمين بريزد. اين‌ها را گفت و رفت. 
شير با هفت توله​ي گرسنه‌اش لب رودخانه آمد. دختر را ديد چنان گرسنه بودند که در يک لحظه دختر را تکه تکه کردند و خوردند و جز دو قطره خون، اثري از دختر بر زمين نماند. 
 از آن طرف، دختر عمو به قصر رفت و خود را به مانند دختر دال آراست اما نصف صورتش را پوشاند و گفت دندانش ورم کرده است و خجالت مي‌کشد با آن قيافه ظاهر شود. چند روز به دنبال جادوگري بود تا بتواند سحري بخواند و خواسته‌اش را عملي کند. بلاخره پيرزن جادوگري را پيدا کرد و به او مقدار زيادي سکه​ي طلا داد و از او خواست وردي برايش بخواند و دعايي بنويسد که پسر پادشاه او را مانند همسرش ببيند و کسي نفهمد که او دختر دال نيست. جادوگر، وردي خواند و به صورت دختر دميد و دختر در چشم پسر پادشاه مانند دختر دال به نظر مي‌رسيد. 
هر چه پسر کوچکش گريه مي‌کرد که اين مادرم نيست و من مادرم را مي‌خواهم، فايده‌اي نداشت. کسي به حرف او گوش نمي‌داد. 
دختر عمو بعد از چند روز پارچه‌هاي زير لباس را که به عنوان شکم گذاشته بود، درآورد و خودش را به مريضي زد و در آخر گفت: بچه‌اي که در شکم داشتم از بين رفت و مرد. آن مهر و محبتي که پسر پادشاه نسبت به زنش داشت کمتر شده بود و در وجودش عشقي نبود. گاهي تک و تنها مي‌نشست و به آن روزهاي خوش گذشته فکر مي‌کرد و آه مي‌کشيد. مدتها از مرگ دختر دال گذشت. کنار رودخانه بر جاي دو قطره خون. دو ني سبز شد و رشد کرد. 
روزي چوپاني از کنار رودخانه گذشت، چشمش به ني‌ها افتاد، يکي از آن‌ها را چيد و به خانه برد. براي ني زدن، آن را سوراخ کرد و بر لبانش گذاشت و در آن دميد. ني با اولين فوتي که از دهان چوپان خارج شد خود به خود شروع به خواندن کرد: 
	مُ دُووَر دال بي يم

	
	در کمر لال بي يم



	پيرزن که پند وَما دا

	
	مانَ وَ پادشاه دا



	دَيي دَيي چِه کِردي؟ 

	
	پَل دَي ينَ بيد بَسي



	تن ديي نَ شير خَرِده 

	
	دُ تُپ خينش تِپِسه



	دو قاب نين رو وسه

	
	چوپون وُنَ بريده



	بزن بزن وَ پيشه

	
	خوب ايي زني وَپيشه



	بزن بزن ‌اي چوپون

	
	خوب ‌اي زني‌ اي چوپون




وقتي چوپان اين شعر را شنيد حيرت زده شد و سراسيمه و مضطرب پيش پادشاه رفت تا اين ني عجيب را به او نشان دهد. 
پسر پادشاه با زنش که همان دختر عمويش بود، در حياط قصر نشسته بودند. پسر کوچک پادشاه اطراف آن‌ها قدم مي‌زد و بازي مي‌کرد و کنيزکان براي آن‌ها کلوچه و شربت مي‌آوردند. يک مرتبه چوپان دوان دوان به حياط قصر آمد و سلام کرد و تعظيم نمود و به پسر پادشاه ني را نشان داد و گفت: قبله‌ي عالم! قربانتان شوم! نگاه کنيد ببينيد اين ني چه مي‌گويد. چوپان ني را جلوي دهان خود برد و در آن دميد و ني شروع به خواندن کرد. پسر پادشاه فوري ني را از چوپان گرفت و بر لب خود گذاشت و در آن دميد. 
ني دوباره گفت: 
	مُ دُووَر دال بي يم 

	در کمر لال بي يم


	پير زن که پند وَ ما دا

	مانً وً پادشاه دا


	دَيي دَيي چِه کِردي؟ 

	پَل دي نَ بيد بَسي


	تن دي نَ شير خَرِده 

	دُ تُپ خينش تِپَسه


	دو قاب نين رو وسه

	چوپون وُنَ بريده


	بزن بزن ‌اي ميرَه

	خوب‌ اي زني‌ اي ميره




دختر عمو که از تعجب و ترس بر جايش خشک شده بود، توان حرکت کردن نداشت و نمي‌توانست ني را به بهانه‌اي از شوهرش بگيرد چون مي‌ترسيد رازش فاش شود و همه به او شک کنند. 
به پسر گفت: پسر عزيزم ني را از پدرت بگير و با آن بازي کن. 
پسر، ني را از پدرش گرفت و شروع به دميدن در آن کرد. همين که پسر بچه لبانش را بر ني گذاشت ني دوباره شروع به خواندن کرد با اين تفاوت که در آخر خواندنش گفت: 
بزن بزن‌ اي کِرُم          خوب ‌اي زني‌ اي کِرُم

زن که منظور ني را فهميده بود و مي‌دانست از سرگذشت دختر دال سخن مي‌گويد به بهانه‌ي اينکه اين ني خيلي غمگين مي‌خواند و ما را ناراحت مي‌کند، آن را از دستان پسر گرفت و به خادمان خود دستور داد آن را بسوزانند و با زيرکي خاص بحث را عوض کرد و حواس پسر پادشاه را که بسيار ناراحت شده بود و به فکر فرو رفته بود، به موضوعي ديگر کشاند. 
به دستور زن، خادمان ني را سوختند و خاکستر آن را روي خاک باغچه‌ي قصر ريختند. سالي آمد و سالي رفت. درخت انار بسيار زيبايي وسط باغچه سبز شد و زود رشد کرد و همان سال هم ميوه داد آن درخت آنقدر زيبا بود که پسر پادشاه و پسر کوچکش هر روز به آن نگاه مي‌کردند و به آن آب مي​دادند و زير سايه‌اش مي‌نشستند و با هم بازي مي​کردند و درخت را بسيار دوست داشتند. آن سال درخت ثمر زيادي داده بود. انارهاي سرخ و شيريني که هر کس از آن مي‌خورد، سير نمي‌شد. 
وقتي پسر پادشاه و پسرش به زير‌درخت‌ مي​آمدند، شاخه‌هاي انار به راحتي پايين مي‌آمدند و بهترين و بزرگترين انار را جلوي دست‌شان قرار مي‌دادند و آن‌ها انارها را مي‌چيدند و با لذت مي‌خوردند. ولي هر وقت دختر عمو مي​آمد شاخه‌ها آن قدر به بالا کشيده مي‌شدند که دست دختر عمو به انار نمي​رسيد و او دست خالي بر مي​گشت. فصل پاييز تمام شد و تنها يک انار روي درخت مانده بود. پسر پادشاه و پسرش به اتفاق هم به حياط آمدند و انار را چيدند. وقتي پسر پادشاه، خواست انار را نصف کند انار در دستش ترکيد و دانه‌هاي آن روي زمين پخش شد و يک دانه‌ي درشت و قرمز آن مانند نوري به سمت در ورودي قصر پرواز کرد و رفت. 
پسر پادشاه با ديدن اين صحنه‌ي عجيب و غريب به دنبال دانه​ي انار به درون قصر آمد. دانه‌ي انار پله‌هاي قصر را رد کرد و به اتاق خواب پسر پادشاه رفت. پسر با تعجب به دنبال دانه‌ي انار به اتاقش رفت. هرچه گشت دانه‌ي درخشان انار را نديد. ناگهان از پشت کمد صداي زيباي زنش را شنيد که مي‌گفت: قربان! لطفا داخل نشويد من لباس بر تن ندارم. پسر پادشاه که انگار از خواب چند ساله بيدار شده بود، با صداي دختر دال تمام تنش لرزيد و دستش را به ديوار تکيه داد. گويي طلسم جادوي چند ساله، از بدنش خارج مي‌شد. 
صداي زيباي همسرش را شنيد که از او خواهش مي‌کرد برايش لباس بياورد. 
فوراً کنيزکي را صدا زد و از او خواست لباس زنآن‌هاي حاضر کند. کنيز لباس زيبايي را حاضر کرد و به دختر در پشت کمد داد. وقتي دختر لباس را پوشيد به طرف پسر پادشاه آمد به او لبخند زد و دستانش را در دست گرفت. آن‌ها طوري به هم نگاه مي‌کردند که انگار ساليان سال همديگر را نديده و از هم جدا افتاده بودند. 
پسر به دختر گفت: آه انگار ساليان سال است دور از تو زندگي مي‌کردم در حالي که تو هميشه در کنارم بودي، دختر با مهرباني دست او را کشيد و بر روي صندلي نشاند و کنارش نشست و همه​ي اتفاق​ها را براي او تعريف کرد. 
آن‌ها در حال گفتگو بودند که ناگهان دختر عمو و پسر کوچکش به اتاق پسر پادشاه آمدند. 
وقتي دختر عمو در اتاق را باز کرد از تعجب در ميانه‌ي در خشکش زد. پسر کوچک دختر دال، دوان دوان به طرف مادرش آمد و خودش را در آغوش او افکند و او را بوسيد و به او گفت اين سالها کجا بودي؟ مادرش گفت من در کنار شما بودم هيچ وقت شما را تنها نگذاشتم هميشه با شما بودم. 
پسر پادشاه به طرف دختر عمو رفت و به او گفت: چطور توانستي؟ چطور من اين چند سال تو را با قيافه‌ي واقعي ات نديدم و تو را نشناختم؟ چطور توانستي مرا جادو کني؟ چطور توانستي به همسر من ظلم کني؟ چطور زندگي مرا ويران کردي؟ چطور؟ آنقدر عصباني شد که فوراً به خادمش دستور داد اسب چموشي حاضر کنند تا دختر عمو را به دم اسب ببندند و او را روي سنگلاخ‌ها بکشند تا تکه تکه شود. ولي دختر دال، با مهرباني او را آرام کرد و گفت: چون خداوند مرا دوباره نزد شما فرستاد و جاني دوباره به من بخشيد، من از حقم مي‌گذرم و او را مي‌بخشم و از تو مي‌خواهم که تو هم او را عفو کني. 
پسر پادشاه به خاطر اينکه دختر دال را بسيار دوست داشت خواهش او را پذيرفت و دختر عمو را بخشيد و آزاد کرد و به دختر عمو گفت، تا اخر عمرش حق ندارد پايش را به دربار شاه بگذارد. بعد او را روانه‌ي خانه‌ي پدرش کرد. دختر دال با همسر و پسرش ساليان سال در کنار هم با عشق و شادي زندگي کردند و خوشبخت بودند. 
 
2-6 علي سينا

روزي روزگاري در شهر بزرگي پسري به نام علي سينا با مادر پيرش زندگي مي​کرد. علي سينا پسر شجاع و زرنگي بود و از هيچ کاري واهمه​اي نداشت و از اعتماد به نفس بالايي برخوردار بود. براي خرج و مخارج زندگي شان تا آنجا که مي‌توانست کار مي​کرد و در کنار تلاشش بلند پرواز بود و براي رسيدن به رويا هايش تلاش مي​کرد. 
روزي از روز​ها جشن بزرگي در شهر برگزار شد و همه​ي مردم و خانواده‌هاي دربار و خانواده​ي پادشاه در آن جشن شرکت کردند. دختر پادشاه در بين مردم راه مي‌رفت و با آن‌ها حرف مي‌زد و مي‌خنديد و در کنار آن‌ها شاد بود. علي سينا به اتفاق ديگر دوستانش در آن جشن شرکت کرده بود و با آن‌ها حرف مي‌زد و مي​خنديد و شاد بود. ناگهان چشمش به دختر پادشاه افتاد و صد دل عاشق دختر پادشاه شد. علي سينا به طرف دختر رفت و خودش را معرفي کرد و با او گرم صحبت شد اما هنوز نمي‌دانست که آن دختر زيبا، دختر پادشاه است. دوستانش به طرف علي سينا رفتند تعظيمي به دختر کردند و لباس علي سينا را کشيدند. او را در گوشه‌اي بردند و به او گفتند: اين دختر زيبا، دختر پادشاه است، چطور او را نشناختي؟ علي سينا که حسابي تعجب کرده بود، نزد دختر پادشاه رفت و به خاطر گستاخي‌اش عذرخواهي کرد و به خانه رفت، مدت‌ها با خودش کلنجار رفت، تا دختر را فراموش کند، ولي عشق دختر پادشاه تمام قلب او را تسخير کرده بود و قلبش را به درد مي‌آورد و از طرفي جرات ابراز آن را نداشت. هر چه سعي کرد آن دختر را فراموش کند و به روال عادي زندگي برگردد برايش غير ممکن بود. 
شبي به مادرش گفت: مادر فردا به قصر، نزد پادشاه برو و براي من از دخترش خواستگاري کن. مادر علي سينا با تعجب به او نگاه کرد. فکر مي​کرد علي سينا شوخي مي‌کند يا ديوانه شده است؟ گفت: چي؟ دختر پادشاه؟ خواستگاري؟ بعد کمي آرام شد و گفت معلوم هست چه مي​گويي؟ اين چه فکر و خيال باطلي است؟ دختر پادشاه کجا و تو فقير و بدبخت کجا؟ علي سينا گفت: همين که گفتم، بايد به خواستگاري دختر پادشاه بروي! روز‌ها مي‌گذشت و هر شب علي سينا با اصرار از مادرش مي‌خواست که به خواستگاري دختر پادشاه برود ولي مادرش قبول نمي‌کرد. بالاخره با اصرار و پافشاري علي سينا پير زن به قصر رفت و با التماس از نگهبانان خواست که او را نزد پادشاه ببرند، نگهبانان دليل آمدنش را پرسيدند اما او چيزي نگفت و همچنان التماس مي​کرد. وزير که از آن نزديکي مي​گذشت جلو آمد و علت شلوغ کردن آن‌ها را پرسيد، پيرزن به طرف وزير رفت و از او خواست او را نزد پادشاه ببرد، وقتي وزير علتش را پرسيد او گفت: پسري دارم که پايش را در يک کفش کرده که بايد دختر پادشاه را براي من خواستگاري کني. هر چه نصيحت و پندش مي‌دهم، فايده‌اي ندارد. دل وزير براي پيرزن سوخت و دلش نيامد قلبش را بشکند، اما با مهرباني به او گفت: ‌اي پيرزن اگر پادشاه اين سخن را بشنود، قيامتي به پا مي‌کند و پسرت را به خاطر گستاخي‌اش حلق آويز مي‌کند، تو به خانه ات برو، من، خواسته‌ي شمار را طوري به پادشاه مي‌گويم که عصباني نشود. پيرزن قبول کرد و به خانه رفت و ماجرا را براي علي سينا تعريف کرد. 
علي سينا ناراحت شد و نپذيرفت و باز به مادرش اصرار کرد که بايد به قصر برود. روزهاي زيادي مادرش مظلومانه بيرون از قصر، زير درختي مي‌نشست و به قصر نگاه مي​کرد. يک روز وقتي پادشاه با اسب به قصر بر مي​گشت، پيرزن را ديد، به وزيرش رو کرد و گفت: ‌اي وزير!مدت هاست که اين پيرزن را جلوي در قصر مي‌بينم، چيزي  نمي​گويد و فقط نگاه مي​کند، به نظرت مضمون دلش چيست؟                                       
وزير گفت: قبله​ي عالم سلامت باشند! راستش را بخواهيد اين پيرزن پسري دارد که چند وقتيست او را مجبور مي‌کند که به قصر بيايد و از شما براي دخترتان خواستگاري کند. پادشاه عصباني شد و گفت: چه گستاخ! بي جا کرده است! بعد به وزير گفت: پسرش را احضار کنيد، وزير به پادشاه گفت: قربانت گردم! رحم کنيد! همين يک پسر را دارد، حتما" ديوانه شده است، او را عفو کنيد!پادشاه به وزير گفت: مي‌خواهم اين مرد گستاخ را از نزديک ببينم و بدانم به چه علت به خودش اجازه داده است به اين فکر بيفتد؟ ماموران سراغ علي سينا رفتند و او را گرفتند و به قصر آوردند. 
پادشاه به علي سينا گفت: آيا تو، اين جسارت را کرده‌اي که مادرت را به خواستگاري بفرستي؟ علي سينا با صلابت مردآن‌هاي گفت: بله قربان. من دختر شما را دوست دارم و مي​خواهم او را از شما خواستگاري کنم. پادشاه عصباني شد و گفت: با چه شهامتي اين سخن را بر زبان مي​آوري؟ پشتت به چه گرم است که گستاخانه و بدون هراس اين حرف‌ها را به زبان مي‌آوري؟ تو چه داري که اين ادعا را مي‌کني؟ نه مال و نه مکنتي داري و نه اصل و نسبي؟ آيا مي‌خواهي سرت را به باد بدهي؟ دلت به حال مادر پيرت نمي​سوزد؟ علي سينا با صلابت و اعتماد به نفس هميشگي‌اش گفت: قبله‌ي عالم! شايد از مال دنيا چيزي نداشته باشم و يا از نظر اصل و نسب کسي را نداشته باشم اما من کسي هستم که روي پاي خود مي‌ايستم و هر کاري که اراده کنم، انجام مي‌دهم. 
پادشاه که از حاضر جوابي علي سينا متعجب شده بود و از اعتماد به نفس او خوشش آمده بود گفت: بسيار خوب! بسيار خوب! به شرطي دخترم را به تو مي‌دهم که کاري را که نه کسي تا به حال شنيده و يا ديده است را انجام دهي. آن وقت قبول مي‌کنم با تنها دخترم ازدواج کني. 
علي سينا به پادشاه و اطرافيانش قول داد که خواسته و شرط پادشاه را عملي خواهد کرد. 
علي سينا روز​ها در اين فکر بود که چه کاري انجام دهد که نه کسي آن را شنيده باشد و نه ديده؟ هر چه مادرش به او التماس مي​کرد و گريه زاري مي‌کرد که علي سينا نزد پادشاه برود و طلب بخشش کند، او نمي​پذيرفت. 
يک روز صبح علي سينا وسايلش را جمع کرد و با مادرش خداحافظي کرد و به او گفت: مادر من بايد شرطم را عملي کنم، از اينکه در خانه بنشينم و دست روي دست بگذارم چيزي عايدم نمي‌شود، بايد به دنبال هدفم بروم و اينجا را ترک کنم. هر چه مادرش گريه و زاري کرد و از او خواهش کرد که ترکش نکند و خودش را آواره نکند فايده‌اي نداشت، چرا که علي سينا تصميم خودش را گرفته بود. 
علي سينا ماه‌ها از اين شهر به آن شهر مي‌رفت، به هر چه که مي​رسيد و برايش عجيب بود دقت مي​کرد اما تمام آن چيز​هاي عجيب و غريب، باز هم توسط شخصي انجام شده بود و آن چيزي نبود که پادشاه مي​خواست. سالي آمد و سالي رفت علي سينا شهر‌ها را ترک کرد و به بيابان‌ها رفت تا بلکه چيزي ببيند که همه از انجام آن عاجز باشند. گذشت سال‌ها و ديدن مردم‌هاي مختلف او را با تجربه کرده بود. هر چيزي که مي‌ديد به راحتي از آن نمي‌گذشت، در مورد آن خوب فکر مي‌کرد و علت به وجود آمدنش را مي‌پرسيد و به خاطر مي‌سپرد. بعد از چند سال علي سينا به راحتي مي‌توانست کتاب هايي را که عجيب و غريب بودند، يا کتاب​هائي را که با رمز نوشته شده بودند بخواند. ديگر چيزي نبود که علي سينا از انجام آن عاجز باشد يا از آن سر در نياورد. علي سينا با تجربه‌ي بسيار شهر و روستا‌ها را پشت سر گذاشت و به بيابان رو کرد تا در بيابان به آرامش برسد يا باز هم تجربه کسب کند. به بيابان و صحراي بزرگي رسيد که هيچ جنبنده‌اي در آن ديده نمي‌شد. هوا گرم و زمين خشک بود، علي سينا تشنه و گرسنه روز‌هاي زيادي لنگ لنگان به سمت جلو حرکت مي‌کرد. ناگهان چيزي مثل ابري سياه در آسمان ظاهر شد و به سرعت باد، روي زمين فرود آمد و علي سينا را گرفت و با خود به آسمان برد. علي سينا تا به خودش آمد متوجه شد در دستان ديو سياه بزرگي گرفتار شده است. نه جرات فرياد زدن داشت و نه خيال رها شدن. هر کاري مي‌کرد يا ديو او را يک لقمه مي‌کرد يا او را از آن بالا روي زمين مي‌انداخت و صد تکه مي‌شد. ناچار خود را به سرنوشت سپرد و سکوت کرد. ديو رفت و رفت، از آبادي‌ها گذشت و چند نفر ديگر را دزديد و با خود برد. بيابان‌ها و آبادي‌ها و شهر‌ها را پشت سر گذاشت و به دريا رسيد. وسط دريا با سرعت فرود آمد و درون غاري رفت که آنجا زندگي‌ مي​کرد. بعد علي‌ سينا و بقيه را به صف کشيد و از آن‌ها اسم شان را پرسيد. علي‌ سينا از همان روزي که شهرشان را ترک کرد و راهي سفر شد، اسم واقعيش را به کسي نگفته بود و به هر شهر يا آبادي که مي​رسيد اسمي را انتخاب مي‌کرد و مي‌‌گفت اسم من فلان اسم است. وقتي‌ نوبت علي‌ سينا شد، ديو سياه صداي وحشتناکي‌ از خودش در آورد و گفت اسم تو چيست؟ علي‌ سينا، که حسابي‌ ترسيده بود، اسم ديگري گفت و از ترس چشمانش را به زمين دوخت. ديو هوم بلندي گفت و آن‌ها را به زندان انداخت. 
غار ديو بزرگ و روشن بود. قسمت بزرگي‌ از آن مخصوص حيواناتي از قبيل؛ اسب، الاغ و گاو بودند که تعدادشان بي شمار بود. طرف ديگر غار، اتاق‌هاي مخصوص خود ديو بود و طرف ديگرش زندان مرداني بود که ديو آن‌ها را مي‌دزديد و به آنجا مي‌‌برد. ديو به حيوانات و به زندانيان غذا‌هاي جور وا جور مي‌داد و آن‌ها را چاق مي‌‌کرد و آن‌ها را مي‌‌خورد، بعد هر چند روز يک بار به پرواز در مي‌‌آمد و دوباره با خود آدم​هاي زيادي به زندان مي‌‌آورد و موقع‌اش که مي‌‌‌رسيد آن‌ها را يک لقمه مي‌‌کرد. علي‌ سينا به خاطر سفر چند ساله‌اش بسيار لاغر و نحيف شده بود، از اين رو ديو ازخوردن او امتناع مي‌‌کرد و منتظر بود که علي‌ سينا چاق​تر شود. روزي ديو جلوي آن‌ها مقدار زيادي آذوقه گذاشت، و در زندآن‌ها را قفل کرد و خارج شد. علي‌ سينا فهميد که ديو براي چند روز به غار بر نمي‌‌گردد، براي همين تصميم گرفت هر طور شده است قفل زندان را باز کند و نگاهي‌ به اطراف بياندازد. به خاطر تجربه‌‌هاي زيادي که در سفر کسب کرده بود، به راحتي‌ در زندان را باز کرد و بيرون آمد. بقيه​ي زندانيان از ترس ديو، سر جايشان نشستند و تکان نخوردند. علي‌ سينا به اتاق‌هاي ديو سر مي‌‌کشيد و از اينکه ديو آن همه کتاب و وسايل مخصوص داشت تعجب مي‌کرد. از آنجا که علي‌ سينا عاشق کتاب خواندن بود، شروع به خواندن کتاب‌‌ها کرد. هر روز کتابي‌ مي‌خواند و آن را در ذهنش مي‌‌سپرد. و پس از خواندن آن را سر جايش مي‌گذاشت و مرتب مي‌‌کرد. تا اينکه بعد از چند روز ديو از سفر برگشت و با خودش چند نفر ديگر را آورد و آن‌ها را در زندان ‌‌انداخت. وقتي‌ به اتاق هايش رفت، بوي آدمي زاد‌ را در اتاقش حس کرد، هوم بلندي گفت و به سراغ زندانيان آمد و از آن‌ها پرسيد؛ آيا بين شما کسي هست که بتواند کتاب بخواند، همه گفتند: قربانت شويم ما اصلا سواد خواندن نداريم. دل ديو کمي‌ آرام شد. ديو هر روز چند اسب يا الاغ يا گاو يا انسان را مي‌‌خورد و بعد کمي‌ روي دريا پرواز مي‌‌کرد و دوباره به غار بر مي‌‌گشت. بعد از چند روز ديو دوباره مقدار زيادي آذوقه جلوي زندانيان گذاشت و پرواز کرد و رفت. علي‌ سينا دوباره از زندان بيرون آمد و به طرف اتاق ديو رفت. کتاب‌هاي بزرگي‌ روي قفسه​ي کتاب خانه​ي ديو بود. علي‌ سينا يکي‌ از آن‌ها را برداشت و شروع به خواندن کرد اما ديد، آن کتاب به رمز نوشته شده است. او که تمام اين رمز و راز‌ها را ياد گرفته بود شروع به خواندن کتاب کرد. آن کتاب، کتاب جادويي ديو بود. در آن نوشته شده بود هر کس اين کتاب را بخواند به هر شکلي‌ که نيت کند، در مي‌‌آيد. علي‌ سينا کتاب را حفظ کرد و آن را سر جايش گذاشت. پيش خودش گفت: تمرين مي‌‌کنم ببينم اين کتاب درست مي‌‌گويد يا نه؟ بعد گفت: من نيت مي‌‌کنم موش شوم، ناگهان تمام بدن علي‌ سينا شروع به لرزيدن وحشتناکي‌ کرد و در يک چشم به هم زدن جمع و جور شد و به شکل موش در آمد. علي‌ سينا از ترس نزديک بود قالب تهي کند. گفت: نيت مي‌‌کنم علي‌ سينا شوم بعد وردي را خواند و به شکل اولش در آمد، نفس راحتي‌ کشيد و استراحتي‌ کرد و دوباره نيت کرد و به شکل ديگري در آمد. آنقدر تمرين کرد که ورد ها، ورد زبانش شد و ديگر از تبديل شدن به چيزي نمي‌‌‌ترسيد. 
روزي کتاب ديگري خواند، آن کتاب هم با رمز نوشته شده بود و نوشته شده بود هر کس اين کتاب را بخواند مي‌‌تواند به وسيله​ي شاخه‌ي درخت انار، انسان‌ها را تبديل به حيوان کند و حيوان‌ها را به شکل انسان در آورد. ناگهان علي‌ سينا يادش آمد، ديو هميشه ترکه​ي اناري در دست دارد. علي‌ سينا ترکه​ي اناري ديو را که در گوشه اتاق بود، برداشت و به زندان رفت. جلوي‌ چشم بقيه زندانيان ترکه​ي اناري را به شانه​ي اسبي زد، اسب لرزش شديدي پيدا کرد و در يک چشم بر هم زدن به شکل دختري زيبا در آمد. همه از تعجب دهان شان باز ماند. 
علي‌ سينا خودش هم تعجب کرده بود و به لکنت افتاده بود. دختر زيبا به او گفت: تعجب نکن همه‌ي حيواناتي که اين جا مي‌‌بيني‌ زن يا دختر يا بچه هستند که اين ديو زشت و پليد آن‌ها را از شهر و آبادي​شان دزديده و به اينجا آورده و براي اينکه آن‌ها را به راحتي‌ بخورد آن‌ها را به شکل حيوان در مي‌‌آورد و در اينجا نگاه مي‌‌دارد و شما مردان را در آن طرف زنداني مي‌کند. 
علي‌ سينا ترکه​ي اناري را به شانه​ي همه​ي حيوانات زندان زد و در کامل تعجب ديد که دختر راست مي‌‌گويد و همه​ي آن ‌ها، زنان يا دختران يا بچه‌هاي کوچکي هستند که ديو آن‌ها را از خانه​‌هاشان مي‌‌دزديد و به آنجا مي‌‌آورد. صداي گريه و شيون زنان و بچه‌ها بلند شد و علي‌ سينا غرق در افکار خود در گوشه​‌اي نشست و به اين فکر مي‌‌کرد سرگذشت شان به کجا ختم مي‌‌شود؟ 
تا وقتي‌ ديو برگشت آن‌ها به صورت اوليه‌ي خود بودند اما همين که علي‌ سينا احساس کرد موقع بازگشت ديو به غار است با ترکه​ي اناري همه​ي آن‌ها را به شکل حيوان درآورد و همه چيز را سر جايش گذاشت و به زندان رفت و در زندان را قفل کرد. 
ديو شکار زيادي نکرده بود. عصباني‌ و خشمگين همه چيز را به هم مي‌ريخت و فرياد مي‌‌کشيد. چند نفري را که با خود آورده بود به صف کشيد و با خشم از آن‌ها پرسيد کدام يک از شما علي‌ سينا است؟ همه‌ي آن‌ها گفتند ما علي‌ سينا نيستيم. ولي‌ ديو فرياد مي​کشيد و گفت دروغ مي‌‌گوييد و در يک لحظه چند جوان را تکه تکه کرد و جلوي همه زندانيان آن‌ها را بلعيد. بعد عربده‌اي کشيد و به اتاق رفت. 
همه زندانيان ترسيده بودند، يکي‌ مي‌‌گفت، معلوم نيست چرا اين ديو هر کس را مي‌‌آورد از او مي‌‌پرسد آيا اسمت علي‌ سيناست يا نه؟ علي‌ سينا که واقعا ترسيده بود به فکر فرو رفت اما عقلش به جايي‌ نمي‌‌‌رسيد. نمي‌‌‌دانست آيا بايد بگويد علي‌ سيناست يا نه؟ فرداي آن روز ديو دوباره به بيرون رفت. علي‌ سينا هنوز يکي‌ از کتاب‌ها را نخوانده بود. هر لحظه انتظار داشت که ديو او را صدا بزند و بگويد وقت خوردن توست. زود در زندان را باز کرد و به طرف اتاق ديو رفت. هر چه ديگر زندانيان او را صدا زدند که نرو! ديو الان بر مي‌‌گردد، گوش نکرد. علي‌ سينا گفت: يک کار نيمه کاره دارم بايد آن را انجام دهم شايد امروز نوبت من باشد که خورده شوم. بايد آن کار را انجام بدهم. 
علي سينا که احساس مي‌کرد ديو به زودي بر مي‌گردد. فوراً کتاب کوچکي را که ديو پشت کتاب​هاي ديگر قايم کرده بود، درآورد و سريع شروع به خواندن کرد. کتاب با رمز نوشته شده بود. ولي علي سينا سريع آن را خواند، خواند و خواند تا به اين خط رسيد که ديو به دست مردي به اسم علي سينا کشته مي‌شود. ناگهان احساس کرد ديو درحال فرود آمدن در غار است. فوراً برگه‌هاي کتاب را تکه تکه کرد و فرار کرد. ديو سراسيمه در حالي که در اصلي غار را نبسته بود، به غار آمد. وقتي علي سينا ديو را ديد از ترس رنگش مثل گچ سفيد شد و نمي‌توانست حرکت کند. همه​ي زندانيان صدايش زدند اما او هيچ صدايي نمي‌شنيد. ديو فرياد زد علي سينا؟ در حالي که ديو به سمت علي سينا خيز برداشته بود تا او را بگيرد و تکه تکه کند، علي سينا يک لحظه نيت کرد که کبوتري بشود و پرواز کند. در يک لحظه علي سينا مثل کبوتري شد و مثل تيري که از تفنگ خارج شود به پرواز در آمد و رفت. ديو به درون اتاق رفت و ديد همه چيز به هم ريخته است و فهميد علي سينا همه کتاب‌ها را خوانده است و همه​ي جادو را مي‌داند. فوراً" نيت کرد و به صورت عقابي شد و به پرواز در آمد. و از غار خارج شد و به دنبال علي سينا حرکت کرد. علي سينا که مانند کبوتري در آمده بود دريا را رد کرد و شهر‌ها را گذراند و به شهر خودش رسيد. علي سينا بال بال زد و روي ديوار خانه‌اش نشست و مادرش را صدا زد. مادرش برگشت و کبوتري روي ديوار ديد، کبوتر فوري پايين آمد و به شکل علي سينا شد و به پيرزن که از ترس در حال مردن بود با خواهش و التماس گفت: مادر! من علي سينا هستم، ديوي به دنبال من است و مي‌خواهد که مرا بخورد، الان مي‌رسد و مرا، پسرت را، علي سينا را، تکه تکه مي‌کند. من خودم را به صورت الاغي در مي‌آورم، هر کس، هر انساني، هر خريداري آمد و گفت: الاغت را بده! يا الاغت را بفروش! قبول نکن! اگر قبول کردي مرا با دست‌هاي خودت. بقيه جمله‌اش را نگفت و وقتي صداي بال بال عقاب را شنيد نيت کرد و به صورت خري در آمد و جلوي مادرش ايستاد. مادرش که از تعجب و ترس هاج و واج مانده بود و گيج و منگ شده بود، به الاغ نگاه مي‌کرد. ديو از بالاي خانه، ديد که علي سينا به صورت الاغي درآمده است، فوراً نيتي کرد و به شکل خريدار الاغ در آمد و داد زد، الاغ مي‌خرم! الاغ مي‌خرم! بعد در خانه​ي علي سينا را باز کرد و وارد حياط شد و به پيرزن گفت: الاغت را به من بفروش! پيرزن که حرف‌هاي علي سينا را به خاطر سپرده بود، گفت: الاغ من فروشي نيست! ديو گفت: ده سکه! پيرزن از تعجب به او نگاه کرد و پيش خودش گفت: ده سکه؟ بابت يک الاغ؟ اما باز ياد حرف‌هاي علي سينا افتاد. ديو گفت: 40 سکه! پيرزن که قلبش با شنيدن 40 سکه لرزيد آب دهانش را قورت داد و خواست بگويد نه اصلا"! ديو گفت: 100 سکه! پيرزن با تعجب گفت: صد سکه؟ پيش خودش گفت: صد سکه؟ با صد سکه، زندگيم عوض مي‌شود. بعد يادش به علي سينا افتاد، پيش خودش گفت: علي سينا کجا و اينجا کجا؟ علي سينا مرده است؟ اين اگر علي سينا بود که الاغ نمي‌شد. به ديوگفت: قبول و ريسمان دور گردن الاغ را به مرد داد. ديو تا خواست صد سکه را در دست پيرزن بگذارد و ريسمان را از دست پيرزن بگيرد، علي سينا نيت کرد و گفت: خورجين الاغ شوم و فوري به شکل خورجيني در آن طرف آخور درآمد. ديو به پيرزن گفت آن خورجين را هم، مي‌خواهم و وقتي سکه‌ها را به پيرزن داد و خواست خورجين را بر دارد، علي سينا نيت کرد و به شکل سوزني شد و در کاه‌هاي درون آخور افتاد و ناپديد شد. ديو زود به شکل پيرمردي درآمد و الکي برداشت و شروع به بيختن کاه‌ها کرد. پيرزن که از تعجب دو چشمش از حدقه در آمده بود به آن‌ها نگاه مي‌کرد. پيرمرد تمام کاه‌ها را بيخت و سوزن را ته الک ديد. علي سينا فوراً نيت کرد و دوباره شبيه کبوتري شد و به پرواز در آمد و ديو به دنبال او به صورت عقابي بال زد و رفت. علي‌ سينا با تمام توان خود از روي خانه‌‌هاي شهر، عبور مي‌‌کرد و از ترس نمي‌‌‌توانست از شهر خارج شود و به صحرا برود چون مي‌‌دانست آنجا نفس کم مي‌‌آورد و ديو بالاخره او را خواهد خورد. علي‌ سينا رفت و رفت تا به قصر پادشاه رسيد از در قصر پادشاه وارد سالن شد. همه‌ي درباريان، وزيران و پادشاه با خانواده‌اش در سالن نشسته بودند. علي‌ سينا دور سالن چرخيد و عقاب به دنبال او وارد سالن شد و به دنبال کبوتر افتاد. علي‌ سينا از اين طرف سالن به آن طرف مي‌‌رفت و ديو به دنبال او پرواز مي‌کرد. همه‌ي اهالي سالن به اين صحنه نگاه مي‌‌کردند که ناگهان علي‌ سينا نزديک پادشاه رفت و نيت کرد که نگيني بر تاج پادشاه شود. يک دفعه در حضور همه‌ي حضّار کبوتر در تاج پادشاه حل شد و ناپديد گشت. ديو هم از در ورودي قصر بيرون رفت و نيت کرد که پيرمرد فرتوتي شود. همه حاضران مي‌‌گفتند؛ پس کبوتر کجا رفت؟ چه شد؟ ناگهان پيرمرد فرتوتي به سالن آمد و با گريه و زاري به پادشاه نزديک شد. گفت: قبله عالم! هميشه آرزوي من اين بود که از نزديک شما را ببينم و تاج شما را لمس کنم و بميرم. وزيران دستور دادند که فوري پيرمرد را از قصر بيرون کنند ولي‌ پادشاه دلش به حال پيرمرد سوخت و تاجش را در آورد و خواست در دست پيرمرد بگذارد. همه​ي چشم‌‌ها خيره به تاج پادشاه و پيرمرد بود. همين که پادشاه تاج را در دست پيرمرد گذاشت، علي‌ سينا نيت کرد و اناري شد و ترکيد و دانه هايش به اطراف ريخته شد و جلوي‌ چشم همه، پيرمرد به خروسي تبديل شد و شروع به خوردن دانه‌هاي انار کرد. نوک مي‌زد و دانه‌ها را تند تند قورت مي‌‌داد. لحظه‌ي نوک زدن به آخرين دانه‌ي انار، علي‌ سينا نيت کرد و فوراً روباهي شد و گردن خروس را به دندان گرفت و فشار داد. هنگامي که خروس نفس‌هاي آخرش را مي‌‌کشيد، ديو نيت کرد و به شکل اولش در آمد و جلوي‌ چشم همه، خروس مثل ديوي بزرگ و بزرگ‌تر شد و بيشتر فضاي سالن را اشغال کرد. 
اما ديگر دير شده بود. علي‌ سينا با تمام توان خود، ديو را خفه کرد و مرد. پادشاه و خانواده​اش و همه​ي حاضران از ترس و تعجب به اين صحنه‌ها نگاه مي‌‌کردند. ناگهان جلوي‌ چشم همه، علي‌ سينا نيت کرد و به شکل خودش در آمد. همه از تعجب از هم مي‌پرسيدند، اين ديگر چه سحر و جادوئي است؟ اين که آدم شد! چه اتفاق‌هاي عجيبي‌! در عمرمان چنين اتفاقي‌ نديده بوديم و تا به حل نشنيده بوديم. علي‌ سينا به طرف پادشاه رفت و گفت: قبله​ي عالم! من علي‌ سينا هستم. آيا شرطتان را به ياد   مي​آوريد؟ همهمه‌اي در سالن بلند شد کسي‌ گفت؛ آري اين علي‌ سينا است؟ مگر او زنده است؟ ... گفته بودند که مرده... چقدر ضعيف شده است؟ و... و... 
پادشاه به علي‌ سينا نگاه کرد و او را شناخت. به او گفت؛ علي‌ سينا تو بنا به قولي‌ که داده بودي، کاري را کردي که تا به حال هيچ کس آن را انجام نداده و آن را نديده است و حتي تا به حل هيچ کس آن را نشنيده است. آن گاه از جايش بلند شد و به طرف علي‌ سينا رفت و او را در آغوش گرفت و گفت؛ مي‌‌دانم به خاطر هدفت سال‌هاي سال زجر و سختي کشيدي تا به اين درجه رسيده ‌اي. من بر سر قولم هستم و من با کامل ميل دخترم را به تو مي‌‌‌دهم. به خصوص که دخترم تمام اين سال‌ها منتظر تو بوده است. 
بعد از چند روز علي‌ سينا به همراه پادشاه و تني چند از وزيران و درباريان به لب دريا رفتند و علي‌ سينا با اجازه‌ي پادشاه وردي خواند و همه‌ي به صورت پرنده در آمدند و به طرف غار ديو پرواز کردند. وقتي‌ به درون غار رفتند علي‌ سينا باز وردي خواند و همه آن‌ها را به صورت واقعي شان در آورد. علي‌ سينا تمام غار و تمام اتفاق‌هاي زندان و ديو را براي همراهانش تعريف کرد و در حضور همه با ترکه اناري همه حيوانات را به شکل اول شان در آورد. همه​ي زندانيان اطراف او جمع شدند و از او تشکر کردند. بعد علي‌ سينا نيت کرد و تمام ساکنين آنجا به شکل گنجشکي در آمدند و به طرف خشکي پرواز کردند. کنار دريا علي‌ سينا همه​ي آن‌ها را به شکل اول شان در آورد و آن‌ها را رهسپار خانه‌هاي شان کرد. مدتي‌ بعد علي‌ سينا به عنوان وزير اول پادشاه انتخاب شد و با دختر پادشاه ازدواج کرد و با درايت و کاردانيش، کشور را سرو سامان بخشيد و ساليان سال در کامل خوشبختي‌ و در کنار هم زندگي‌ کردند و خوشبخت شدند. 

2-7 مهره​ي مار

روزي روزگاري در دهي دور، پيرزني با تنها پسرش در کنار هم زندگي مي​کردند. پدر پسر، نجار ده بود که چند ماه از فوتش مي​گذشت و آن‌ها که نه زميني براي کشاورزي داشتند و نه گله‌اي و نه گاوي، هر روز فقير و فقيرتر مي‌شدند. هر روز وسيله‌اي از خانه​ي شان را براي فروش به شهر مي‌بردند و با پول آن غذا مي​خريدند. روزها همين طور مي​گذشت، زماني رسيد که در خانه​ي شان جز وسيله​ها​ي نجاري که از پدر مانده بود، چيز ديگري وجود نداشت. شبي پيرزن به پسرش گفت: پسرم فردا اين چکش را به شهر ببر و آن را بفروش و براي خانه آذوقه بخر. 
پسر فرداي آن روز چکش را براي فروش به شهر برد، اما نزديکي‌هاي شهر، عده‌اي را ديد که سگي را مي‌زدند. جلو رفت و علت را پرسيد يکي گفت: اين سگ تکه ناني دزديده است، بايد آنقدر او را بزنيم تا بميرد. پسر دلش به حال سگ سوخت و به آن‌ها گفت اين چکش را بگيريد و سگ را به من بدهيد. آن‌ها هم قبول کردند، چکش را گرفتند و سگ را به او دادند. پسر، سگ را که بسيار رنجور و تنش خوني شده بود با خود به خانه آورد و ماجرا را براي مادرش تعريف کرد و در آخر گفت مي​خواهم از اين سگ تنها، نگهداري کنم. مادرش چيزي نگفت و آن شب گرسنه خوابيدند. فرداي آن روز مادرش اره را به او داد که آن را بفروشد و آذوقه بخرد. پسر به شهر رفت. اره را فروخت و به دکان آذوقه‌اي رفت. همين که خواست آذوقه بخرد، صداي جار و جنجالي از پشت سرش شنيد، وقتي برگشت و پشت سرش را نگاه کرد، ديد عده‌اي گربه‌اي را گرفته اند و مي​خواهند او را خفه کنند، علت را پرسيد فهميد که گربه از مغازه‌اي دزدي کرده است. دلش تاب نياورد و به رحم آمد و پول اره را به آن‌ها داد و گربه را خريد و به خانه برد و ماجرا را براي مادرش گفت. مادرش خيلي ناراحت شد و گفت: خودمان کم بوديم، سگ و گربه هم اضافه شدند. تو که مي‌داني که چيزي براي خوردن نداريم، چطور پول آذوقه را در عوض اين سگ و گربه دادي؟ پسر، مادرش را دلداري داد و گفت که دلم براي آن‌ها سوخت و نمي‌توانستم ببينم که آن‌ها اين دو موجود زبان بسته را به خاطر تکه ناني بکشند. مادرش، ديگر به او چيزي نگفت. آخر شب چندين ميخ آهني به پسر داد و گفت که اينها تنها چيزي هستند که در اين خانه مانده است، فردا آن ر بفروش و غذايي بخر و با خودت بياور که از گرسنگي خواهيم مرد. پسر دستان مادرس را بوسيد و به او قول داد که فردا با غذا به خانه خواهد آمد. 
فرداي آن روز ميخ‌ها را فروخت و آذوقه خريد و شاد و اميدوار به طرف ده برگشت. در راه چند نفر را ديد که بچه مار زيبايي را گرفته اند، آن بچه مار تاج کوچکي با نگين قرمزي بر سر داشت. آن‌ها او را براي فروش به شهر مي‌بردند. گاهي او را اذيت مي​کردند. بچه مار هم، فقط و فقط به آن‌ها نگاه مي‌کرد و اشک مي‌ريخت. پسر که حسابي دلش به رحم آمده بود، نمي‌توانست چه کار کند؟ نه پولي داشت که بچه مار را بخرد و آزاد کند و نه مي‌توانست غذا را در ازاي بچه مار به آن‌ها بدهد، بنابراين به راهش ادامه داد، اما کمي که از آن‌ها دور شد ياد اشک‌هاي بچه مار و مظلوميت او افتاد، دلش تاب نياورد و برگشت و آن‌ها را صدا زد و بچه مار را در ازاي آذوقه خريد و به خانه برد و طبق معمول روزهاي قبل، ماجرا را براي مادرش تعريف کرد. مادرش با اينکه چند روزي غذا نخورده بود و تواني نداشت، دلش نيامد قلب پسرش را بشکند. چيزي به او نگفت و خوابيد. پسر که حسابي از مادرش خجالت مي​کشيد، بچه مار را به گوشه‌اي برد. ناگهان بچه مار به حرف در آمد و از پسر براي نجات دادنش تشکر کرد و از او خواست او را به جنگل ببرد و مادرش را پيدا کند. پسر که حسابي شوکه شده بود، به خودش آمد و چون قلب مهرباني داشت تصميم گرفت دل بچه مار را شاد کند براي همين قبول کرد و به طرف جنگل با بچه مار به راه افتاد. همين طور که با هم مي‌رفتند، بچه مار به او گفت: من بچه​ي ملکه​ي مارها هستم اگر تو مادرم را پيدا کني و مرا به او بدهي هر چه که خواستي مادرم به تو خواهد داد. پسر هم خوشحال شد و به راهشان ادامه دادند تا به جنگل رسيدند. بچه مار به پسر گفت: وقتي مرا به مادرم دادي او از تو سؤال مي‌کند که چه مي​خواهي؟ تو بگو که مهره​ي قرمزي که زير زبانت است را مي​خواهم. آن مهره با ارزش‌ترين مهره است که هر خواسته‌اي داشته باشي در يک چشم به هم زدن براي تو حاضر مي​کند، اما به مادرم نگو من اين راز را به تو گفته​ام. پسر هم از بچه مار تشکر کرد و به راهش ادامه داد تا به وسط جنگل رسيد. آن جا مار بسيار زيبايي را ديد که گريه مي​کرد و بچه‌اش را صدا مي‌زد. پسر به مار گفت: نشاني​هاي بچه ات را بده شايد او را ديده باشم. مار زيبا گفت: من ملکه​ي مارها هستم که بچه ام را که تاجي با نگين قرمز بر سر دارد، گم کرده​ام. پسر، بچه مار را به او داد و گفت اين هم بچه‌ي زيباي تو که من آن را پيدا کرده ام. ملکه‌ي مارها که از پيدا شدن بچه‌اش خيلي خوشحال شده بود به پسر گفت: هر چه که بخواهي در ازاي پيدا کردن بچه​ام به تو مي‌دهم. پسر به او گفت: من فقط مهره‌ي قرمز زير زبانت را مي‌خواهم. ملکه‌ي مارها با تعجب گفت: چيز بسيار مهم و گرانبهايي را از من مي‌خواهي که از دست دادنش براي من بسيار سخت و غير ممکن است. در اين حين، بچه مار، ماجراي خودش را براي مادرش تعريف کرد و گفت: اين پسر جان مرا نجات داد با اينکه پولي نداشت مرا خريد و به دنبال پيدا کردن تو، اين همه راه را با من آمد. ملکه‌ي مارها با شنيدن حرفهاي بچه‌اش با رغبت کامل، مهره را از زير زبانش در آورد و به پسر داد و به او گفت: اين مهره را بگير و هرچه خواستي از او بخواه و از او مانند جانت مواظبت کن، بعد از پسر تشکر کرد و با بچه‌اش در جنگل به راه افتاد و رفت پسر که خيلي خوشحال شده بود، مهره را زير زبانش گذاشت و به سرعت خانه آمد و مادرش را از خواب بيدار کرد و مهره را به او نشان داد و همه‌ي ماجرا را براي او تعريف کرد. مادرش خيلي خوشحال شد و به پسر گفت بيا مهره را امتحان کنيم. بعد آن‌ها چشمانشان را بستند آرزو کردند که مهره براي آن‌ها يک قصر زيبا با غذاهاي فراوان حاضر کند. بعد از چند لحظه که چشمانشان را باز کردند، ديدند وسط يک قصر زيبا با اتاق‌هاي قشنگ و غذاهاي زياد و خوشمزه ايستاده اند. باورشان نمي‌شد. براي همين به طرف حياط قصر دويدند و با کمال تعجب ديدند که قصر وسط حياط خودشان ساخته شده است. با خوشحالي زياد به درون قصر آمدند و به همراه گربه و سگ عذا خوردند و خوابيدند. 
روزها گذشت و آن‌ها ثروتمند شده بودند. حالا ديگر هرچه مي‌خواستند داشتند. 
بعد از چند مدت، پسر از مادرش خواست براي خواستگاري دختر پادشاه، به قصر پادشاه برود. مادرش نزد پادشاه رفت و از دختر او براي پسرش خواستگاري کرد. پادشاه به او گفت: اگر پسرت تواست قصري مانند قصر من براي دخترم درست کند دخترم را به او مي‌دهم. قصري که يک خشت آن از طلا و خشت ديگرش از نقره باشد. مادر به خانه برگشت و همه‌ي ماجرا را به پسرش گفت. آن شب پسر مهره را از صندوقچه​اش در آورد و از او خواست برايش قصري از خشت‌هاي طلا و نقره حاضر کند. فرداي آن روز وقتي از خواب بيدار شدند قصري زيباتر از قصر پادشاه در کنار قصر خودشان ديدند با تمامي اسباب و اثاثيه​ي مجلل. 
آن روز پسر و مادرش به قصر پادشاه رفتند و رسماً از دختر پادشاه خواستگاري کردند. پادشاه بعد از ديدن قصر با شکوه پسر، دخترش را به او داد و آن‌ها با يکديگر ازدواج کردند. چندين ماه از ازدواج آن‌ها مي​گذشت. در اين مدت پسر به همه‌ي فقيران کمک مي​کرد و نياز آن‌ها را برآورده مي‌ساخت. 
پسر، روزي از روزها به شهر رفت، پيرزن فرتوتي با لباس فقيرانه‌اي ديد که در گوشه‌اي نشسته است و گدايي مي​کند. دلش به حال پيرزن سوخت به او گفت: نگران نباش بيا در قصر من زندگي کن! قصر من قصر بزرگي است و تو به راحتي مي‌تواني آنجا زندگي کني. پيرزن از پسر تشکر کرد و همراه پسر به قصر آمد. آن‌ها به خوبي و خوشي در کنار هم زندگي مي​کردند. اما پيرزن نيت بدي داشت. روزي از روزها که پسر خانه نبود، پيرزن نزد زن پسر آمد و کنارش نشست و با مهرباني به زن گفت: من فکر مي​کنم شوهرت تو را خيلي دوست دارد و از تو عزيزتر در اين دنيا نداشته باشد. 
زن گفت: همين طور است که تو مي​گويي. پيرزن ادامه داد. مردي که همسرش را خيلي دوست داشته ​باشد همه​ي اسرارش را به او مي​گويد و چيزي را از او مخفي نمي​کند، آيا شوهر تو هم، اين گونه است؟ زن جواب داد: البته که اين طور است. پيرزن با زيرکي خاصي گفت: آيا به تو گفته است که چگونه اين قدر ثروتمند شده است؟ زن گفت: من هيچ وقت از او نپرسيده‌ام. پيرزن گفت​: دخترم تو اگر زن زرنگي باشي بايد از تمام اسرار شوهرت، با خبر باشي و از او بپرسي. 
زن به فکر فرو رفت و در مورد شوهرش کنجکاو شد و شب هنگام به شوهرش گفت: تو چگونه اين قصر را ساختي و اين همه طلا و نقره را از کجا بدست آوردي؟ پدرت که يک نجار بود اين همه ثروت را از کجا آوردي؟ شوهرش از جواب دادن طفره مي‌رفت و جواب درستي نمي‌داد. زن بيشتر و بيشتر اصرار کرد تا شوهرش واقعيت را به او بگويد. باز هم شوهرش جوابي نداد، در آخر زن با گريه به او گفت: تو اگر مرا دوست مي​داشتي همه​ي اسرارت را به من مي‌گفتي، درست فکر مي​کردم تو مرا دوست نداري! شوهرش که او را خيلي دوست مي‌داشت و نمي‌توانست گريه‌هاي زنش را ببيند، همه​ي ماجرا را به او گفت و از او خواست که اين راز را به کسي نگويد. 
فرداي آن روز پيرزن با چرب​زباني همه​ي ماجرا را از زير زبان دختر بيرون کشيد. پيرزن به او گفت: مشخص شد که شوهرت تو را خيلي دوست دارد که راز به اين مهمي را با تو در ميان گذاشته است، اما وقتي، به عشق او اطمينان کامل پيدا کن که جاي مهره را، نشانت بدهد. 
زن، شب دوباره با ترفندهاي زنانه از شوهرش خواست که مهره راببيند. شوهرش هم از گوشه​ي قصر صندوقچه را بيرون آورد و مهره را به او نشان داد. 
فرداي آن روز همه​ي ماجرا را براي پيرزن تعريف کرد تا به او نشان دهد که شوهرش چقدر دوستش دارد. پيرزن گفت: من نمي‌توانم حرفت را باور کنم، امکان ندارد مردي اين قدر زنش را دوست داشته باشد که جاي مهره‌ي به اين با ارزشي را به او نشان دهد چه برسد به اينکه خود مهره را هم نشانش دهد. 
زن که حسابي با حرفهاي پيرزن تحريک شده بود و مي‌خواست، درستي حرفش را به پيرزن اثبات کند، دست پيرزن را گرفت و به گوشه​ي قصر برد و صندوقچه را باز کرد و مهره را به او نشان داد. پيرزن در يک لحظه مهره را از دست دختر قاپيد و آن را در دهانش گذاشت و فوراً آرزو کرد که اين قصر و حال و روز پسر مثل سابق شود و خودش در شهر ديگري صاحب همين قصر شود. هر چه زن التماس کرد و فرياد کشيد، ديگر دير شده بود قصر و تمام اثاثيه آن در يک لحظه محو شدند و چيزي در آنجا نماند جز خرابه‌اي با مادر پسر و سگ و گربه​ي شان و پيرزن هم محو شده بود. 
وقتي پسر برگشت ديد نه قصري وجود دارد نه کاشانه‌اي. دوان دوان به طرف مادر و زنش رفت و مضطربانه و با ناراحتي زيادي از آن‌ها علت را جويا شد. بعد از فهيمدن ماجرا مأيوسانه روي زمين نشست. وقتي پادشاه از حال و روز دخترش با خبر شد، دخترش را به قصر برد و پسر را با مادر و سگ و گربه​اش تنها گذاشت. 
روزها مي​گذشت و پسر غمگين​تر از هميشه، در گوشه‌اي مي‌نشست و افسوس مي​خورد. 
روزي سگ به گربه گفت: اين پسر جان ما را نجات داد، ما را در سخت‌ترين لحظات تنها نگذاشت و به ما کمک کرد. او ما را در روزهاي تنگدستي​اش و در روزگار ثروتمنديش ما را پناه داد و فراموشمان نکرد​، حالا نوبت ماست که محبت هايش را جبران کنيم و به او کمک کنيم، ما بايد پيرزن را پيدا کنيم و مهره را از او بگيريم و به صاحب مان بدهيم. گربه گفت: چگونه؟ سگ گفت: من با شامه ام رد پاي پيرزن را پيدا مي​کنم و به دنبال او مي‌روم تا خانه‌اش را بيابم، گربه هم به او گفت: من هم به دنبال تو مي​آيم و تو را تنها نخواهم گذاشت. 
سگ روزها و روزها اطراف خانه را بو کشيد تا بالاخره رد پاي پيرزن را پيدا کرد و با گربه به طرف رد پا حرکت کردند. آن‌ها روزها و شب‌هاي زيادي راه رفتند تا قصر زيباي پيرزن را در گوشه‌ي شهري دور، پيدا کردند. 
بدون اينکه پيرزن بفهمد تمام قصر را گشتند و بو کشيدند اما مهره را پيدا نکردند. نا​اميد در خرابه​اي نشستند. گربه به سگ گفت: ما تمام قصر را گشتيم اما نشاني از مهره پيدا نکرديم نتيجه مي​گيريم که پيرزن مهره را در صندوقچه يا جايي پنهان نکرده، او به احتمال زياد، مهره را در سوراخ‌هاي قصر پنهان کرده است که متأسفانه ما نمي​توانيم آن سوراخ‌ها را پيدا کنيم، اين کار، کار ما نيست، کار موش هاست. يک لحظه فکري به ذهنش رسيد گفت فهميدم بايد از موش‌ها کمک بخواهيم. سگ گفت: چه مي​گويي؟ هر موشي تو را ديد فرار مي​کند چطور کمکمان خواهد کرد. گربه گفت: اين کار با من! تو دنبال من بيا! 

سگ به دنبال گربه در خرابه‌ها به راه افتاد. گربه بو مي​کشيد، نگاه مي‌کرد و گوش تيز مي‌کرد، از دور، در خرابه‌اي نوري ديدند، آرام آرام نزديک شدند و خودشان را در گوشه​اي مخفي کردند. در آن خرابه عده​اي موش به پايکوبي و رقص مشغول بودند و در گوشه​ي ديگر، دو موش بر تخت عروسي نشسته بودند. جشن عروسي پسر شاه موش‌ها بود. گربه که اين صحنه‌ها را نگاه کرد در يک لحظه ميان موش​ها جست و موش داماد را در چنگال​هاي خود گرفت و خواست او را بخورد. همه​ي موش‌ها به او التماس کردند که موش داماد را نخورد. اما گربه به ظاهر نشان مي‌داد که قصد خوردن موش داماد را دارد. شاه موش‌ها به صداي بلند و با حالت التماس از گربه تقاضا کرد که موش داماد را آزاد کند چون شب عروسيش است در عوض هرچه گربه بخواهد به او خواهد داد. گربه به شاه موش‌ها گفت: من از شما مي​خواهم که در قصري که در آن طرف شهر است، برويد و مهره​ي گران بهايي را پيدا کنيد و برايم بياوريد، در آن صورت من اين موش را آزاد مي​کنم. بعد نشاني قصر را به موش‌ها داد. به فرمان شاه موش ها، همه​ي موش‌ها بسيج شدند و به طرف قصر پيرزن حرکت کردند، تمام سوراخ‌هاي قصر، کمدها، زير تخت ها، اتاق‌ها را گشتند اما مهره را پيدا نکردند. 
شاه موش‌ها گفت: مهره پيش خود پيرزن است و بهترين جا براي پنهان کردن مهره، زير زبانش است. پيرزن به خواب عميقي رفته بود و موش‌ها اطراف او ايستاده بودند و نمي‌توانستند چطور دهان پيرزن را باز کنند و مهره را از دهانش خارج کنند. 
يکي از موش‌ها گفت: من مي‌دانم بايد چکار کنيم. بايد فلفل جلوي دماغ پيرزن بگيريم تا او عطسه کند و چون دندان ندارد، موقع عطسه کردن مهره از دهانش بيرون بپرد. 
 يکي از موش‌ها به آشپزخانه رفت، دمش را در قوطي فلفل کرد و به سراغ پيرزن آمد. آرام دمش را جلو دماغ پيرزن گرفت. پيرزن با نفس کشيدن، و بو کردن فلفل، عطسه​ي بلندي کرد و در آن حال مهره از دهانش به بيرن پرتاب شد و از خواب بيدار شد، تا به خودش آمد که مهره را بردارد، يکي از موش‌ها مهره را برداشت و فرار کرد و به دنبال او همه​ي موش‌ها از قصر پيرزن، خارج شدند و به طرف خرابه رفتند و مهره را به گربه دادند و گربه هم موش داماد را آزاد کرد و به همراه سگ به طرف شهرشان حرکت کردند. 
در راه به رودخانه‌اي رسيدند که آب زيادي داشت. گربه با ديدن آب رودخانه ترسيد و به سگ گفت من نمي‌توانم از اين رودخانه عبور کنم. سگ او را دلداري داد و گفت بر پشت من سوار شو تا از رودخانه عبور کنيم. گربه هم مهره را در دهانش گذاشت و بر پشت سگ سوار شد و حرکت کردند. وقتي وسط رودخانه رسيدند، چشم گربه به آب زلال رودخانه و ماهي‌هاي قرمز ته رودخانه افتاد. يادش آمد که مدت هاست غذايي نخورده و خيلي گرسنه‌اش است. براي همين دهانش را باز کرد تا يکي از ماهي‌هاي رودخانه را بگيرد و بخورد. همين که دهانش را باز کرد مهره از دهانش به ته رودخانه افتاد و جلو چشم سگ و گربه ماهي قرمزي آن را ديد و فوراً آن را بلعيد. 
گربه و سگ به آن طرف رودخانه رسيدند و با حسرت به ماهي قرمزي که مهره را بلعيده بود، نگاه مي‌کردند. در همين حين ماهيگيري به طرف رودخانه آمد، تورش را در آب انداخت و بعد از کمي انتظار تور را از آب بيرون کشيد. ماهي قرمزي که مهره را بلعيده بود، در تور افتاده بود. گربه و سگ با ديدن ماهي در گوشه‌اي پنهان شدند و منتظر ماندند تا ماهيگير تور را پهن کند و ماهي​ها را جدا کند. در يک لحظه گربه جستي زد و خود را در ميان ماهي‌ها انداخت و ماهي را به دهان گرفت و خيلي سريع فرار کرد. 
در گوشه‌اي شکم ماهي را پاره کردند و مهره را برداشتند و به طرف شهرشان دويدند. 
وقتي به خانه رسيدند، ديدند پسر ناراحت و غمگين نشسته است. آن‌ها به طرف پسر رفتند و مهره را به او دادند. پسر با ديدن مهره جاني دوباره گرفت، خوشحال و شاد به هوا پريد و از گربه و سگ تشکر کرد و مهره را به مادرش نشان داد و فوراً آرزو کرد که همه چيز مثل قبل شود، در يک چشم به هم زدن آن‌ها وسط قصر زيبايشان ايستاده بودند با همان اسباب و اثاثيه. 
بعد از چند روز پادشاه دخترش را نزد شوهرش فرستاد و از او معذرت خواست و آن‌ها مانند قبل در کنار هم با شادي زندگي کردند. 
يک روز پسر از مهره خواست که آن پيرزن بدجنس به قصرش با همان فلاکت و بدبختي حاضر شود. وقتي پيرزن را ديد به او گفت: آيا اين سزاي خوبي است؟ آيا من به تو بي​احترامي کردم؟ آيا به تو پناه ندارم؟ آيا به تو محبت نکردم؟ جواب محبت و کمک کردن ناسپاسي نيست!! 
بعد دستور داد اسبي حاضر کنند، پيرزن را به دم اسب بست و اسب را، هي کرد و اسب پيرزن را تا دور دست‌ها به دنبال خود کشيد، طوري که چيزي از پيرزن باقي نماند و پيرزن بدجنس به سزاي اعمالش رسيد و آن‌ها ساليان دراز در کنار هم به خوبي و خوشي زندگي کردند. 
 

2-8 بز و ميش

روزي روزگاري در جنگلي دور، بز و ميشي در کنار هم زندگي مي​کردند. تابستان بود و جنگل پر از علفهاي سبز و خرم و سايباني از درختان سبز. آن‌ها روزهاي​شان را به چرا و بازي مي​گذراندند و در کنار هم خوشحال بودند. روزهاي زيباي تابستان در حال سپري شدن بود و فصل پاييز در حال رسيدن. بز به ميش گفت: زمستان در راه است و باران و برف و سرما در حال رسيدن، بيا تا خانه‌اي بسازيم تا از شر سرماي زمستان راحت شويم. ميش که غرق در شادي​هاي خودش بود با حالت مغرورانه‌اي به بز گفت: 
پشم دارُم، پشمول دارُم

وَ بارون بهار چه غم دارُم

بَرَمَ زِر دُنبَم‌اي ور دارُم

تو برو هر کاري دوست داري انجام بده. بز که از حرف ميش ناراحت شده بود، شروع به خانه ساختن کرد، خانه که تمام شد، با دو بچه‌اش به خانه‌ي گرم و نرمشان رفتند. زمستان شده بود. هوا سرد بود و باران تندي مي‌باريد. ميش که خيلي سردش شده بود و پشم​هايش خيس شده بود، به خانه​ي بز رفت و در زد و از او با حالت پشيماني عذر خواهي کرد و از بز خواست که به او پناه بدهد. بز هم قبول کرد و از آن به بعد آن‌ها در کنار هم زندگي کردند. 
يک روز که بز براي چرا به دشت رفته بود، خانه و بچه​هايش را به ميش سپرد. ميش که خيلي خوش خواب بود، به خواب عميقي فرو رفت​. در همين حين گرگ که در کمين خانه​ي بز نشسته بود به خانه​ي بز آمد و در يک چشم بر هم زدن دو بچه​ي بز را که شنگ و منگ، نام داشتند، برد و در گوشه​اي آن‌ها را خورد. 
بز، نزديک​هاي ظهر، به خانه آمد و ديد که ميش خواب است و اثري از بچه هايش نيست، سراسيمه به اين طرف و آن طرف رفت ولي اثري از شنگ و منگ پيدا نکرد. 
هر چه از ميش پرسيد، ميش هم اظهار بي اطلاعي مي​کرد. 
بز، با حالت عصبانيت و ناراحتي بالاي پشت بام پلنگ رفت و با پاهايش بر بام خانه‌ي پلنگ کوبيد، پلنگ نعره‌اي کشيد و گفت: 
کيه کيه سَرِ توي من تَپ، تَپ‌اي کنه

 خاک و خُل مِن‌اش و گوشتِ کُرمَن‌اي کنه
؟ 
بز با عصبانيت پايش را بر بام کوبيد و با صداي بلندي گفت: 
مَنم مَنم بُزُلي

 شاخي دارم کُزولي

 اَخَردي منگُم 

اَخَردي شنگمُ

دَرُ بيو وَ جنگم
. 
پلنگ گفت: نَ خَردِمِ منگِت

 نَ خَردِمِ شنگت

 اصلاً نيام وَ جنگِت
. 
بز از آنجا رفت و بر بالاي بام شير رفت و پايش را بر بام خانه​ي شير کوبيد. شير با عصانيت نعره‌اي کشيد و گفت: کيه کيه سَرِ توي من تَپ تَپ‌اي کِنه؟ ، خاک و خَل منِ‌اش و گوشت کُر مَن‌اي کنه؟ 
بز هم با عصانيت پايش را بيشتر کوبيد و با صداي بلندي گفت: مَنم مَنم بُزولي، شاخي دارُم کُزُولي اَخَردي منگُم، اَخَردي شنگُم، دَرُو بيو و جنگم؟ 
شير گفت: نَ خَردِمِ منگت، نَ خَردمِ شنگت، اصلاً نيام وجنگِت! 
بز از آنجا رفت و بر بام خانه‌ي خرس و ببر هم رفت، اما آن‌ها گفتند که شنگ و منگ را نخورده اند. آخرين خانه، خانه‌ي گرگ بود. بز هم چون قبل بر بام خانه‌ي گرگ کوبيد و به او گفت اگر شنگ و منگ مرا خورده اي، براي جنگ بيرون بيا. گرگ هم که حسابي سير و سرحال شده بود با غرور زيادي گفت: 
هَم خَردِمِ شنگت

هَم خَردِمِ منگت

الان اِيام وَجنگت
. 
گرگ و بز روبه روي هم قرار گرفتند و عصر آن روز را براي جنگ تعيين کردند. بز مقداري شير براي مرد آهنگر برد و از او خواست که شاخ هايش را تيز کند. مرد آهنگر هم شاخ‌هاي او را تيز کرد. گرگ هم مقداري پشکل
 جمع کرد و چند دانه انجير خشک روي آن گذاشت و براي مرد آهنگر برد و از او خواست که دندان هايش را تيز کند. مرد آهنگر که فهيمد گرگ به او کلک زده و شنگ و منگ بز را، خورده است، به گرگ گفت: اول بايد دندان‌هايت را بکشم بعد آن‌ها را تيز کنم. گرگ هم قبول کرد. آهنگر دندان‌هاي گرگ را کشيد و به جاي آن پنبه گذاشت. 
وقت رويارويي بز و گرگ فرا رسيد و آن‌ها مقابل هم ايستادند و به طرف هم حمله کردند، گرگ دهانش را باز کرد تا گردن بز را گاز بگيرد اما ديد هيچ دنداني در دهانش نيست، هرچه دهانش را به هم زد، هيچ کاري نتوانست کند و پنبه‌هاي گلوله شده از دهانش افتادند. بز که حسابي عصباني بود، شاخ‌هاي تيزش را در شکم گرگ فرو کرد و شکم گرگ را پاره کرد و شنگ و منگ را از شکم گرگ در آورد و به جاي آن در شکم گرگ سنگ گذاشت و شکمش را دوخت و او را درون رودخانه انداخت و از آن به بعد با شادي با بچه​هايش در کنار هم زندگي کردند. 
 
2-9 گنجشک ناقلا

روزي روزگاري گنجشکي بود که به زيرکي و ناقلايي مشهور بود. روزي در راهي خاري به پاي گنجشک فرو رفت. گنجشک که نمي​توانست آن را از پاي خود بيرون بياورد مجبور شد نزد پيرزني برود که در آن نزديکي زندگي مي​کرد. وقتي به پيرزن رسيد، پيرزن در حال خمير درست کردن براي نان بود. گنجشک ناقلا به او گفت: ممکن است سوزنت را بدهي تا خار را از پايم در بياورم! پيرزن گفت: من در حال نان پختن هستم. تو برو آن تابه را که روي آتش مي​گذارم، برايم بياور. گنجشک تابه را برايش آورد و از او خواست که سوزن را به او بدهد، اما پيرزن هر دفعه چيزي مي​خواست و مي​گفت بايد برود خنچه را که خمير روي آن پهن مي​کنند يا آتش يا وردنه را بياورد. گنجشک فهميد که پيرزن نمي​خواهد سوزن را به او بدهد و دارد از او کار مي​کشد و فريبش مي​دهد. با داد و فرياد به پيرزن گفت که سوزن را بدهد. اما پيرزن، سوزن را به او نداد و به گنجشک گفت: اگر نروي، تو را مي‌گيرم و پرهايت را مي‌چينم و به بچه ام مي​دهم تا کبابت کند. گنجشک که از حرف پيرزن ناراحت و عصباني شده بود به پيرزن گفت: 
ايطرف ايرُم او طرف ايرُم

سفره نونه تَ‌اي بَرُم
. 
گنجشک و پيرزن گلاويز شدند و در حين دعوا و مشاجره، گنجشک سفره‌ي نان را روي بالهاي خود گذاشت و پرواز کرد. 
رفت ُ رفت تا رسيد به چوپاني که از گله‌اش مراقبت مي​کرد.. ظهر شده بود و گنجشک گرسنه بود. گنجشک فرود آمد و به چوپان گفت: نان از من و شير از تو بيا تا نان و شير تريد کنيم و بخوريم. چوپان قبول کرد و شير و نان را تريد کردند و خوردند اما گنجشک سير نشد و چوپان همه‌ي غذا را خورد. 
گنجشک به چوپان گفت: تو بيشتر از من غذا خوردي من هنوز گرسنه هستم. اما چوپان حرف گنجشک را قبول نکرد. کارشان به دعوا کشيد. گنجشک گفت: 
ايطرف ايرَم او طرف ايرَم 

قوچ گله​تَ‌اي بَرم. 
 

در حين دعوا قوچ گله را روي بالهايش گذاشت و پرواز کرد. رفت و رفت و رفت تا رسيد به مردي که داشت گندم مي‌کاشت، با صداي بلند گفت: ‌اي بازيار!‌اي بازيار! گوشت از من و گندم از تو بيا تا حليمي درست کنيم و غذايي بخوريم! بازيار قبول کرد اما دردلش مي‌خواست گنجشک را فريب دهد و قوچ را از او بگيرد و گنجشک را بکشد. گنجشک فهميد که بازيار قصد گرفتن و کشتنش را دارد، به او گفت: ‌اي طرف ايرُم او طرف ايرُم 

وَرزاي زردَ‌اي بَرُم
. 
گنجشک گاو زرد بازيار را در يک چشم بر هم زدن روي بال هايش گذاشت و پرواز کرد. رفت و رفت تا به جايي رسيد که جشن عروسي بر پا بود. در گوشه‌اي نشست و نگاه مي​کرد، ديد عده‌اي به دنبال سگ زردي افتاده اند تا او را بگيرند و براي عروسي او را بکشند و بخورند. گنجشک فرياد کشيد: آهاي آهاي سگ زردَ نکشيد
 

ورزاي زردَ بکشيد
! 

آن‌ها قبول کردند اما گنجشک گفت: در عوض ورزا بايد عروس را به من بدهيد. آن‌ها هم که خيلي گرسنه بودند عروس را به او دادند و گاو را گرفتند. 
گنجشک عروس را روي بالهايش گذاشت و پرواز کرد. رفت و رفت و رفت تا به يک تنبک زني رسيد. 
از تنبک خيلي خوشش آمده بود به تنبک زن گفت: عروس را به تو مي‌دهم تو هم تنبکت را به من بده! تنبک زن قبول کرد و تنبک را به او داد و عروس را گرفت. گنجشک تنبک را گرفت و بر تنبک مي‌زد و با صداي بلند مي‌خواند: هي تُنبَ تنبَ تُنبَک

نونَ دادُم وَ کالَک

کالَکَ دام وَ زردَک

 زردَک دام عروسک

عروسک دام و تنبک
 
هي تنبَ تنبَ تنبک
. 
خوشحال بود. همين طور که مي‌رفت به جايي رسيد که پشم بره‌ها را مي​چيدند. کمي از پشم‌ها در صحرا پراکنده شده بود. گنجشک تنبک را به گوشه‌اي انداخت و شروع به جمع آوري پشم کرد و مقداري پشم جمع کرد و آن را نزد زني آورد و با حالت قلدري به او گفت: تِشک تِشک!

 ار نَ وَ تشک!

 خُم‌تر تشِک
! 
زن براي او آن پشم‌ها را از هم باز کرد و به او داد. گنجشک آن‌ها را برداشت و با خود نزد زني ديگر برد و به او گفت: با، با، 

 ار نَ وَ با

 خُم‌تر با
. 
آن زن هم پشم‌ها را براي او به رشته در آورد. 
رشته‌هاي پشم را نزد زني ديگر برد و به او گفت: بَف! بَف!

 ارنَ وَ بف!

 خم تَرَبف
! 
آن زن هم رشته‌ها را براي او بافت. 
پشم بافته شده را نزد زني ديگر برد و به او گفت: دوز دوز!

 ار نَ وَ دوز

خُم‌تر دوز !
 

زن هم براي او پيراهني دوخت و به او داد. 
گنجشک حالا صاحب پيراهني شده بود. پيراهن را نزد زني ديگر برد و به او گفت: بَر بَر!

 ار نَ وَ بَر!

خُم‌تر بَر !
 

 آن زن پيراهن را تن گنجشک کرد. 
حالا ديگر گنجشک، کسي شده بود. لباسي داشت، سر گذشتي داشت و مهم‌تر اين که فهيمده بود که همه به حرف‌هاي او گوش مي‌دهند و از او حساب مي​برند. کارش به جايي رسيد که بر بالاي قصر پادشاه نشست و با صداي بلند فرياد مي‌زد‌اي پادشاه عرب نشين عيالت بُ گو قچ بنشين
. 
هر روز بر بام قصر مي​رفت و اين شعر را مي​خواند. پادشاه و ساکنان قصر از دست گنجشک گستاخ، عصباني شده بودند، اما هيچ کس نمي‌توانست گنجشک را بگيرد يا او را با تير بزند. 
هرچه فکر کردند عقلشان به جايي نرسيد، تا اينکه پيرزني نزد پادشاه آمد و گفت: من راه به دام انداختن او را مي‌دانم. پادشاه گفت: چگونه؟ گفت من بريزه
 را روي بام قصر مي‌ريزم تا وقتي گنجشک بر بام نشست، پايش به آن بچسبد و نتواند پرواز کند. پادشاه موافقت کرد. پيرزن، شب هنگام بريزه را روي بام ريخت و همه منتطر ماندند. فرداي آن شب گنجشک طبق عادت هميشگي روي بام نشست و شعرش را خواند. در حين خواندن احساس کرد که پاهايش نمي‌تواند حرکت کند. نگاه کرد و ديد پاهايش به کف بام چسبيده است، هرچه تقلا کرد نتوانست خود را نجات دهد. نگهبانان که کمين کرده بودند فوراً به طرف او آمدند و گنجشک را گرفتند و پايين بردند. پادشاه فوراً دستور داد گنجشک را بکشند. جلاد براي کشتن گنجشک حاضر شد. چاقويش را تيز کرد و برگردن گنجشک گذاشت. گنجشک گفت: پدر سگ چه چاقوي تيزي داره! وقتي خواستند پرهاي او را بکنند، او را در آب جوش انداختند، گنجشک گفت پدر سگ چه آو
 گرمي داره! وقتي خواستند به سيخش بکشند، گفت: پدر سگ چه سيخ تيزي داره! وقتي نمک بر او پاشيدند فرياد کشيد پدر سگ چه نمک شوري داره! وقتي خواستند کبابش کنند و بر آتش گذاشتندش داد کشيد پدر سگ چه تش
 تندي دارد، وقتي پادشاه خواست او را به دندان بکشد و او را بخورد، گنجشک گفت پدر سگ چه دندان تيزي داره! وقتي پادشاه قورتش مي‌داد، داد زد پدر سگ چه بُتِ
 تنگي داره! وقتي در معده‌ي پادشاه افتاد گنجشک جيغ کشيد و گفت پدر سگ چه کُم
 گندي داره! 

پادشاه فهميد از پس اين گنجشک بر نمي‌آيد و نمي‌تواند بگذارد گنجشک هر چه  مي​خواهد بگويد و آبرويش را ببرد. فکري به خاطرش رسيد، به نگهبانان دستور داد و گفت شما آماده باش، باشيد هر وقت من براي قضاي حاجت بيرون رفتم، با خارج شدن گنجشک فوراً به او تيراندازي کنيد و گنجشک را بکشيد. آن‌ها هم آماده شدند و کمين کردند. وقتي پادشاه براي قضاي حاجت رفت و گوشه‌اي نشست گنجشک فوري از روده‌ي پادشاه بيرون آمد و پرواز کرد، نگهبانان با ديدن گنجشک تيرهاي خود را به سمت پادشاه رها کردند، اما ديگر دير شده بود و گنجشک فرار کرده بود. و همه‌ي تيرها به پشت و ماتحت پادشاه اصابت کرد و پادشاه را کشت. 
 

2-10 درويش احمد

روزي روزگاري درده دوري، پيرزني با تنها پسرش زندگي مي​کرد. اسم اين پسر، درويش​احمد بود. درويش احمد پسري زيبا، با صداي حيرت انگيزي بود، طوري که هر وقت شروع به خواندن مي​کرد، هيچ کس، گذشت زمان را احساس نمي​کرد. 
آن‌ها زندگي فقيرانه‌اي داشتند و هر چه درويش احمد کار مي​کرد، نمي‌توانست از عهدي مخارج زندگي​شان برآيد. شبي درويش احمد که از وضع زندگي​شان خسته و نااميد شده بود به مادرش گفت که فردا به شهر مي‌رود و کاري دست و پا مي‌کند تا شايد بتواند از فقر و فلاکت نجات پيدا کنند. 
چندين روز از آمدنش به شهر گذشت، اما کاري پيدا نکرد. نا اميد در گوشه‌اي از ميدان شهر نشست و آرام زمزمه کرد و خواند. بعد از ساعتي سرش را بلند کرد و متوجه شد عده‌اي دور او جمع شده اند و به صداي او گوش مي​دهند مردم براي تشکر از صداي خوب او و خواندنش، به او مقدار زيادي سکه دادند. 
از فرداي آن روز درويش احمد به ميدان شهر مي‌رفت و بساط خود را پهن و شروع به خواندن مي​کرد و از اين راه امرار معاش مي​کرد، تا اينکه کم کم سرمايه‌اي بدست آورد و مقداري از سکه هايش را براي مادرش فرستاد و براي خودش در شهر اتاقي هم اجاره کرد و از کارش راضي بود. 
روزي از روزها، دختر پادشاه کنيز خود را براي خريد به ميدان شهر فرستاد چند ساعت از رفتن کنيز گذشت اما خبري از او نشد. 
از آن طرف، کنيز که براي خريد به ميدان شهر رفته بود با ديدن جمعي از مردم جلو رفت و درويش احمد را ديد. چنان محو زيبايي و صداي گرم او شد که وقتي به خودش آمد ديد‌اي واي! غروب شده است و خريدي نکرده است و مغازه‌ها بسته شده اند. 
شتابان به قصر برگشت و شرمسار جلو دختر پادشاه ايستاد و اعتراف کرد که حواسش پرت شده است و به اين دليل، امر شاهزاده را فراموش کرده است. دختر پادشاه که خيلي عصباني شده بود به کنيز گفت: چه چيزي مهمتر از دستور من، حواس تو را پرت کرد؟ 
کنيز که نمي​توانست دروغ بگويد ماجراي ميدان شهر و درويش احمد و صورت زيبا و صداي مسحور کننده‌اش را براي دختر تعريف کرد و اضافه کرد که انسان با ديدن درويش احمد و شنيدن صدايش، عاشق او مي‌شود و همه چيز را فراموش مي‌کند. 
دختر پادشاه که خيلي کنجکاو شده بود به او گفت که براي اثبات حرفش فردا صبح با نقاب به ميدان شهر مي‌رود و درويش احمد را مي‌بيند. 
فرداي آن روز دختر پادشاه با لباس مبدل و روبند مخصوص به ميدان شهر رفت و درويش احمد را ديد. با ديدن صورت زيباي درويش احمد و صداي قشنگ او، صد دل عاشق او شد و چنان محو تماشاي درويش احمد شد که گذشت زمان را احساس نکرد. وقتي به خودش آمد متوجه شد که شب شده است و درويش احمد پولها و بساطش را جمع کرده و از آن جا رفته است. 
با عجله به قصر برگشت و تمام ماجرا را براي کنيزش تعريف کرد و به او گفت که فردا باز هم براي شنيدن صداي درويش احمد به ميدان شهر مي‌رود. 
عشق درويش احمد باعث شد تا او هر روز به ميدان شهر برود و درويش احمد را ببيند و غروب به قصر باز گردد. روزها از پي هم مي​گذشت و او نمي‌دانست چگونه عشق خود را به درويش احمد ابراز کند. 
غروب يکي از روزها وقتي درويش احمد بساطش را جمع کرد و به طرف خانه‌اش راه افتاد، دختر پادشاه آرام آرام او را تعقيب کرد. درويش احمد متوجه شد کسي او را تعقيب مي‌کند، براي همين مسيرش را تغيير داد و از کوچه پس کوچه‌ها رفت. دختر هم به سرعت به دنبال او راه افتاد. ناگهان درويش احمد برگشت و در يک لحظه دست دختر را گرفت و با دست ديگرش روبندش را کنار زد و به او خيره شد. با ديدن صورت زيباي دختر طوري محو زيبايي و ملاحت او شد که ناخودآگاه احساس کرد دلبستگي خاصي به او پيدا کرده و صد دل عاشق او شده است، آرام دست دختر را رها کرد و قدمي به عقب برداشت و با مهرباني به او گفت: ‌اي پري چرا دنبال من مي​آيي؟ دخترکه ديگر نمي​توانست عشق خود را پنهان کند با گريه و شرم خودش را معرفي کرد و به او گفت مدت هاست عاشقش شده است و نمي​تواند بيشتر از اين صبر کند و رازش را درون قلبش مخفي کند. درويش احمد با شنيدن حرف‌هاي دختر، عشقش بيشتر شد و او هم به دختر پادشاه ابراز عشق کرد. بعد قرار گذاشتند که درويش احمد شبانه به قصر دختر برود. 
از آن شب به آن‌ها با همديگر، درويش احمد شبانه از ديوار قصر بالا مي‌رفت و تا پاسي از شب نزد دختر مي​ماند و نزديک صبح به خانه‌اش باز مي​گشت. 
پسر وزير، که سالها عاشق دختر بود و دور و بر او مي​گشت و به او ابراز عشق کرده بود، متوجه شد مردي شبانه به قصر دختر مي‌رود و از آنجا که دختر، اعتنايي به او نمي‌کرد و به او جواب رد داده بود، اين موضوع را به گوش همه رساند. 
پادشاه با شنيدن اين خبر و مطمئن شدن از آن آنقدر عصباني شد که تصميم گرفت دخترک را بکشد، اما چون دخترش مادر نداشت و تنها بود و از طرفي بسيار مهربان بود، دلش نيامد، ولي براي جلوگيري از بي آبرويي تصميم گرفت دختر را بي نام و نشان به جاي دور دستي، بفرستد تا به اين وسيله جلوي صحبت‌هاي ديگران را بگيرد و مانع از اتفاق بدي شود. بنابراين نجاري را احضار کرد و از او خواست صندوقي چوبي به اندازه‌ي دخترش درست کند و قفل صندوقي را درون صندوق بگذارد تا فقط دختر بتواند آن را باز يا بسته کند. وقتي صندوق آماده شد به دختر گفت به خاطر بي آبرويي که بوجود آورده‌اي فردا تو را درون صندوق مي​گذارم و به يکي از نوکرها مي​دهم تا تو را در ميدان شهر بفروشد، تا ننگ اين بي​آبرويي پاک شود و از حرف وزيران و درباريان آسوده شوم. 
دخترکه مي​دانست کاري از دستش ساخته نيست، از پدرش طلب بخشش نمود و از او خداحافظي کرد. شبانه کنيزش را نزد درويش احمد فرستاد و او را از اتفاق‌ها باخبر کرد و از درويش احمد خواست فردا صبح هر طور که خودش مي​داند صندوق را بخرد که در غير اين صورت هيچ وقت او را نخواهد ديد. 
صبح آن روز، دختر، تمام طلا و جواهرات خود را داخل صندوق گذاشت و درون صندوق رفت و در صندوق را از داخل قفل کرد. سپس پادشاه او را به خادمش داد و از او خواست آن را به ميدان ببرد و به اندک قيمتي بفروشد. 
خادم صندوق را براي حراج به ميدان شهر برد و فرياد زد قيمت صندوق ده سکه است. 
پسر وزير که از جريان با خبر شده بود صبح زود براي خريد صندوق، به ميدان شهر رفته بود. درويش احمد هم با لباسهاي مبدل، زودتر از پسر وزير در ميدان حاضر شده بود و هر چه سکه داشت براي خريد صندوق با خود آورده بود. وقتي خادم پادشاه فرياد زد صندوق با قيمت ده سکه حراج شد، پسر وزير جلو آمد و گفت اين پانزده سکه. درويش احمد پشت سر پسر وزير فرياد زد 20 سکه. پسر وزير برگشت و ديد مرد بسيار زيبايي با لباسهاي گران قيمتي پشت سرش ايستاده است. پسر وزير گفت 25 سکه... درويش احمد گفت 40 سکه... 60 سکه... 100 سکه... 150 سکه... 200 سکه... 300... پسر وزير گفت 900 سکه... درويش گفت 1000 سکه. 
پسر وزير که فکر نمي‌کرد کسي اين صندوق را با اين قيمت بخرد در برابر درويش احمد سکه کم آورد و چون نتوانست بيشتر از 900 سکه مبلغي بگويد با عصبانيت ميدان را ترک کرد و رفت. 
درويش احمد صندوق را خريد و به خانه‌اش برد. وقتي دختر از صندوق بيرون آمد از درويش احمد تشکر کرد و به او گفت: پسر وزير حتما ما را پيدا خواهد کرد و مرا به زور از تو خواهد گرفت، بهتر است فردا صبح زود، مرا با کارواني که به ده تان مي‌رود نزد مادرت بفرستي. من آنجا منتظرت مي​مانم تا برگردي و با خيال راحت با هم ازدواج کنيم. درويش احمد قبول کرد و روز بعد، صندوق را به رئيس کاروان سپرد و سکه‌هاي زيادي به او داد و از او خواست صندوق را مانند جانش محافظت کند و آن را به مادرش بسپارد و به او گفت نامزدم درون صندوق است و از او خواست موقع استراحت صندوق را آرام بر زمين بگذارد و وسايل راحتي را براي نامزدش مهيا کند و اين راز را در دلش نگه دارد. 
رئيس کاروان که مرد خوب و امانت داري بود به او قول داد که رازش را به کسي نخواهد گفت. کاروان به طرف ده به راه افتاد. نزديکي‌هاي ظهر که براي استراحت توقف کردند، رئيس کاروان صندوق را آرام روي زمين گذاشت. دختر براي غذا خوردن بيرون آمد و با مهرباني از رئيس کاروان تشکر کرد و از او پرسيد آيا در آن اطراف استراحت گاهي وجود ندارد؟ رئيس کاروان گفت: اين جا صحراي خشکي است و هيچ جاي استراحتي، براي مسافران وجود ندارد. دختر کمي مکث کرد و بعد مقداري سکه و طلا به او داد و از او خواست که آن سکه‌ها را به معمار مطمئني بدهد تا استراحت گاهي براي مسافران در آن منطقه بسازد و نام آن استراحت گاه را به اسم درويش احمد بزند. 
رئيس کاروان هم بنا به خواست دختر آن سکه‌ها را به معماري داد و از او خواست استراحت گاهي با اسم درويش احمد در آن منطقه بسازد. 
روزها کاروان در راه بود، هر جا توقف مي​کردند، دختر سکه هايي، به رئيس کاروان  مي​داد تا به اسم درويش احمد در آن مناطق، کاروان سرا، مسجد، حمام و هرچه لازم بود بسازند. 
کاروان به ده رسيد. رئيس کاروان صندوق را به خانه​ي گلي درويش احمد برد و آن را به مادرش سپرد و برگشت. 
مادر درويش احمد، هر چه دور تا دور صندوق را گشت، قفلي بر روي آن نديد. با خود زمزمه کرد: درويش احمد پسرم! اين چه صندوق عجيبي است که برايم فرستادي؟ 
يک لحظه در صندوق باز شد و دختر از صندوق بيرون آمد. مادر درويش احمد که در عمرش دختري به آن زيبايي نديده بود با تعجب به او گفت: تو جن هستي؟ پري هستي؟ چطور از اين صندوق بيرون آمدي؟ دخترکه فهميد پيرزن خيلي ترسيده است او را با مهرباني آرام کرد و گفت: نامزد درويش احمد است. پير زن که از وجود چنين دختر زيبا و مهرباني خيلي خوشحال شده بود خدا را شکر کرد که چنين دختري نصيب پسرش شده است. 
 فرداي آن روز، دختر از مادر درويش احمد خواست که معمار مطمئني را به خانه بياورد تا با او صحبت کند. وقتي معمار آمد، دختر روبندي به صورتش زد و سکه‌هاي زيادي به معمار داد و از او خواست که قصر زيبايي به جاي خانه​ي گلي شان بسازد. معمار هم که از ديدن آن همه سکه خوشحال شده بود فوراً شروع به کار کرد و ظرف چند روز، قصر بسيار زيبايي براي آن‌ها ساخت و اسباب و اثاثيه​ي مجللي براي آن‌ها فراهم کرد. 
دختر روي تک تک اتاق ها، اسم مي​نوشت. اتاق مادر درويش احمد... اتاق همسر درويش احمد... اتاق خواب درويش احمد... اتاق غذاخوري درويش احمد... اتاق نوکران درويش احمد. او قصر را با سليقه‌ي خود براي آمدن درويش احمد تزئين کرد و حياط قصر را پر از گل‌هاي رنگارنگ و زيبا کرد و در کنار مادر درويش احمد با خوشحالي روزها را مي‌گذراند و منتظر درويش احمد بود که بيايد و با او ازدواج کند. 
روزي از روزها پسر همسايه که پسر مرد جهود ثروتمندي بود، بر بام قصرش رفت و به اطراف نگاه مي​کرد. از بالاي قصر به حياط درويش احمد نگاه کرد و ديد دختري به زيبايي فرشته​گان در حال گل چيدن است. پسر با ديدن دختر چنان عاشق او شد که از حال رفت و بيهوش روي بام افتاد. دختر با ديدن اين صحنه فوراً به درون قصر رفت و خودش را مخفي کرد. وقتي نوکران و کنيزان پسر جهود، خبردار شدند فوراً بالاي بام رفتند و جيغ و فرياد کشيدند که واي پسر ارباب! واي پسر ارباب... از هوش رفته است... مرده... 
پسر جهود را به قصر بردند و بعد از ساعت‌ها با تلاش طبيبان و دعانويسان به هوش آوردند اما او نه مي​توانست حرفي بزند و نه حرکتي کند. فقط چشمانش باز بود و به سقف اتاق نگاه مي​کرد و آه مي​کشيد. 
روزها گذشت و پسر جهود خوب نشد و لال و بدون حرکت روي تخت درازکش بود. روزي پير زني به قصر جهود آمد و به او گفت پسرت را درمان مي​کنم به شرطي که او را از نزديک ببينم و با او خلوت کنم. جهود هم قبول کرد و به او قول داد اگر پسرش خوب شد هر اندازه او سکه بخواهد، به او خواهد بخشيد. 
پير زن چندين روز نزد پسر رفت و با ترفند و زرنگي و تجربه‌اي که داشت به او نزديک شد و اعتمادش را جلب کند و با مهرباني و چرب زباني پسر را به حرف کشاند و کم کم که زير دلش را کشيد، فهميد که عاشق دختر همسايه شده است، بعد پير زن به او قول داد به هر طريقي که ممکن باشد دختر را نزد او مي‌آورد و به او مي‌رساند. 
روزها گذشت و پسر نسبت به روزهاي قبل بهتر شده بود. او هر روز روي بام قصرش  مي​رفت و به حياط دختر نگاه مي​کرد تا بلکه او را ببيند اما دختر از درون قصر بيرون نمي‌آمد و اعتنايي به او نمي​کرد از آن طرف هم پير زن هر روز به در قصر دختر    مي​رفت و استدعاي کمک مي‌کرد و از کنيزان مي​خواست که اجازه بدهند که وارد قصر شود و استراحتي کند. اما کنيزان بنا به خواست دختر به هيچ کس اجازه‌ي ورود به قصر را نمي‌دادند.. 
يک روز پير زن با خبر شد که مادر درويش احمد و کنيزان به اطراف رفته اند و هيچ کس جز دختر در قصر نمانده است. با سرعت پشت در قصر رفت و ساعت‌ها در زد. دختر از اينکه در را باز کند، مي‌ترسيد اما به خاطر به صدا در آمدن مداوم در، عصباني شده بود و از طرفي مي‌ترسيد که اگر پسر جهود بفهمد کسي در قصر نيست، از پشت بام قصرش، وارد حياط آن‌ها شود و آسيبي به او برساند. براي همين در را آرام باز کرد و وقتي پير زن را ديد، خيالش راحت شد و نفس راحتي کشيد و از ترس تنها بودن و آمدن پسر جهود، پير زن را به داخل قصر آورد و برايش آب و غذا برد و با مهرباني کنارش نشست و روبند را باز کرد و با او شروع به حرف زدن کرد. پيرزن که زيبايي دختر را ديد، پيش خودش گفت: پسر جهود حق دارد با ديدن اين همه زيبايي از هوش برود، فقط من مي‌توانم اين دختر را از قصرش بيرون بکشم و به دست پسر جهود بسپارم. 
بعد پير زن با مهرباني و چرب زباني شروع به حرف زدن کرد. زيبايي او را تحسين کرد، رفتارش را ستود و آن قدر اعتماد دختر را به خود جلب کرد که دختر رازش را براي او فاش کرد و گفت که نامزد درويش احمد است و آنقدر درويش احمد را دوست دارد که حاضر است براي او جان بدهد و بعد براي پير زن از غم دوري درويش احمد گفت و آه کشيد و ناله کرد و اشک ريخت. پير زن سر دختر را روي زانويش گذاشت و به او گفت: تو با اين همه زيبايي، خيلي غمگين و افسرده به نظر مي​رسي. بايد تا برگشت درويش احمد از اين افسردگي در بيايي و شاد و خوشحال شوي. براي همين از قصر بيرون برو، کمي در ده قدم بزن، در اطراف گردش کن، با زن‌هاي جوان آشنا شو و با آن‌ها حرف بزن. اين گونه که خودت را در قصر زنداني کرده‌اي تا آمدن درويش احمد زيبايي​ات از بين مي​رود و زشت و پير مي​شوي، آن وقت اگر درويش احمد تو را ببيند از تو متنفر مي​شود و با تو ازدواج نمي​کند. 
خلاصه آن قدر گفت و گفت که دختر باور کرد که زشت و افسرده شده است و از پيرزن خواست که فردا براي آشنايي با زنان جوان، او را به حمام ببرد. 
پير زن خوشحال از موفقيت به دست آمده فوراً يادداشتي براي پسر جهود نوشت که مرغ زيبا به دام افتاد. فردا او را به بهانه‌ي حمام براي تو خواهم آورد سعي کن براي فردا، حمام را اجاره کني و نگذاري کسي به حمام برود. يادداشت را تا کرد و به حياط پسر جهود انداخت. 
شب، مادر درويش احمد به قصر آمد و پير زن را ديد. دختر با خوشحالي به او گفت که پير زن مهربان و بي پناهي است، مي‌خواهم در اين قصر در کنارمان زندگي کند. 
مادر درويش احمد با اينکه از ته قلب راضي به ماندن پير زن نبود اما به خاطر شاد شدن دختر راضي شد که پيرزن آنجا بماند. 
فرداي ان روز، دختر لباس هايش را جمع کرد و روبند به صورت زد و به همراه پيرزن بدون کنيزانش به طرف حمام حرکت کرد. پيرزن هم لباس​هاي دختر را زير بغل گذاشت و با عزيزم، جانم، قربانت شوم، دست دختر را گرفت و حرکت کرد. به حمام که رسيدند، پير زن، در حمام را باز کرد و به دختر گفت آن قدر دوستت دارم که تو بايد جلوتر از من وارد حمام شوي. دختر حرف پير زن را گوش داد و وارد حمام شد. در يک لحظه پير زن در حمام را گرفت و محکم بست و پشت در را قفل کرد و به سرعت از آن جا دور شد. دختر هر چه داد کشيد و از پير زن خواست که در را باز کند فايده‌اي نداشت. وقتي از فرياد زدن و کمک خواستن نا اميد شد غمگين و ناراحت پشت در حمام نشست، ناگهان پسر جهود از ان طرف حمام در حالي که مست بود و مي​خنديد به طرف او آمد و با تمسخر به او گفت در آسمان‌ها دنبال تو مي‌گشتم اما حالا روي زمين، رو به​روي خودم، پيدايت کردم و نزديک و نزديک‌تر آمد. دختر هر چه از او خواهش کرد که آسيبي به او نرساند فايده‌اي نداشت پسر اصرار داشت که از او کام بگيرد ولي دختر تسليم خواسته‌ي پسر جهود نمي‌شد. در همان حين که پسر جهود دست دختر را گرفته بود و به طرف خود مي​کشاند دختر براي دفاع از خودش، آفتابه​ي مسي سنگيني که کنار دستش بود را برداشت و محکم به سر پسر جهود کوبيد و کليد را از جيب پسر بيرون آورد و در را باز کرد و به سرعت به قصر رفت. 
پسر جهود با سر و رويي خوني به قصر آمد و از فرط عصبانيت به همه ناسزا مي​گفت. پير زن به او گفت: حالا که دختر حاضر به تسليم نيست بايد آبرويش را ببري و کاري کني که او نتواند با درويش احمد ازدواج کند. با عشقي که در وجود او نسبت به درويش احمد ديدم محال است بتوانيم از طريق خود دختر، اين کار را عملي کنيم پس بايد کاري کنيم که درويش احمد از ازدواج با او منصرف شود و از او متنفر. 
پيرزن و پسر جهود هر چه نقشه کشيدند تا دختر را به بهانه‌اي از قصر بيرون بکشند تا به طريقي باعث بي​آبرويش شوند موفق نشدند، تا اينکه پسر جهود به پيشنهاد پير​زن هر روز جوانان ده را جمع مي​کرد و پشت قصر، زير پنجره​ي اتاق دختر، مي​نشستند و تخمه و ميوه و شراب مي​خوردند و نعره مي​کشيدند. 
بعد از مدتي پسر به پيشنهاد پير زن از زبان مادر درويش احمد، براي درويش احمد  نامه​اي نوشت که درويش احمد پسرم! اين چه بلاي خانمان سوزي بود که برايم فرستادي؟ مي​خواستي مايه‌ي آرامشم شوي يا اينکه عذاب بزرگي بر سرم نازل کني؟ اين چه زن بدکاره​اي بود که برايم فرستادي؟ هر روز پشت خانه با جوانان ده مي​نشيند و مي​خندد و تخمه و شراب و ميوه مي‌خورد. باعث بي​آبروي مان شده است، طوري که از غم اين رسوايي کمرم خم شده است و از خجالت نمي​توانم در چشم کسي نگاه کنم. هر چه زودتر بيا و اين مايه‌ي ننگ را از روي زمين محو کن. بعد نامه را در دستمالي که متعلق به مادر درويش احمد بود و چند روز قبل، آن را دزديده بود گذاشت و به رئيس کاروان داد تا آن را به درويش احمد برساند. 
درويش احمد وقتي نامه را خواند از فرط عصبانيت بساطش را جمع کرد و فوراً با کارواني ديگر به طرف ده راه افتاد. پيش خودش مي‌گفت: مادرم راست مي​گويد اگر او دختر خوبي بود که پدرش او را نمي‌فروخت! اگر خوب بود که به من ابراز عشق نمي‌کرد. اما وقتي ياد مهرباني و عشق دختر مي​افتاد پيش خودش مي​گفت: امکان ندارد. امکان ندارد حتما با مادرم بحثي داشته است و مادرم اين نامه را با عصبانيت نوشته است. 
در مسير راه هر چه جلوتر مي​رفت، مي​ديد نوشته است استراحت گاه درويش احمد از فلان ده. مسجد درويش احمد... حمام درويش احمد.... 
پيش خودش گفت چه کسي اين مکان‌ها را به نام من ساخته است؟ 
وقتي به ده رسيد شب شده بود و هوا تاريک! طوري که نمي‌توانست خانه‌اش را تشخيص دهد. هر چه گشت از خانه‌ي قديمي‌اش اثري نديد. به جاي خانه قصري ديد که دور تا دور آن چراغاني بود. يک بار ديگر قصر را دور زد تا بفهمد آيا درست آمده است يا نه؟ ناگهان زير پنجره‌ي يکي از اتاق‌هاي قصر، مقدار زيادي پوست ميوه، تخمه و شيشه​هاي شکسته‌ي شراب ديد، پيش خودش گفت: حتما اين خانه​ي من است و اين هم آثار همان تخمه‌ها و ميوه‌ها و شراب هايي است که مادرم در نامه‌اش نوشته بود، قبل از اينکه کسي بيدار شود بايد مخفيانه به قصر بروم و او را در خواب بکشم. 
درويش احمد آرام از ديوار قصر بالا رفت و از يکي از پنجره‌ها داخل قصر شد. درون قصر آن قدر زيبا و با سليقه تزئين شده بود که درويش احمد مات و مبهوت به آن‌ها نگاه   مي​کرد. نوشته‌هاي روي در هر اتاق را خواند. اتاق مادر درويش احمد را رد کرد اتاق خواب درويش احمد را نگاه کرد و به اتاق همسر درويش احمد که رسيد، دستگيره​ي در را آرام چرخاند و در را باز کرد و دختر را با همان زيبايي و معصوميت هميشگي‌اش در خواب ديد. 
يک لحظه، تصميم گرفت او را بيدار کند و از او تمام مسائل را بپرسد. اما پيش خودش گفت، اگر با او هم کلام شوم، آن قدر دوستش دارم که اگر کلامي بگويد از مجازاتش مي​گذرم، بهتر است تا در خواب است او را بکشم و خود را از اين ننگ نجات بدهم براي همين به طرف دختر رفت و خنجرش را در آورد و چندين ضربه به دختر زد و او را درون پتويش پيچاند و از بالاي پنجره قصر به پايين قصر انداخت و روي تخت دختر دراز کشيد وخوابيد. 
فرداي آن شب، چند ساعت از صبح گذشت اما صدايي از اتاق دختر بلند نشد. مادر درويش نگران شد که اين پري هميشه صبح زود بيدار مي‌شد و با مهرباني او را بيدار مي​کرد و با او صبحانه مي​خورد چرا امروز دير کرده است؟ براي همين چند بار در اتاق دختر را زد و چون صدايي نشنيد، در را باز کرد و درويش احمد را روي تخت دختر ديد. به طرف او رفت و با صداي بلندي گفت درويش احمد! پسرم! عزيزم! خوش آمدي، وقتي چشمان متورم و اشک آلود درويش احمد را ديد نگران شد و ادامه داد عزيزم نامزد مهربان و زيبايت کجاست؟ حتما به اتاق ديگري رفته است و ادامه داد که پسرم! چه قدر دختر خوب و مهربان و پاک دامني است! اين فرشته را از کجا آوردي؟ اين مايه​ي آرامش را چگونه پيدا کردي؟ خدا از تو راضي باشد! از وقتي وارد زندگي مان شده، انگار در بهشت را به رويم باز کرده است آن قدر تو را دوست دارد که براي ديدنت بي تاب شده بود! چه شانسي به تو رو کرده است!

درويش احمد هاج و واج به مادرش نگاه کرد به او گفت مادر چه مي‌گويي؟ مگر تو نامه نفرستادي که دختر ناپاکي است، آمد و رفت با مردها دارد، آبرويمان را برده است. .؟ 
مادرش که از حرف‌هاي درويش احمد عصباني شده بود تمام حرفهاي او را انکار کرد و از خوبي و پاکدامني دختر گفت و ماجراي پسر جهود را براي او تعريف کرد. 
درويش احمد فهميد اشتباه بزرگي مرتکب شده است با دست پاچگي به مادرش گفت که او را ديشب در خواب کشته و زير قصر انداخته است. بعد به سرعت به سوي پشت قصر دويد ولي هيچ اثري از دختر نديد که نديد. 
شيون کنان از مادرش خداحافظي کرد و به طرف بيابان براي پيدا کردن دختر به راه افتاد و رفت. 
بعد از چند روز پسر جهود جريان را شنيد و او هم براي يافتن دختر روانه​ي بيابان شد. 
شبي که درويش احمد دختر را از پنجره‌ي قصر، به پايين انداخته بود، چند دزد کنار چشمه​ي نزديک قصر، مشغول آب خوردن بودند آن‌ها صداي ناله​ي ضعيفي را در اطراف قصر شنيدند. ابتدا خيال کردند صداي بچه گربه است، اما صداي ناله بيشتر و بيشتر شد به دنبال صدا آمدند و دختر را غرق در خون پيدا کردند. دلشان به حال دختر سوخت بدن خوني و زخمي دختر را دوباره در پتو پيچاندند و سوار اسب شدند و با خود بردند. 
ساعت‌ها رفتند تا به غاري که در آن زندگي مي​کردند رسيدند. با يکديگر قرار گذاشتند دختر را مداوا کنند. 
 روزها گذشت، زخمهاي دختر با داروهاي کوهي سه دزد بهتر و بهتر شد تا جايي که به راحتي مي‌توانست راه برود و کارهايش را خودش انجام دهد. 
وقتي دزدها دختر را سر حال و سالم و زيبا ديدند، براي ازدواج با دختر با هم گلاويز شدند، هر کدام شان ادعا مي‌کرد که دختر متعلق به اوست و بايد با او ازدواج کند. دختر که دعواي آن‌ها را ديد به آن‌ها گفت: شرطي براي شما مي​گذارم. هر کس در اين شرط برنده شد من با او ازدواج خواهم کرد. آن شرط اين است که هر کدام از شما زودتر از بقيه، به چشمه برود و مشکش را پر از آب کند و زودتر از همه برگردد، من با او ازدواج خواهم کرد. 
دزدها که خوشحال شده بودند شرط منصفانه‌اي است و از طرفي با بردن در اين مسابقه، دختري به اين زيبايي و خوبي، نصيب شان مي‌شود شروع به دويدن کردند. وقتي دزدها دور شدند دختر فوري لباس هايش را جمع کرد و از آنجا فرار کرد و رفت. 
وقتي دزدها به غار برگشتند هيچ اثري از دختر نديدند. چندين روز در کوه​هاي اطراف به دنبال دختر گشتند اما هيچ رد پايي از او نيافتند. بالاخره آن‌ها هم به دنبال دختر و پيدا کردن او روانه‌ي بيابان شدند. 
دخترکه روزهاي زيادي راه رفته بود و ناي راه رفتن نداشت، تنها و خسته روي زمين افتاد و بيهوش شد. وقتي به هوش آمد يک درجه دار نظامي را کنارش ديد. درجه دار تا دختر را ديد عاشق او شد و از او خواست که با او ازدواج کند. دختر فهميد که چاره‌اي ندارد و نمي‌تواند از دست او فرار کند، کمي فکر کرد و گفت ما براي ازدواج رسم و رسومي داريم و من نمي‌توانم بدون اجراي آن رسوم، با تو ازدواج کنم رسم ما اين است که هرگاه زن و مردي بخواهند با هم ازدواج کنند بايد لباس​هاي همديگر را بپوشند و دور همديگر بچرخند. درجه دار که خيلي عاشق دختر شده بود قبول کرد. هر کدام شان پشت تخته سنگي رفتند و لباسهايشان را درآوردند و به همديگر دادند. درجه دار لباسهاي دختر را پوشيد و دختر لباسهاي درجه دار را. دختر به درجه دار گفت حالا بايد سوار بر اسب شوم و سه دور، دور تو بچرخم، آن وقت من براي هميشه متعلق به تو هستم. درجه دار پذيرفت و دختر را سوار بر اسب کرد. دختر سه دور دور درجه دار چرخيد و اسب را، هي کرد و از آنجا به سرعت دور شد. درجه دار که لباس‌هاي دختر تنش بود به دنبال او فرياد مي‌کشيد‌اي واي... ‌اي اسبم... ‌اي لباسهايم... ‌اي واي بدبخت شدم و به دنبال دختر روانه‌ي بيابان شد. 
دختر چندين روز بدون مقصد در بيابان با اسب مي​رفت. نه آبادي بود و نه شهري! بعد از چند روز اسبش از فرط خستگي در بيابان مرد و دختر هم که ديگر رمقي نداشت لنگ لنگان به راه افتاد. از دور چوپاني را ديد که به دنبال گله‌اش هي هي مي​کرد. غروب بود و شب نزديک. با صداي گرفته‌اي چوپان را صدا زد اما چوپان صدايش را نشنيد. دوباره و دوباره صدايش کرد تا بالاخره چوپان متوجه​ي او شد. وقتي رسيد دختر از هوش رفته بود چوپان دختر را بغل کرد و به خانه برد و به مادرش گفت خداوند به او خواهري که هميشه آرزويش را داشته، برايش فرستاده است. مادر چوپان هم خدا را شکر کرد و با عشق از دختر مراقبت کرد. چوپان هر روز با عشق دختر که مانند خواهرش بود گله را به چرا مي‌برد و با عشق دختر به خانه مي‌آمد. او براي دختر مانند برادري دلسوز و مهربان بود و هيچ چشم طمعي به او نداشت. دختر که مهر و محبت صادقانه‌ي چوپان و مادرش را ديد، تصميم گرفت همان جا نزد آن‌ها بماند و زندگي کند. آن‌ها مثل يک خانواده در کنار هم زندگي مي‌کردند. 
روزي از روزها طبق سنت آن شهر، در يک روز خاص، هر کدام از زنان آن شهر، حلوايي درست مي‌کردند و به عنوان پيشکش براي پادشاه مي​بردند، پادشاه هم آن را مي​چشيد و جايزه‌اي به کسي که بهترين حلوا را پخته بود، مي‌داد. 
دختر طبق روزهاي قبل که براي چوپان و مادرش غذا مي‌پخت، حلوا را درست کرد و آن را به مادر چوپان داد تا به قصر ببرد. 
وقتي نوبت پير زن شد پادشاه براي اينکه پير زن ناراحت نشود با گوشه‌ي انگشتش کمي از حلوا را با اکراه چشيد اما متوجه شد حلواي پير زن مزه‌ي خوبي دارد يک بار ديگر با انگشتش کمي از حلوا را خورد و احساس کرد مزه​ي فوق العاده‌اي دارد، شروع کرد به خوردن حلوا. وقتي کاسه‌ي حلوا تمام شد رو کرد به پيرزن و گفت آيا اين حلوا را خودت درست کرده اي؟ پير زن گفت: بله قبله‌ي عالم! پادشاه گفت راستش را بگو! محال است اين دست پخت تو باشد! پيرزن مظلومانه گفت: قبله‌ي عالم! فقط من و تنها پسرم که او هم چوپان است در خانه هستيم شخص ديگري در خانه‌ي ما نيست. پادشاه به حرف پير زن شک کرد و از وزير دست راستش خواست که فوراً به خانه​ي پير زن برود و آنجا را خوب بگردد. وزير با چند سرباز به خانه​ي پيرزن رفتند و در خانه را به زور باز کردند دختر وقتي صداي سربازها را از پشت در شنيد، خودش را پشت پرده پنهان کرد. 
وزير از سربازها خواست که در حياط بمانند و خودش درون خانه رفت همه جا را گشت اما کسي را نديد، پشت پرده را که نگاه کرد ديد دختري به زيبايي خورشيد پشت پرده پنهان شده است و مظلومانه به او نگاه مي​کند دلش به حال دختر سوخت به او گفت هر چه زودتر از آن جا برود وگرنه بعد از او وزيري مي​آيد که رحمي در وجودش نيست و او را نزد پادشاه خواهد برد و پادشاه به زور با او ازدواج خواهد کرد. 
وزير با سربازان به قصر برگشت و به پادشاه گفت کسي در خانه​ي پير زن نبود. پادشاه که نتوانست از فکر خانه‌ي پيرزن بيرون بيايد وزير دست چپ خود را به خانه​ي پيرزن فرستاد. 
دختر تا خواست وسايلش را جمع کند و از خانه​ي پير زن فرار کند، صداي وزير بي​رحم پادشاه را شنيد، از ترس وزير، خودش را درون نمدي در گوشه‌ي اتاق مخفي کرد. وزير همه جاي خانه را گشت و اثري از کسي پيدا نکرد. ناگهان چشمش به نمدي افتاد که گوشه‌ي اتاق جمع شده بود. فوراً از سربازها خواست نمد را باز کنند. نمد که باز شد دختر از درون نمد بيرون آمد. وزير با ديدن دختر دست او را گرفت و نزد پادشاه برد. هر چه پير زن گريه کرد، التماس نمود که به دخترم رحم کنيد اگر پسرم او را نبيند دق مي​کند، مي‌ميرد، فايده‌اي نداشت و پادشاه دلش به رحم نيامد و با عصبانيت به پير زن گفت: شانس با تو يار بود که دختري با اين زيبايي نصيبم کردي وگرنه به خاطر دروغت، تو و پسرت را مي​کشتم. 
پيرزن نالان و ناراحت به خانه آمد. چوپان که از صحرا برگشت با خوشحالي مادر و خواهرش را صدا زد اما جوابي نشنيد. وقتي به اتاق رفت مادرش همه​ي قضيه را براي او تعريف کرد. چوپان دوان دوان به طرف قصر رفت و التماس کرد که خواهرش را آزاد کنند، اما سربازها او را از قصر بيرون کردند و تهديد کردند اگر به خانه نرود او را خواهند کشت. 
چوپان هر روز به در قصر مي​رفت و خواهرش را صدا مي​زد اما فايده​اي نداشت. سربازها او را کتک مي‌زدند و چوپان را از در قصر دور مي​کردند. 
پادشاه متوجه شد که دختر راضي به ازدواج با او نمي​شود، براي همين براي به دست آوردن دل دختر، به او خيلي محبت مي​کرد اما فايده‌اي نداشت. روزي، پادشاه به او گفت که به همراه زنانش، به عنوان سوگلي آن‌ها، با قايق به آن طرف رودخانه برود و تفريح کند. دختر هم با زنان پادشاه سوار قايق شد و قايق حرکت کرد. وسط رودخانه که رسيدند دختر با ميخي که در لباسش پنهان کرده بود، قايق را سوراخ کرد و قايق پر از آب شد. همه‌ي زنان براي نجات خودشان، در رودخانه پريدند و شنا کنان خود را به ساحل رساندند. اما دختر به آن طرف رودخانه شنا کرد. پادشاه که اين صحنه‌ها را از دور مي​ديد به سربازان دستور داد به دنبال دختر بروند و او را دستگير کنند اما ديگر دير شده بود، چون دختر شناکنان خودش را به آن سوي رودخانه رساند و به سرعت فرار کرد و از ديد سربازان محو شد. وقتي خبر ناپديد شدن دختر به گوش چوپان رسيد، او گله‌اش را رها کرد و گريان رو به بيابان گذاشت و رفت. پادشاه هم که عشق دختر در دلش لانه کرده بود و نمي‌توانست آن را فراموش کند به آن طرف رودخانه رفت و به دنبال دختر به راه افتاد. 
روزها گذشت و دختر خسته و ناتوان به شهري رسيد که مردم آن شهر همه سياه پوش بودند. فهميد پادشاه آن شهر چند روز پيش مرده است پيش خودش گفت اگر بخواهم چند روز در اين شهر بمانم بايد لباس مردآن‌هاي بپوشم تا راحت‌تر باشم. براي همين، لباس مردانه‌اي خريد و موهاي خود را زير کلاهش پنهان کرد و در شهر به راه افتاد. آن روز، روزي بود که بايد براي پادشاه جانشيني پيدا مي‌کردند. چون پادشاه آن کشور فرزندي نداشت، بايد همه مردم را در ميدان شهر جمع مي​کردند و هماي پادشاهي را به پرواز در مي‌آوردند تا بر شانه​ي يکي از آن‌ها بنشيند. هماي پادشاهي بر شانه​ي هر کس فرود مي​آمد و مي​​نشست او پادشاه آن شهر مي‌شد. 
دختر هم در گوشه‌اي از ميدان به مردم و هماي پادشاهي نگاه مي​کرد، هماي پادشاهي در آسمان چرخيد و چرخيد، ناگهان بر شانه​ي دختر فرود آمد و نشست. همه به گوشه​ي ميدان نگاه کردند و غريبه‌اي با لباسهاي فقيرآن‌هاي ديدند. وزيران و ديگر درباريان فرياد کشيدند: قبول نيست، امکان ندارد. اين غريبه نمي‌تواند پادشاه شود... دوباره هماي پادشاهي را به پرواز در آوردند هماي پادشاهي در آسمان چرخيد و دوباره بر شانه‌ي دختر فرود آمد. وزيران که خيلي عصباني شده بودند از غريبه خواستند که از شهرشان بيرون برود. دختر از ميدان شهر کم کم دور مي‌شد که دوباره هماي پادشاهي براي بار سوم بر شانه‌اش فرود آمد. يکي از وزيران که مرد بسيار دانا و مهرباني بود به ديگر وزيران و مردم گفت: شايد اين غريبه شانس شهرمان باشد. شايد خدا اين طور خواسته است. من مي​گويم بگذاريد چند مدت پادشاهي کند، اگر کاردان و لايق نبود او را عزل مي​کنيم. همه‌ي مردم و وزيران حرف او را پذيرفتند و دختر را که فکر مي​کردند مرد باشد با مراسم با شکوهي بر تخت پادشاهي نشاندند. 
مدتها از پادشاهي دختر گذشت. شهر سرو سامان گرفت. بيشتر وزيران و همه​ي مردم از پادشاه جديد راضي بودند و او را دوست داشتند و هر فرماني ا که او مي‌داد با جان و دل قبول مي​کردند. 
روزي دختر با وزير دانا خلوت کرد و به او گفت: ‌اي وزير! من به شما اعتماد دارم. رازي دارم که مي​خواهم با شما در ميان بگذارم. وزير دانا گفت: قبله‌ي عالم به سلامت باشد! قلب من محرم اسرار شماست. دختر گفت‌اي وزير! من مرد نيستم، دختري هستم که لباس مردانه پوشيدم و همه گمان کردند من مرد هستم. وزير دانا با مهرباني به او گفت: مهم اين است که شما سزاوار پادشاهي هستيد و لايق و داناييد. 
دختر گفت: مي​خواهم نقاشي مطمئن و مورد اعتمادي را حاضر کني تا صورت مرا بر پرده​اي بزرگ، نقاشي کند. وزير، امر پادشاه را اطاعت کرد و نقاش ماهري را احضار کرد. دختر لباس زيباي زنانه‌اي پوشيد و در اتاقي مخصوص نشست. نقاش هم صورت و اندام دختر را با همان زيبايي بر پرده​ي بزرگي در حالت ايستاده کشيد. آن قدر آن نقاشي زيبا بود که هر کس آن را مي‌ديد مات و مبهوت مي‌شد. 
سپس دختر به وزير گفت: اين نقاشي را به ديوار دروازه شهر آويزان کن! آن قسمت از دروازه که دستور داده ام براي مسافران خسته از راه، ظرفي از آب خنک بگذارند تا رفع تشنگي کنند. 
وزير اطاعت کرد. دختر اضافه کرد و گفت‌اي وزير! مي​خواهم سربازاني مطمئن آنجا بگماري که هر مسافر خسته‌اي از دروازه رد شد و آب خورد و نقاشي را ديد و اين تصوير به نظرش آشنا آمد يا آهي کشيد يا حرفي زد، فوراً دستگير کنند و به زندان ببرند تا وقت معيني که خودم تعيين مي​کنم. 
وزير اطاعت کرد و دستور پادشاه را مو به مو اجرا کرد. 
روزها گذشت و سربازان منتظر مسافران بودند و هر مسافري که از دروازه رد مي‌شد و به شهر مي‌آمد را زير نظر داشتند. هر مسافري که آن نقاشي را مي‌ديد زيبايي آن را تحسين مي​کرد و بر نقاش آن آفرين مي‌گفت. بعد از چندين ماه درويش احمد از دروازه​ي شهر رد شد و خواست آب بخورد، ناگهان چشمش به تصوير افتاد، ليوان از دستش بر زمين افتاد و آهي جگر سوز کرد و گفت: پري من تو را در آسمان‌ها مي​جويم، اينک تصوير تو بر دروازه​ي اين شهر چه مي‌کند؟ تو کجايي؟ و اشک از چشمانش سرازير شد و آبي نخورد و به گريه افتاد. سربازان فوراً او را گرفتند و به زندان بردند. بعد از چند روز، پسر جهود خسته و تشنه از دروازه رد شد. ليوان آبي خورد و چشمش به تصوير افتاد آهي کشيد و گفت کجايي؟ او را هم گرفتند و به زندان بردند به دنبال پسر جهود سه دزد و درجه دار نظامي هم يکي پس از ديگري آمدند و آهي کشيدند و به زندان رفتند. وقتي چوپان به دروازه​ي شهر رسيد و عکس را ديد شروع به گريه و زاري کرد و گفت: ‌اي خواهرم کجايي؟ سربازها او را هم گرفتند و به زندان بردند. چند روز بعد هم، پادشاه به زندان رفت. دختر دستور داده بود که هر کدام از زندانيان را جدا از هم نگه دارند و از نظر خواب و خوراک و لباس نسبت به آن‌ها کوتاهي نکنند. 
يک روز دختر به وزير دستور داد که چادري بزرگ و شاهانه در ميدان شهر به پا کند و همه‌ي وزيران و درباريان را در ميدان جمع کند تا با آن‌ها سخن بگويد. وزير هم در ميدان شهر چادر بزرگ و شاهانه‌اي به پا کرد و همه​ي درباريان و مردم را در ميدان جمع کرد سپس پادشاه دستور داد به امر او زندانيان را براي بازجويي يکي يکي بياورند. و نيز دستور داد در کنار جايگاهش درويش احمد را روي صندلي جداگانه‌اي  بنشانند و دور تا دور او را پرده بکشند به طوري که نه کسي او را ببيند و نه او کسي را. 
فرمان پادشاه اجرا شد. همه‌ي وزيران و مردم تعجب کرده بودند و مي‌گفتند چرا جمع شده اند؟ چه اتفاق مهمي رخ داده است؟ و پادشاه چه مي‌خواهد بگويد؟ بعد از ساعتي دختر از جايش بلند شد و به مردم رو کرد و با صداي بلندي گفت: ‌اي مردم! آيا من پادشاه شما نيستم؟ همه گفتند آري. گفت: آيا تا به حال از من دروغي شنيده ايد؟ يا خطايي ديده ايد؟ همه گفتند: هيچ گاه. شما بهترين پادشاه اين شهر بوده ايد. پادشاه ادامه داد پس از شما مي‌خواهم که اين چند ساعت را تحمل کنيد و بعد درباره‌ي من و پادشاهي ام قضاوت کنيد همه قبول کردند و ساکت شدند. 
پادشاه پسر جهود را احضار کرد و به او گفت خودت را معرفي کن و بگو چرا وقتي تصوير دروازه را ديدي، آهي کشيدي؟ پسر جهود هم با صداي بلند خودش را معرفي کرد و جريان عاشق شدن... توطئه چيني عليه دختر در حمام و جمع کردن پسرها زير پنجره... و نامه نوشتن... و کشته شدن دختر توسط درويش احمد و آواره شدن خودش را براي پيدا کردن دختر اعتراف کرد. 
پادشاه دستور داد او را در گوشه‌اي بنشانند. سپس سه دزد را احضار کرد. آن‌ها هم قضيه‌ي پيدا کردن دختر و درمان کردن و قرار براي ازدواج و ناپديد شدن دختر و آواره شدن خودشان را تعريف کردند. 
بعد درجه دار نظامي را فرا خواند. او هم ماجراي عاشق شدن و لباس عوض کردن و فرار دختر و آواره شدن خود را تعريف کرد. 
نوبت چوپان که رسيد، چوپان با اشک از پيدا کردن دختري که برايش مثل خواهر بود تا حلوا درست کردن و غرق شدن دختر در آب و سر به کوه و بيابان گذاشتن خود را گفت. 
پادشاه هم از جريان حلوا تا عاشق شدنش و فرار دختر و آواره شدن خودش را تعريف کرد. 
درويش احمد پشت پرده نشسته بود و گوش مي‌داد. با شنيدن اعتراف‌ها با خود گفت: ‌اي واي برتو درويش احمد! اين سرگذشت آواره​گي عشقت است، عشقي که گناهش پاکدامني بود و بس.‌اي واي بر تو درويش احمد!

پادشاه بلند شد رو به مردم کرد و گفت آيا اين سرگذشت براي شما جالب و عبرت انگيز بود؟ آيا اين دختر به نامزد و معشوقش وفادار نبود؟ همه گفتند آري قبله‌ي عالم! وفادار و پاک دامن بود. 
سپس دستور داد پرده از اطراف درويش احمد کنار رود. درويش احمد با چشماني اشکبار و اندوه فراوان نشسته بود و گريه مي‌کرد. همه​ي نگاه‌ها متوجه​ي درويش احمد شد. درويش احمد جلو پادشاه تعظيم کرد و زانو زد و گفت: من درويش احمد مسبب همه‌ي اين کارها هستم مجرم واقعي من هستم. 
دختر به طرف تخت پادشاهي رفت و لباس شاهانه‌اش را درآورد و روي تخت گذاشت. زير لباس شاهانه‌اش لباس زنانه‌ي زيبايي پوشيده بود، برگشت و در حضور مردم تاجش را درآورد و موهايش را افشان کرد. همه​ي مردم، وزيران و درباريان دهان شان از تعجب باز مانده بود هر يک مي​گفتند اين چه قضيه است؟ اين که دختر است! اين که همان تصوير دروازه است! چقدر زيباست! انسان نيست پري است!

دختر رو به مردم کرد و گفت‌اي مردم! من دختر فلان پادشاه هستم که عاشق درويش احمد شدم و اين مرد نامزد من است و من تمام اين سالها به او وفادار مانده ام و هنوز هم دوستش دارم و اگر او مرا پاک دامن و وفادار بداند دوست دارم با او ازدواج کنم و بعد از آن اگر شما مردم از من راضي باشيد مايل هستم درويش احمد را به جاي خود بر تخت پادشاهي بنشانم. همه‌ي مردم با کف زدن هايشان رضايت خود را اعلام کردند. 
درويش احمد با شوق بسيار به طرف دختر رفت و او را در آغوش گرفت و با پشيماني از او عذرخواهي کرد. 
سپس دختر رو کرد به وزير و گفت: ‌اي وزير! از کشتن اين پسر جهود مي​گذرم اما تا آنجا که سزاوارش است او را کتک بزنيد و روانه‌ي شهر خودش کنيد. 
خورجين‌هاي سه دزد را پر از طلا و نقره کنيد تا آن‌ها به شهرشان بروند و به خوبي زندگي کنند. 
به اين درجه دار هم يک اسب خوب و شمشير دولتي و طلا و نقره بدهيد تا به سپاهش بازگردد. 
و رو کرد به چوپان و گفت: برادر عزيزم تو بايد با من همين جا بماني و زندگي کني. سپس از وزير خواست چند نفر را به دنبال مادر چوپان و مادر درويش احمد بفرستد و آن‌ها را با احترام به قصر بياورند تا با هم زندگي کنند. 
و در آخر به پادشاه گفت: بهتر است چشم طمع برداري و به فکر امور کشورت باشي و کشورت را سر و سامان بخشي. بعد او را روانه‌ي کشورش کرد. 
بعد از چند روز تمام شهر را چراغاني کردند و آذين بستند و عروسي مفصلي همراه با جشن و پايکوبي به پا کردند و درويش احمد و دختر پادشاه بعد از چندين سال جدائي با همديگر ازدواج کردند و ساليان سال در کنار هم به خوبي و خوشي زندگي کردند. 

2-11- ولي کور
روزي روزگاري، در شهري، هفت گداي کور با هم زندگي مي​کردند. اين هفت گدا هر روز صبح، هر کدام شان به يکي از روستاهاي مجاور مي​رفتند و گدايي مي​کردند و شب هنگام، هر چه بدست مي​آوردند به خانه مي​بردند و به رئيس شان که او هم کور بود و اسمش" ولي" بود مي‌دادند. 
روزي از روزها "ولي​کور"، در جاده​اي راه مي‌رفت، خسته و کوفته شده بود، ناگهان صداي زن و مردي را شنيد که با هم حرف مي‌زدند فهميد که آن‌ها الاغي دارند و زن بر الاغ نشسته است چون خيلي خسته بود و توان راه رفتن نداشت عاجزانه از آن‌ها تقاضاي کمک کرد و از آن‌ها خواست که بر الاغ بنشيند. مرد به او گفت: آخر زنم بر الاغ نشسته و شهر دور است و او خسته مي‌شود. اما گدا باز اصرار کرد. زن وقتي التماس‌هاي ولي​کور را شنيد، دلش به رحم آمد و به شوهرش گفت که پياده راه مي‌رود تا آن گدا بر الاغ بنشيند. شوهر زن پذيرفت و بعد ولي​کور سوار بر الاغ شد و هر سه به طرف شهر راه افتادند. وقتي به ميدان شهر رسيدند شوهر زن به ولي​کور گفت به ميدان رسيده ايم، پياده شو تا الاغ را ببرم. ولي، "ولي​کور" داد و قال کرد و فرياد کشيد، ‌اي هوار! ‌اي داد! ‌اي بيداد! ‌اي مردم! به دادم برسيد! اين مرد به زور مي​خواهد الاغ و زنم را از من بگيرد.‌ اي هوار!‌ اي داد!‌ اي بيداد! مردم به دادم برسيد! ‌اي الاغم!‌ اي زنم! 

مردم دور آن‌ها جمع شدند. هر چه مرد قسم مي​خورد که ولي کور دروغ مي​گويد و زن و الاغ متعلق به خودش است، کسي باور نکرد، چرا که مظلوم نمايي ولي کور و جار و جنجالش زياد بود. خلاصه، هيچ کس نمي​دانست که چه کسي راست مي​گويد و چه کسي دروغ. نگهبانان که جاروجنجال را ديدند آن‌ها را نزد قاضي بردند. قاضي وقتي حرف‌هاي آن‌ها را شنيد نمي‌دانست حق با کدام يک است، پس دستور داد آن سه نفر را در زنداني جداگانه زنداني کنند و سه نگهبان را مامور کرد که مخفيانه در زندان به   حرف​هايي که آن‌ها با خود در زندان مي‌گويند گوش دهند و به قاضي خبر دهند. 
نگهباني که از مرد محافظت مي‌کرد، شنيد که مرد با خود مي​گفت: آخ اين چه کاري بود کردم؟ چرا حرف زنم را گوش دادم، چرا گول حرف​هاي گدا را خوردم، چرا خوب فکر نکردم و از اين حرف ها. 
نگهباني که از زن محافظت مي​کرد، شنيد که زن گريه مي​کرد و با خود مي​گفت: ‌اي واي چه کار بدي کردم، چرا به حرف شوهرم گوش نکردم، چرا از او خواستم که گدا را به جاي من روي الاغ بنشاند بيچاره من! بيچاره شوهرم! 

نگهبان ولي کور هم شنيد که ولي کور شاد و خندان با خود زمزمه مي​کرد که: خدا داد "ولي​کور"خري برد و زني زور. صبح آن شب وقتي قاضي حرف​هاي نگهبانان را شنيد فهميد که "ولي کور" دروغ مي​گويد. بعد الاغ و زن را به مرد داد و دستور داد ولي کور و ديگر دوستانش را از آن شهر بيرون کردند. 
مرد که حسابي از دست ولي​کور ناراحت و عصباني بود، تصميم گرفت انتقامش را از  ولي​کور بگيرد. به زنش گفت سوار الاغ شود و به خانه برود. 
مرد بدون اينکه ولي​کور بفهمد او را تعقيب کرد و به دنبالش تا خانه‌ي ولي​کور آمد. دوستان ولي​کور شنيده بودند که ديگر نمي‌توانند در شهر بمانند، براي همين وسايل شان را جمع مي‌کردند که فرداي آن شب به شهر ديگري بروند. وقتي ولي کور تنها شد، کيسه‌ي پول بزرگي را از زير لباسش درآورد و آن را بالا و پايين انداخت و با خوشحالي گفت: آخ جان! پول دارم و پول دارم. 
هنگامي که ولي​کور کيسه را بالا انداخت مرد آرام نزديک شد و کيسه را در هوا گرفت و در گوشه‌اي پنهان شد. هر چه ولي​کور گفت کيسه شوخي نکن بيا پايين! خبري از کيسه نشد که نشد. 
ولي کور که احساس خطر مي​کرد دوستانش را صدا کرد و به آن‌ها گفت بايد شبانه برويم، چون احساس خطر مي​کنم. آن‌ها هم به دنبال هم راه افتادند و حرکت کردند و رفتند تا به قهوه خانه‌اي رسيدند. مرد هم به دنبال آن‌ها آرام آرام مي​آمد. وقتي گداها غذاهايشان را خوردند و آماده​ي حرکت شدند، ولي کور به صاحب قهوه خانه گفت: کسي را که راه بلد باشد برايمان پيدا کن تا ما را با خود به شهري ديگر ببرد. مرد که در گوشه‌ي قهوه خانه نشسته بود و آن‌ها را مي‌ديد و صدايشان را مي‌شنيد فوري نزديک شد، صدايش را تغيير داد و گفت اگر پول زحمتم را بدهند من راه بلد آن‌ها مي‌شوم گدا‌ها هم قبول کردند و آماده‌ي حرکت شدند. 
هفت گدا گوشه‌ي لباسشان را به هم گره زدند و قطار وار به دنبال مرد به راه افتادند. هوا تاريک تاريک شده بود. مرد آن‌ها را کنار خارستاني نشاند و گفت استراحت مي‌کنيم تا صبح شود. آن‌ها هم قبول کردند و همانجا خوابيدند. نصفه‌هاي شب مرد با چوب دستي​اش ميان خارها صدايي در آورد، گداها سراسيمه از خواب بيدار شدند و مضطرب و نگران مرد را صدا مي‌زدند. مرد هم با حالت مظطربانه‌اي به آن‌ها گفت عده‌اي قصد حمله به شما را دارند شما بايد سنگ جمع کنيد که وقتي آن‌ها به شما حمله کردند شما با سنگ حساب آن‌ها را برسيد. گداها هم شروع به جمع کردن سنگ کردند، ساعتي که گذشت مرد دوباره چوب دستي‌اش را در ميان خارها چرخاند و فرياد زد، حمله کردند! حمله کردند! مواظب باشيد! و با چوب دستي‌اش به سر و کول گداها مي​کوفت. گداها هم که جايي را نمي‌ديدند، با سنگ همديگر را مي‌زدند و همديگر را مجروح مي​کردند. صبح آن روز در حالي که بدن گداها غرق خون بود به دنبال مرد راهي شهر شدند. 
مرد از دور، يک، درجه دار لشکري را ديد. به گداها گفت يکي از اشخاصي که ديشب به شما حمله کرد از دور سوار بر اسب مي‌آيد. مي توانيد انتقام تان را از او بگيريد. سوار همين که نزديک گداها رسيد گداها فوراً اسبش را گرفتند و او را به زمين زدند و تکه تکه‌اش کردند، ديگر زير دستان درجه دار که به دنبال او مي​آمدند، تا اين صحنه را ديدند، به طرف گداها حمله کردند و تا توانستند آن‌ها را کتک زدند و گداها را به زندان بردند. 
مرد که همچنان آتش انتقامش از گداها سرد نشده بود، همياني از زنبورهاي قرمز خريد و به در زندان برد. "ولي کور" را صدا کرد و گفت اين هميان را بگير تا من جايي بروم و برگردم. ولي کور که خيلي طمعکار بود، فکر کرد چيزي نصيبش شده، فوراً در هميان را باز کرد. باز شدن در هميان همان و نيش زدن زنبورها همان. 
آنقدر زنبورها گداها را نيش زدند که بدن آن‌ها مانند خمره ورم کرد بود و به ناله افتاده بودند. مرد که اين صحنه ها، را ديد سراغ رئيس زندان رفت و با ناراحتي گفت که گداها از رطوبت زياد ورم کرده​اند و در حال مردن هستند. اگر اجازه بدهي آن‌ها را بيرون از شهر ببرم. رئيس زندان هم قبول کرد و پولي به مرد داد تا آن‌ها را از شهر بيرون ببرد و خانه‌اي برايشان بساز. مرد، بيرون از شهر رفت و کپري از ني‌هاي خشک براي گداها ساخت و آن‌ها را به آنجا برد، وقتي گداها در کپر خوابيده بودند، مرد دور تا دور کپر را آتش زد و کپر آتش گرفت و شعله ور شد و گداها که راه فرار نداشتند در آتش سوختند و مرد با خيالي راحت راهي خانه‌اش شد. 

2-12 دست و پا چوبي يا قصه دو برادر

روزي روزگاري در شهري دور، دو برادر در کنار هم زندگي مي‌کردند. يکي از آن‌ها بسيار ثروتمند و آن ديگري فقير و نيازمند و خانه‌اش ديوار به ديوار خانه‌ي او بود. 
برادر ثروتمند، زن بدجنس و حسودي داشت، طوري که هيچ کمکي به کسي نمي‌کرد و از آنجا که چشم ديدن خانواده‌ي برادر شوهرش را نداشت تا آنجا که مي‌توانست آن‌ها را اذيت مي‌کرد و با حرفهايش آن‌ها را آزار مي‌داد. و تحقيرشان مي‌کرد. شوهرش هم از ترس او جرأت کمک کردن تکّه ناني به برادرش را نداشت. 
يک روز که زن مرد فقير حامله بود و ماه آخر را مي‌گذراند، هيچ ناني در خانه نداشت و نمي‌دانست چه کار کند؟ آن قدر گرسنه بود که بوي ناني که از خانه‌ي برادر شوهرش مي‌آمد او را گرسنه و گرسنه‌تر مي‌کرد. طوري که تحملش را از دست داد و به بهانه‌ي آتش آوردن براي قليان، چندبار به خانه‌ي آن‌ها رفت اما زن برادر ثروتمند، که در حال نان پختن بود، نه اعتنايي به او کرد و نه ناني به او داد. 
زن فقير دوباره به بهانه‌اي ديگر، به خانه‌ي او رفت، تا بالاخره زن ثروتمند با عصبانيت نان سوخته‌اي را به طرف او انداخت و به او گفت: مي‌دانم براي يک تکه نان اين همه مي‌روي و مي‌آيي، اين نان را بگير و از اينجا برو. 
زن، نان سوخته را برداشت و با قلبي شکسته به خانه‌اش رفت و با گريه به شوهرش گفت: اگر همسايه‌ي يک شخص کافر بوديم بهتر از همسايگي با برادرت بود. گرسنه بودم و براي نان به بهانه‌هاي مختلف به خانه‌ي شان رفتم ولي زن برادرت، هيچ تعارفي نکرد و در نهايت اين نان سوخته را به من داد و از من خواست که ديگر به خانه‌اش نروم. بعد ادامه داد من ديگر نمي‌توانم اينجا بمانم! بيا همين امشب از اينجا برويم و در بيابان زندگي کنيم! همسايه‌ي حيوانات هم که باشيم بهتر از همسايگي با اينهاست. مرد که کاري از دستش برنمي آَمد، سکوت کرد و هر چه داشتند جمع کرد و شبانه راهي بيابان شدند. 
بعداز چند روز آواره بودن در بيابان، نصفه‌هاي شبي، درد زايمان سراغ زن آمد. زن از درد به خود مي‌پيچيد و کمک مي‌خواست، اما هيچ کس جز شوهرش آنجا بود که کمکش کند و او هم کاري از دستش ساخته نبود. 
مرد با ناراحتي به او نگاه ‌کرد و گفت: حالا قابله از کجا بياورم؟ چه کار مي‌توانم کنم؟ نه خانه‌اي است و نه نوري که بروم و کمک بياورم. زن با ناراحتي او را آرام کرد و گفت: خدا بزرگ است بعد با قلبي شکسته با خدا راز و نياز کرد. ناگهان در دل تاريکي شب، هفت زن ناشناس به طرف آن‌ها آمدند. فوراً چادري آماده کردند و زن را به درون آن بردند و به او گفتند: ما به تو کمک مي‌کنيم تا بچه ات بدنيا بياد، اما قبل از آن بايد قولي به ما بدهي! قول دهي كه شرط ما را بپذيري، شرط ما اين است که اگر بچه ات دختر بود، کاري به او نداريم و او را به تو خواهيم بخشيد اما اگر بچه ات پسر باشد او را خواهيم کشت. زن در اوج ناليدن و درد چاره‌اي جز پذيرفتن نداشت. با اندوهي فراوان قبول کرد و خود را به سرنوشت سپرد. بچه که به دنيا آمد، دختر زيبايي بود. دختري که باعث شادي همه‌ي آن‌ها شد به طوري که هفت زن از برکت خود به او بهره‌اي دادند. يکي به او زيبايي، ديگري به او برکت، يکي ديگر به او نيرويي داد که وقتي گريه مي‌کرد باران مي‌باريد، آن ديگري به او قدرتي داد که وقتي مي‌خنديد گلها مي‌روييدند و ديگري برکتي به او داد که وقتي از خواب بيدار مي‌شد، سکه‌اي زير سرش پيدا مي‌شد و بالاخره آخرين زن به او قدرتي داد که وقتي برروي زمين پا مي‌زد چشمه‌اي روان مي‌شد. 
هفت زن براي چند روز آن‌ها، غذا پختند و از آن‌ها خداحافظي کردند و رفتند. وقتي دختر شروع به گريه ‌کرد ابرها جمع ‌شدند و شروع به باريدن ‌کردند طوري که بعد از مدتي، بيابان خشک و بي آب و علف، سبز و خرم و با دنبال خنده‌هاي او پر از گل و گياه شد. هر روز که از خواب برمي خواست سکه‌اي طلا زير سرش پيدا مي‌شد و با قدم برداشتن، او چشمه‌هاي زيادي در بيابان‌ها جاري شدند. و آن منطقه‌ي بياباني به خاطر چشمه‌هاي فراوان سرسبز و به شهري بزرگ تبديل شد و آن‌ها يکي از ثروتمندان شهر شدند و همه‌ي مردم فقير را دور خود جمع کردند و به برکت دخترشان، به همه کمک مي‌کردند و با همه مهربان بودند. دختر که مانند قرص ماه و خورشيد زيبا بود، هر روز بزرگ و بزرگتر مي‌شد. 
از آن طرف يک روز، پسربرادر ثروتمند که حالا جواني زيبا و تنومند شده بود به پدر و مادرش گفت: آيا من اقوام پدري يا عمويي ندارم؟ مادرش با تمسخر به او گفت: البته که داري! تو عموي فقيري داشتي که از بس فقير بود شبانه به همراه زنش از اينجا فرار کردند و هيچ اثري از خود برجا نگذاشتند. بعد هرچه توانست به آن‌ها بدوبيراه گفت و آن‌ها را مسخره کرد. پسر که از حرفهاي مادرش خيلي ناراحت شده بود به پدر و مادرش گفت: من بايد عمو و زن عمويم را پيدا کنم و آن‌ها را به اينجا بياورم تا در کنار ما به خوبي زندگي کنند و از فقر و فلاکت نجات پيدا کنند. هرچه مادرش او را از اين کار منع کرد و به او غرولند کرد، پسر قبول نکرد و فرداي آن روز براي پيدا کردن عمو و زن عمويش رهسپار بيابان شد. روزها در راه بود و از کساني که در راه مي‌ديد پرس و جو مي‌کرد و نشاني‌هاي آن‌ها را مي‌داد تا بلکه آن‌ها را پيدا کند. 
بالاخره بعد از چندين هفته، آن‌ها را پيدا کرد و خودش را به آن‌ها معرفي نمود. عمو و زن عمويش او را با مهرباني پذيرفتند و از او به خوبي استقبال کردند و از آنجا که بسيار مهربان و با محبت بود. از او خواستند مدتي نزد آن‌ها بماند. پسر، وقتي دخترعمويش را ديد صد دل عاشق او شد و از عمويش او را خواستگاري کرد. ابتدا زن عمويش راضي نبود اما وقتي عشق دختر را نسبت به پسر احساس کرد، رضايت داد و آن‌ها با همديگر ازدواج کردند. 
بعدازمدتي، از عمويش اجازه خواست که همسرش را به ديدن پدر و مادرش ببرد. آن‌ها هم قبول کردند و پسر همراه عروس زيبايش، رهسپار خانه‌ي پدري‌اش شد. بعد از چندروز، آن‌ها به پيرزني برخوردند که کنار خانه‌اي ايستاده بود. پيرزن وقتي پسر و دختر را با آن همه ابهت و زيبايي ديد به طرف آن‌ها رفت و به دختر گفت که من خاله‌ي شوهرت هستم ونمي گذارم در اين غروب به راه تان ادامه دهيد و شبي را اينجا مهمان نباشيد! بايد براي صرف شام اينجا بمانيد! بعد با چرب زباني و قربان صدقه رفتن، آن‌ها را وارد خانه‌اش کرد و به بهانه‌ي تاريک شدن هوا، آن‌ها را وادار کرد که شب آنجا بمانند. هرچه آن‌ها بهانه آوردند و نپذيرفتند و اصرار به رفتن کردند، فايده‌اي نداشت و در نهايت تسليم خواسته‌ي پيرزن شدند و آنجا ماندند. 
خانه‌ي پيرزن دو طبقه داشت. طبقه‌ي بالا مخصوص مهمانان مرد بود و طبقه‌ي پايين متعلق به ميهمانان زن. 
پيرزن، پسر را به طبقه‌ي بالا برد و دختر را در کنار دخترانش تنها گذاشت و به پذيرايي از پسر مشغول شد. وقتي پسر به خواب رفت، پيرزن به همره يکي از دخترانش که خيلي زشت و بدجنس بود و اسمش فاطول بود، نقشه‌اي کشيد كه فاطول را به جاي زن پسر، عوض کند. براي همين دختر را به اتاقي بردند و دهانش را بستند و لباسهايش را در آورند و او را در اتاق زنداني کردند. بعد فاطول تا آنجا که مي‌توانست آرايش کرد و خودش را شبيه به دختر آراست و لباسهاي او را پوشيد و با ورد و جادويي که مادرش خواند و در صورت او دميد، در چشم پسر، تا حدودي شبيه دختر شد، طوري که فرداي آن شب وقتي پسر، او را ديد پيش خودش گفت: چقدر تغيير کرده و عوض شده است! اما آن قدر او را دوست داشت، که صورت نه چندان قشنگ فاطول را زيبا ديد و اصلاً به ذهنش نرسيد که اين زن کسي غير از همسر مهربان و قشنگش است. 
وقتي به راه افتادند دختر به او گفت: مرا فاطول صدا بزن! من از اسم فاطول خوشم مي‌آيد. پسر پذيرفت و به طرف خانه‌ي شان حرکت کردند و بعد از مدتي به آنجا رسيدند. مادر پسر وقتي دختر را ديد و فهميد اين دخترعموي پسرش است و عروسش شده، از عصبانيت خيلي بدو بيراه گفت و آه و ناله کرد و ادامه داد و گفت: آن فقيران بدبخت چطور توانستند تو را فريب بدهند و دختر به اين زشتي را به تو بدهند؟ چطور فريب آن‌ها را خوردي؟ آن‌ها کجا و ماکجا؟ من اجازه نمي‌دهم با اين دختر ازدواج کني! اين براي کلفت ما خوب است نه عروس اما. 
پسر بي تفاوت به عصبانيت مادرش، گفت که او دخترعمويش است و او را مثل جانش دوست دارد و بعد فاطول را با احترام و محبت زيادي به طبقه‌ي بالا برد. 
روزها از آمدن آن‌ها به آن خانه مي‌گذشت. فاطول به خوبي نقشش را بازي مي‌کرد و به هر شيوه‌اي بود پسر را فريب مي‌داد و در کنار او به خوشي روزها را مي‌گذراند. 
از آن طرف، پيرزن که دختر را نزد خود نگه داشته بود، براي اينکه دختر فرار نکند و موضوع را به کسي نگويد، چشم هايش را در آورد و جلوي سگ خانه‌اش انداخت. 
روزها گذشت و پيرزن که مطمئن شده بود، دختر کور شده است و جايي را نمي‌بيند و نمي‌تواند جايي برود هر وقت مي‌خواست جايي برود در خانه را قفل نمي‌کرد و بيرون مي‌رفت. 
روزي که پيرزن بيرون رفته بود و دختر احساس کرد کسي در خانه نيست، يادش آمد که موقع عبور از آنجا، کنار خانه‌ي پيرزن، يک دکان نجاري وجود دارد. براي همين با سختي، خود را به دکان نجاري رساند و با جمع کردن سکه‌هاي زير سرش و دادن آن‌ها به نجار از او خواست، لباس چوبي ايي که تمام بدنش را در برگيرد، بسازد. وقتي نجار او را ديد از او پرسيد که غريب به نظر مي‌رسي، در خانه‌ي پيرزن چه مي‌کني؟ چرا چشم هايت کور است؟ دختر که گريه‌اش گرفته بود همه‌ي سرگذشتش را براي نجار تعريف کرد و زار زار گريست. نجار که از سرگذشت دختر خيلي ناراحت شده بود و دلش براي او مي‌سوخت به او قول داد تا آنجا که بتواند به او کمک کند تا از دست پير زن بدجنس نجات پيدا کند نجار با تمام مهارتش لباس چوبي مناسبي براي دختر ساخت، وقتي لباس آماد شد. يک روز که پيرزن از خانه بيرون رفته بود مخفيانه لباس را براي دختر آورد و او را برتن دختر پوشاند و دست او را گرفت تا او را از خانه‌ي پير زن دور کند سگ خانه که اين چند مدت با ديدن حال و روز دختر، خيلي دلش براي او مي‌سوخت دلش نيامد چشم‌هاي دختر را بخورد، آن‌ها را نگه داشته بود تا يک روز به دختر پس دهد. براي همين وقتي دختر را در حال فرار کردن ديد با مهرباني جلو آمد و چشم‌هاي دختر را به او داد. دختر چشم‌ها را سر جايش گذاشت و دوباره چشم هايش بينا شد و با خوشحالي از نجار و سگ خداحافظي کرد و با همان لباس‌هاي چوبي به طرف خانه‌ي عمويش به راه افتاد. پرسان پرسان خانه‌ي عمويش را پيدا کرد و خودش را به عنوان کلفت معرفي کرد و از زن عمويش خواست که اجازه دهد به عنوان کلفت در خانه‌اش مشغول کار شود. اين طور بود که دختر به صورت ناشناس به خانه‌ي آن‌ها وارد شد و فوري شوهرش را ديد و فاطول را در لباس‌هاي زيبا شناخت اما چيزي نگفت و سکوت کرد و مشغول کارهاي خانه شد. اما چون دست و پايش چوبي بود نمي‌توانست به سرعت کارها را انجام دهد، به خاطر همين فاطول و مادر پسر به او بسيار ظلم مي‌نمودند و او را اذيت مي‌کردند و سر او داد مي‌کشيدند و گاهي او را کتک مي‌زدند به اين بهانه که کارها را به خوبي انجام نمي‌دهد

پسر که پسر خوب و مهرباني بود نمي‌توانست ببيند که آن‌ها آنقدر به او ظلم مي‌کنند و دلش براي دست و پا چوبي مي‌سوخت به همين علت براي اينکه کمتر اذيت شود او را مسئول چراندن دو گاو که يکي از آن‌ها کور بود، کرد و او را در باغ خانه‌ي شان نگه داشت. 
دختر هر روز دو گاو را به صحرا مي‌برد و به گاو کور مي‌گفت: گاو کور تو بچر! و گاو بُر
 تو نگاه کن! بعد لباس چوبي را در مي‌آورد و در آب چشمه حمام مي‌کرد. 
روزها از آمدن دختر به آن خانه مي‌گذشت يک روز که همه‌ي خانواده دور هم نشسته بودند و با هم حرف‌ مي زدند فاطول گفت: تعجب مي‌کنم چرا اين گاو کور اين قدر چاق و گاو بُر اين قدر زرد و لاغر؟ زن عمو گفت: کار، کار دست و پا چوبي است. بايد کاسه‌اي زير نيم کاسه‌اش باشد بايد حساب او را برسيم! بعد گفتند بايد او را از باغ بيرون کنيم! پسر دلش براي دست و پا چوبي سوخت و چون مي‌دانست او غريب است، به آن‌ها اطمينان داد که خودش علت را مي‌فهمد براي همين يک روز سرزده به باغ آمد و دختر زيبايي شبيه همسرش درون آب ديد. پسر که مدتها به فاطول شک کرده بود که چرا اين قدر با روز اولش فرق کرده است، با ديدن دختر شکش بيشتر شد و پيش خودش گفت: نکند اين دختر، دختر عمويم است؟ براي همين آرام آرام نزديک شد و انگشتري را که روزي به دختر داده بود آرام برداشت و پشت درخت‌ها پنهان شد و پيش خودش گفت: اين همان انگشتري است که يک روز به او دادم، فاطول به من گفت که آن را گم کرده است. اگر اين دختر دختر عمويم است اگر بفهمد انگشتر گم شده است، چون مرا خيلي دوست دارد، گريه خواهد کرد و با گريه‌ي او باران خواهد باريد. 
دختر وقتي لباس هايش را پوشيد به دنبال انگشتر گشت اما انگشتر را پيداد نکرد هر چه اين طرف و آن طرف گشت آن را پيداد نکرد. از شدت ناراحتي شروع به گريه کرد هم زمان با گريه‌ي او ابرها در آسمان چمع شدند و اسمان شروع به باريدن کرد. پسر آرام و دور از چشم او انگشتر را سر جايش گذاشت و باز پنهان شد دختر وقتي انگشتر را ديد شروع به خنديدن کرد و با خنده‌ي او گلها روييدند و شکفتند. پسر که ديگر مي‌دانست اين دختر، همان دختر عمو و همسر عزيزش است به سرعت به طرف خانه رفت. وقتي به خانه رسيد به مادرش گفت: امشب دست و پا چوبي بايد غذاي مراب بياورد! هر چه مادرش و فاطول به او گفتند اين دست و پاچوبي خيلي دست و پا چلفتي است، نمي‌تواند از پله‌ها بالا بيايد و غذاي تو را بياورد، پسر قبول نکرد وقتي دست و پا چوبي به خانه آمد زن به او گفت: امشب تو بايد غذاي ارباب را ببري! هر چه دست و پا چوبي اصرار کرد که نمي‌تواند فايده‌اي نداشت. دختر غذاي پسر را بالا مي‌برد و براي اينکه چشم در چشم او نشود، روي پله‌ي دوم و سوم غذا را مي‌ريخت و دوباره باز مي‌گشت تا بلکه از آوردن غذا منصرف شوند، ولي فايده‌اي نداشت. 
براي بار هفتم غذا را به هر سختي بود بالا برد و به اتاق پسر وارد شد پسر به او نگاه عميقي کرد و به او گفت: لباسهاي چوبي ات را دربياور! دختر قبول نکرد ولي در نهايت با اصرارهاي پسر، لباس‌هاي چوبي‌اش را در آورد و مانند روز اول که پسر او را ديده بود زيبا و خواستني به نظر رسيد. پسر تا او را ديد او را با عشق کنار خود نشاند و از او خواست همه چيز را برايش تعريف کند. دختر تمام ماجرا را براي او تعريف کرد، از زنداني شدنش توسط پيرزن و فاطول و کور شدن و کمک‌هاي نجار و لباس چوبي تا سگ مهربان. در پايان گفت براي اينکه دوست داشتم تو را هر روز ببينم و در کنارت باشم به عنوان کلفت به اينجا آمدم. پسر وقتي جريان را شنيد فورا فاطول را حاضر و او را وادار کرد که اعتراف کند بعد از اعتراف فاطول او را به دم اسب وحشي بست و او را در بيابان سنگلاخي هي کرد. وقتي اسب به خانه بازگشت هيچ چيز جز تکه‌اي از بدن فاطول نمانده بود که پسر آن را در پارچه‌اي گذاشت و براي پير زن فرستاد. آنگاه در کمال شادي در کنار همسرش زندگيش را آغاز کرد و ساليان درازي در کمال خوشبختي در کنار هم زندگي کردند. 

2-13 پند پدر

روزي روزگاري، در شهر کوچکي، پيرمردي در بستر مرگ، تنها پسرش را نزد خود فرا خواند. پسر با چشماني اشکبار کنار او نشست و دست​هاي او را گرفت. پيرمرد با چشماني بي فروغ، نگاهي به پسرش کرد و گفت: پسرم! من تا اين لحظه از تو راضي بوده​ام، خدا هم از تو راضي باشد! اما قبل از مرگم مي​خواهم سه پند گرانبها که حاصل تمام سالهاي زندگيم است به تو دهم و بعد با خيالي راحت بميرم. از تو مي​خواهم براي خوشبخت شدنت اين سه پند را به کارگيري و بداني هر چه که مي​گويم بر اساس تجربه​ي چندين ساله​ام است. از تو مي​خواهم آن‌ها را آويزه​ي گوشت کني تا خيال من از بابت تو، در اين در اين زمينه​ها، راحت باشد. پسر با چشماني اشکبار به او نگاه مي​کرد. پيرمرد دستان پسرش را فشرد و با تمام توانش ادامه داد: پسرم! اولين پندم اين است که هيچ وقت رازت را با همسرت در ميات نگذاري چرا که زنان محرم اسرار شوهرانشان نيستند. اگر ادعا کنند که خودشان را فداي تو مي​کنند و يا مدام از عشق خود، نسبت به تو حرف بزنند تو به هوش باش! و اسرارت را بازگو نکن! چرا که پشيمان خواهي شد و پشيماني ديگر سودي برايت نخواهد داشت. 
دوم آنکه از نوکيسه هيچ گاه قرض نکن! چرا که به او نمي​توان اعتماد کرد زيرا تازه به مال و منال رسيده است و خيلي زود رنگ عوض مي​کند. و اگر در پرداختن آن کمي دير شود آبروي تو را مي​برد و سوم آنکه هيچ​گاه با سرباز يا مامور حکومت دوست نشوي! زيرا اگر مانند برادرت باشد از تو نمي​گذرد و به تو رحم نمي​کند. پيرمرد اين سه پند را به پسرش گفت و نفس​هاي آخرش را کشيد و مرد. 
روزها و روزها از مرگ پيرمرد مي​گذشت. پسر سه پند پدرش را مدام به ياد مي​آورد و پيش خودش مي​گفت: بايد اين سه پند را تجربه کنم تا به درستي و يا نادرستي آن‌ها ايمان بياورم. براي همين ابتدا با ماموري از حکومت دوست شد. مدتها از دوستي آن‌ها گذشت و آن‌ها با همديگر آنقدر دوست شدند که با هم پيوند برادري بستند و رابطه​ي آن‌ها چنان نزديک شده بود که تحمل يک ساعت دوري از هم را نداشتند. گويي روحي بودند که در دو قالب دميده شده بود. پسر پيش خودش مي​گفت: محال است در اين دنيا، مردي دوست يا برادري دلسوز مانند دوست من داشته باشد. 
از طرفي پسر زني داشت که چنان عاشق و شيفته​ي پسر بود که عشقش زبانزد مردم شهر بود. آن چنان که هر روز و هر ساعت قربان صدقه​ي پسر مي‌رفت و دور او را مي​گرفت و کارهايش را انجام مي​داد و آن قدر عزيزم، جانم، سرورم، قربانت شوم مي​گفت که حد و حساب نداشت. هر روز براي پسر قسم مي​خورد که اگر عزراييل بخواهد جان تو را بگيرد، خودم به جاي تو جان مي​دهد. پسر پيش خودش مي​گفت: خدايا پدرم چه نصيحت​هاي عجيبي به من کرده است! محال است زنم، روزي عليه من حرفي بزند يا قلب مرا بشکند يا اگر رازي داشته باشم آن را برملا کند. او با تمام وجود به من مي‌گويد: اگر تو بدترين مرد عالم باشي، باز هم خواستار توام و با تو مي​مانم. چطور ممکن است کسي بهتر و دلسوزتر از او پيدا کنم من اگر رازي داشته باشم فقط او مي​تواند محرم اسرار باشد. چون حتم دارم مرا از جانش بيشتر دوست دارد. 
روزها گذشت يک روز پسر تنها در خانه نشسته بود. صداي جيغ و فريادي از خانه‌ي همسايه بلند شد. سراسيمه بيرون رفت و علت فرياد کشيدن آن‌ها را پرسيد يکي گفت: پسر بچه​ي همسايه از صبح تا به حال گم شده است و به خانه نيامده، کسي نمي​داند کجا و يا چه بلايي سرش آمده است؟ 
پسر به خانه برگشت هوا کم کم تاريک مي​شد. فکري به ذهنش رسيد. فوري گوسفندي را گرفت آنرا کشت و در ملافه​اي پيچاند و در وسط حياط خانه‌اش خاک کرد. بعد نزد مردي که تازه کار و بارش خوب شده بود و به تازگي سرمايه​اي بدست آورده بود رفت و چند سکه​ي سياه قرض کرد و گفت: ضرورتي پيش آمده که بايد به سفري بروم براي همين مجبور هستم اين پول را از شما قرض کنم. مرد با چرب زباني گفت: اين چه حرفيست! اين سکه​ها قابل تو را ندارد برو هر وقت که توانستي پس بياور! اگر چه مقدار ناچيزي است و اصلا ارزشي ندارد. پسر از او تشکر کرد و به طرف خانه رفت. شب وقتي پسر و زن در کنار هم نشسته بودند. زن شروع بي​قربان صدقه​ي پسر رفت. پسر از او پرسيد: مرا خيلي دوست داري؟ زن با آب و تاب بسيار، بارها و بارها قسم خورد که او را از جانش بيشتر دوست دارد. پسر گفت: به گمانم هيچ​کس در اين دنيا به اندازه​ي تو مرا دوست ندارد. زن حرف او را تصديق کرد. بعد پسر آهي کشيد و گفت: اما من خطايي کرده​ام. کار بسيار وحشتناکي انجام داده​ام و از اين بابت مضطرب و پريشانم و نمي​دانم چه کار کنم؟ زن با چرب زباني با لحني دلسوزانه به او گفت: هر خطايي که کرده باشي تو نزد من بي​گناه هستي. آن را با من در ميان بگذار چرا که من محرم اسرار توام و اگر جانم برود، آن را بر زبان نخواهم آورد و آن را در دلم با خود به گور خواهم برد. پسر مکثي کرد و به او گفت: راستش را بخواهي، امروز که تو اينجا نبودي، پسر همسايه مشغول بازي بود اسباب بازيش درون حياط افتاد. با صداي پريدن او به درون حياط سراسيمه از خواب بيدار شدم. آنقدر عصباني و آشفته شده بودم که اختيار را از دست دادم و اصلاً نفهميدم چه مي​کنم؟ پسر را گرفتم و آنقدر کتکش زدم که بيچاره مرد. من هم از ترس، سر و تن خوني او را درون ملافه​اي گذاشتم و در وسط حياط خانه، خاک کردم. زن ابتدا براي شوهرش گريست و بعد به او اطمينان خاطر داد که پا به پايش مي​ماند و اين راز را در دلش نگه مي​دارد. چرا که او عزيز دلش است و او را چون جانش دوست دارد. 
نزديکي​هاي ظهر شده بود، پسر سکه​هاي مرد نوکيسه را زيرسقف چوبي خانه‌اش پنهان کرد و مشغول غذا خوردن شد. غذا را با بي​ميلي مي​خورد. زن به او گفت: عزيز دلم چرا غذا نمي‌خوري؟ آيا خوشمزه نيست؟ مرد اخمي کرد و گفت: آري، اصلاً خوشمزه نيست، به اين مي​گويند غذا؟ بعد زن چيزي گفت و مرد چيز ديگري. آن قدر بحث و مرافعه کردند که پسر بلند شد و سيلي محکمي به صورت زن زد. زن فوري از اتاق بيرون رفت و پا برهنه روي بام خانه رفت و جيغ کشيد و فرياد زد‌اي هوار، ‌اي داد،‌ اي بيداد... ‌اي مردم،‌ اي همسايه​ها، شوهر من، پسر همسايه را کشته است و در حياط خانه دفن کرده است... ‌اي مردم.. بياييد! هرچه شوهرش به او اصرار کرد و از خواهش نمود که ساکت شود، فايده​اي نداشت. 
زن صدايش را آن قدر بالا برد که بيشتر مردم دور آن‌ها جمع شدند و سربازها اطراف پسر را محاصره کردند. اولين کسي که بر دست پسر دستبند زد، دوستش بود که با او پيوند برادري بسته بود. پسر متعجب از عکس​العمل دوستش به او گفت: کمي آرامتر، آخر تو جداي از دوستي، برادر من هم هستي! دوستش گفت: دوست و برادر را کنار بگذار! دوستي و برادري تمام شد. مأمور دولت نه دوست مي​شناسد نه برادر را. آه از نهاد پسر بلند شد. هنگامي که او را از در خانه‌اش خارج مي​کردند، مرد نوکيسه، دوان دوان خودش را به او رساند و گفت: بايد قرضم را پس دهي، بعد به سربازها گفت تا اين مرد قرضم را ندهد، نمي​گذارم از در خارج شود. پسر به او گفت: لااقل صبر کن ببين سرانجام من چه مي​شود؟ آن قرض که جز چند سکه​ي سياه، چيز ديگري نبود، ارزش زيادي نداشت! نوکيسه فرياد زد: سکه سکه است. سياه و زرد ندارد. بايد سکه​هايم را پس دهي! پسر به او اطمينان داد که آن‌ها را به او پس خواهد داد. 
پسر را نزد قاضي بردند و حکم اعدام او، فوري نوشته شد. دوست مأمورش او با بي​رحمي به طرف جلو هل مي​داد و او را پاي چوبه​ي دار آورد. هرچه پسر به او اصرار مي​کرد که آرام​تر و ملايم​تر باشد، انگار نه انگار که صداي او را مي​شنيد. وقتي خواست طناب دار را دور گردن پسر بيندازد، پسر رو به قاضي کرد و گفت: ‌اي قاضي محترم! قبل از مرگ سخني دارم، اگر اجازه دهيد تا آن را بازگو کنم!

قاضي موافقت کرد و پسر رو به جمعيت کرد و با صداي بلند از مردم معذرت خواست که آن‌ها را در آن ظهر آنجا کشانده است. بعد ادامه داد: ‌اي مردم! غرض اصلي من از اين کار، اثبات پند پدرم بود. مي​خواستم ببينم آيا پند او براستي بر اساس تجربه بود و يا فقط حرف و سخني بي​اساس؟ حالا به اين نتيجه رسيده​ام که حرف​هايش بر اساس تجربه بوده است.‌اي مردم او قبل از مرگش از من خواست که راز دل با زن نگويم حتي اگر او خودش را عاشق و دلباخته​ي من بداند و دوستي با مامور و سرباز حکومتي برقرار نکنم، اگر چه مانند يک روح در دو قالب باشيم و از نوکيسه قرض نکنم اگر چه به اندازه​ي چند سکه​ي سياه باشد.‌اي مردم! من حرف پدرم را بي​اساس مي​خواندم و مي​خواستم خلاف آن را ثابت کنم اما اينک باور دارم که اشتباه مي‌کردم، زن من همانطور که بيشتر شما شنيده​ايد، خودش را کشته مرده​ي من مي‌خواند. من براي اثبات پند پدرم، گوسفندي را کشتم و در ملافه​اي گذاشتم و در حياط خانه‌ام دفن کردم و به او گفتم: آن پسر گمشده​ي همسايه است که من او را اتفاقي کشتم. هنوز چند ساعت از گفتن اين راز نگذشته بود که مرا رسواي عام و خاص کرد و بر بام خانه رفت و جار زد، من قاتل پسر همسايه هستم هنوز چند لحظه از آمدن سربازها نگذشته بود که اين ماموري که ادعا مي​کرد دوست و برادر من است و سالهاي سال است که مانند يک روح در دو پيکر بوديم، دست​بند بر دستم زد و مرا روي زمين انداخت و بي​اعتنا به پيوند دوستي و برادري​مان، بي​رحمانه هر چه که مي​توانست در حق من انجام داد. اين مرد نوکيسه نيز که براي اثبات حرف پدرم، ديشب چند سکه​ي سياه از او گرفته بودم، هنوز چند ساعت از آن نگذشته بود که براي چند سکه​ي بي​ارزش آبروي مرا جلوي همه برد و از من مي​خواست در آن وقت و مجال تنگ، سکه هايش را باز گردانم. 
غرض من اثبات حرف پدرم بود که حاصل شد. من نه کسي را کشته​ام و نه سکه‌هاي نوکيسه را خرج کرده​ام قاضي سربازانش را به خانه​ي پسر فرستاد تا درستي حرف پسر را اثبات کند. آن‌ها هم گوسفند را از زير خاک در​آوردند و سکه​هاي سياه نوکيسه را از زير تير چوبي سقف خانه پيدا کردند و نزد قاضي بردند. 
قاضي نگاهي به پسر کرد و سکه‌ها را به نوکيسه داد و پسر را آزاد کرد. 

2-14 هفت برادر 

روزي روزگاري در دهي دور، زني با هفت پسرش زندگي مي​کرد. پسرهايش دوست داشتند خواهري داشته باشند و به مادرشان اصرار مي​کردند دختري به دنيا بياورد. تا اينکه مادرشان باردار شد و آن‌ها بي​صبرانه منتظر تولد بچه بودند و آرزو مي​کردند بچه​ي مادرشان دختر باشد. آن‌ها هميشه صبح زود به کوه مي​رفتند و هيزم جمع مي​کردند و غروب به خانه باز مي​گشتند. يک روز که مادرشان درد زايمان گرفت و شروع به آه و ناله کرد، پسرها به او گفتند: مادر! غروب وقتي به خانه آمديم اگر بچه دختر بود آرد بيز
 را جلوي در خانه آويزان کن و اگر بچه پسر بود تير و کمان را. 
مادر قبول کرد و به آن‌ها قول داد که اين کار را مي​کند. اما چون درد داشت، به خوبي متوجه نشد که پسرهايش چه مي​گفتند به خاطر همين وقتي بچه بدنيا آمد و فهميد دختر است از بس خوشحال شده بود، بين آويزان کردن آرد بيز و تيرکمان بر سر در خانه، مردد ماند و بلاخره تير و کمان را آويزان کرد. 
پسرها از عشق بدنيا آمدن بچه فوري هيزم​ها را جمع کردند و زودتر از هميشه به خانه آمدند. نزديکي​هاي خانه که رسيدند با اشتياق به سر در خانه نگاه کردند ولي در کمال ناباوري ديدند خلاف انتظار آن‌ها، بر سر در خانه، تير و کمان و آويزان شده است. 
با ديدن تير و کمان، خشم و اندوه زيادي سراسر وجودشان را فرا گرفت طوري که تصميم گرفتند از همانجا به مکاني دور دست بروند و هيچ گاه نزد مادرشان باز نگردند و او را نبينند بنابراين هيزم​ها را همانجا روي زمين گذاشتند و به طرف مکاني نامعلوم حرکت کردند. 
سالها گذشت و دختر بزرگ شد. او هر روز به همراه بچه​هاي هم سن و سال خودش به دشت مي​رفت و بازي مي​کرد. يک روز، هنگام بازي، بادي از شکم دختر خارج شد، هر کدام از بچه​ها قسم مي​خورد که کار او نبوده است. يکي از آن‌ها گفت: به جان خواهرم قسم، من نبودم. آن ديگري گفت: به جان برادرم قسم کار من نبود و بقيه​شان نيز بر جان خواهر و برادرانشان قسم مي​خوردند که کار آن‌ها نبوده است. وقتي نوبت قسم خوردن دختر رسيد، دختر که نمي‌دانست قسم به جان چه کسي بخورد، يادش به بزتالش
 افتاد که در خانه داشت و از او نگه​داري مي​کرد و با او دوست بود. پس با صداي بلند گفت: جان بزتالم من نبودم. بعد از ساعتي که به خانه آمد ديد که بزتالش مرده است و مادرش در حال تکه تکه کردن گوشتش است. با گريه و ناراحتي به مادرش گفت: مادر چرا من خواهر و برادري ندارم؟ همه​ي بچه​ها به جان برادرنشان قسم خوردند اما من هيچ کسي را ندارم مادرش او را در آغوش کشيد و گفت: عزيزم ناراحت نباش! تو هفت برادر قوي داري که در جاي ديگري زندگي مي​کنند دختر خوشحال شد و با خوشحالي کله پاچه​اي‌ي بزغاله​اش را روي رودخانه برد تا آن‌ها را تميز کند. هنگام تميز کردن روده‌ها و شکم بزش، کلاغي گوشه‌اي از رودخانه نشسته بود و به دختر نگاه مي​کرد. دختر با صداي بلند مي​گفت: من هفت برادر دارم! من هفت برادر دارم! بعد با آهي بلند گفت: اما حيف نمي​دانم آن‌ها کجا زندگي مي​کنند! کلاغ به زبان آمد و به دختر گفت: من مي‌دانم خانه​ي برادرهايت کجاست. اگر شکم مرا تا آنجا سير کني تو را به آنجا مي‌برم. دختر قبول کرد و کله پاچه و شکمبه بزش را برداشت و بر پشت کلاغ سوار شد و به پرواز درآمد. کلاغ گفته بود اگر گفتم قار تو به من آب بده و اگر گفتم قار قار تو بايد به من گوشت بدهي! دختر در راه، تمام کله پاچه و شکمبه بزش را تکه تکه کرد و به او داد. قسمتي از راه را، که ديگر گوشتي نداشت از گوشت ران خود کند و به کلاغ داد. کلاغ که ماجرا را فهميده بود گوشت ران دختر را نخورد و به راهش ادامه داد و ديگر قار قار نکرد. 
وقتي فرود آمدند، کلاغ گوشت ران دختر را به او پس داد. بعد دو گرده​ي نان به او داد و به او گفت: اين دو گرده​ي نان از جو و گندم است، هر دو نان را روي زمين غلت بده و به دنبال گرده​ي نان گندم، برو هر جا گرده​ي نان از حرکت ايستاد، آنجا خانه‌ي برادرهايت است. نان گندم چرخيد و چرخيد. دختر به دنبال او مي‌دويد تا جايي که گرده​ي نان در خانه​ي برادرها رسيد و از حرکت ايستاد. دختر شاد و خندان درون خانه رفت ولي کسي در خانه نبود. بعد به سرعت تمام کارهاي خانه را انجام داد و غذا پخت و لباس‌ها را شست و در تاپو قايم شد. وقتي برادرها به خانه آمدند همه چيز را مرتب ديدند، هر چه فکر کردند که چه کسي کار​هاي خانه را انجام داده است چيزي به ذهن​شان نرسيد و جز گربه​ي​شان که در خانه مشغول بازي با دانه​ي مويزش بود کسي را نديدند. اين گربه​ي دون مويزي صدا مي​زدند. چون اين گربه فقط يک دانه مويز داشت و آن را نمي‌خورد و با آن بازي مي‌کرد و مونسش بود. 
روزها گذشت و هر روز دختر، پنهان از چشم برادرهايش خانه را تميز و برايشان نان و غذا آماده مي​کرد و قبل از آمدن آن‌ها خودش را پنهان مي​نمود. 
روزي برادر کوچکش پيش خودش گفت: من امشب بايد بفهمم چه کسي اين کارها را انجام مي​دهد؟ براي همين انگشت کوچکش را بريد و مقداري نمک روي آن پاشيد و در رختخواب بيدار ماند. سوزش انگشتش نمي‌گذاشت به خواب برود. دختر به خيال خواب بودن برادرهايش، از تاپو در آمد و مقداري حنا که درست کرده بود بر دستان تک تک برادرانش گذاشت. وقتي نوبت برادر کوچکش رسيد، برادر کوچکش فوري مچ دستش را گرفت و با صداي بلندي گفت: گرفتمش گرفتمش. ديگر برادرها از خواب بيدار شدند در کمال تعجب دختر بچه​اي را ديدند که حسابي ترسيده بود. وقتي علت را از او پرسيدند، دختر همه​ي ماجرا را براي آن‌ها تعريف کرد و ادامه داد که من خواهر کوچک شما هستم و به دنبال شما گشتم و گشتم تا پيدايتان کردم. اما از ترس اينکه مرا نپذيريد خودم را در تاپو قائم کردم. 
برادرها با شوق بسيار خواهرشان را پذيرفتند و با محبت با او رفتار کردند و به او گفتند: که تو نزد ما بمان و جايي نرو! و از خانه خارج نشو! و مواظب اين گربه باش و حواست باشد که دانه​ي مويزش را نخوري که حسابي عصباني مي‌شود. 
روزها به خوبي مي​گذشت و دختر با برادرهايش زندگي مي​کرد و شاد بود. يک روز که مي​خواست نان بپزد، گربه شروع به اذيت کردن کرد و نمي​گذاشت خمير را آماده کند. هر چه دختر به او گفت: گربه برو کنار! بايد نان بپزم و کارهايم را انجام بدهم. گربه قبول نمي​کرد و ميان آردها مي​پريد و آردها را پخش مي​کرد و همه چيز را به هم مي​ريخت. او که خيلي عصباني شده بود به دنبال گربه دويد تا او را بگيرد و کتکش بزند. گربه که همين طور از دست دختر فرار مي​کرد، مويزش روي زمين افتاد و دختر براي اذيت کردن او مويز گربه را در دهانش گذاشت و آن را خورد. گربه که اين صحنه را ديد عصباني شد و همه چيز را به هم زد و آب را در آتش ريخت و آتش را خاموش کرد. 
دختر که ديد بدون آتش هيچ کاري نمي​تواند انجام بدهد، هر کاري کرد که آتش را روشن کند موفق نشد و به اطراف خانه رفت تا بلکه راهي پيدا کند. اما هيچ راهي به ذهنش نرسيد. از آنجا که همسايه​اي هم نداشتند مجبور شد که براي پيدا کردن آتش به دور دست‌ها برود. 
در آن دور دست​ها خانه​ي ديوي بود که بارها و بارها برادرانش از او خواسته بودند که به آنجا نرود. اما وقتي يادش آمد که نه غذايي پخته است و نه ناني، مجبور شد به خانه​ي ديو برود و درب خانه‌اش را به آرامي بکوبد. ديو در خواب بود و کلفت او خانه‌اش را تميز مي​کرد. وقتي دختر از او مقداري زغال برافروخته براي اجاقش خواست، مقداري زغال برافروخته به او داد و چون نخود، پخته بود کاسه​اي پر از نخود به او داد و گفت: اين نخودها را بخور ولي مواظب باش پوست آن‌ها را روي زمين نريزي، چون ممکن است ديو رد پايت را پيدا کند و به دنبالت بيايد. دختر قبول کرد و به طرف خانه به راه افتاد. بين راه حرف کلفت ديو را فراموش کرد و پوست نخودها را روي زمين ريخت و مي‌رفت. 
از آن طرف وقتي ديو از خواب بيدار شد، نفس عميقي کشيد و گفت: بو مياد، بو مياد، بو آدمي زاد مياد، بعد با عصبانيت به کلفت گفت: آيا آدمي​زادي در خانه است يا به آنجا آمده؟ کلفت با ترس به او نگاهي کرد و چيزي نگفت و به کارش مشغول شد. ديو تمام خانه را گشت و چرخي اطراف خانه‌اش زد که ناگهان پوست نخودها را ديد و رد آن‌ها را گرفت و به دنبال دختر به راه افتاد و به در خانه​ي دختر رسيد. 
دختر مشغول غذا پختن بود با صداي در به طرف در آمد. وقتي متوجه شد صداي پشت در نا​آشناست، به او گفت نمي​تواند در را باز کند. ديو که ديد نمي‌تواند دختر را بگيرد و بخورد به او گفت اشکالي ندارد دختر عزيزم! فقط انگشت کوچکت را از سوراخ در رد کن تا انگشتري که برايت آوردم بر دستت کنم و بروم. دختر که از همه جا بي خبر بود با خوشحالي انگشتش را از سوراخ در رد کرد. ديو انگشت دختر را گرفت و فورا سوزني در آن فرو کرد و خون دختر را مکيد و رفت. دختر در آن طرف در بيهوش شد و روي زمين افتاد. گربه که اين اتفاق‌ها را ديد روي پشت بام رفت فرياد زد: 
دُوَر وَري نونت سُخت!

نونِ زِرِ نونِت سُخت!

يه تَختهَ تُمبونِت سُخت!

گربه وقتي ديد دختر تکاني نمي​خورد به دنبال برادرهاي او رفت و آن‌ها را خبر کرد و برادرها سراسيمه به طرف خانه دويدند و دختر را بيهوش روي زمين ديدند. بلاخره با هر زحمتي بود دختر را به هوش آوردند و او بعد از چند روز خوب و دوباره سالم شد. 
سالها از آن ماجرا گذشت و دختر بزرگ و قشنگ‌تر مي‌شد. مدتي بود که هفت کبوتر زيبا، هر روز، روي بام خانه​ي آن‌ها مي​آمدند و به آن‌ها نگاه مي​کردند روزي دختر به برادرانش گفت: ‌اي کاش اين کبوترها هفت دختر مي​شدند و با شما ازدواج مي​کردند! ناگهان هفت کبوتر پايين آمدند و هفت دختر زيبا شدند و با آن‌ها حرف زدند و بعد از مدتي با هفت برادر ازدواج کردند. 
مدتي از ازدواج آن‌ها مي​گذشت زن يکي از برادرها که خيلي بدجنس بود، وقتي علاقه​ي برادرها را نسبت به خواهر کوچک​شان ديد، احساس بدي نسبت به او پيدا کرد و به خاطر حسادتش در پي عملي کردن نقشه‌اي بود تا دختر را از چشم برادرهايش بيندازد. براي همين يک روز مقدار زيادي تخم قورباغه و خرچنگ و زالو در مشکي ريخت و غذاي شوري به دختر داد و مشک را بالاي سر دختر آويزان کرد. 
شب که شد، دختر احساس تشنگي زيادي کرد. از خواب بيدار شد و در مشک را که بالاي سرش بود باز کرد و لبانش را روي مشک گذاشت و تا آنجا که نفس داشت آب خورد. 
فرداي آن شب وقتي به زن برادرش گفت که وقتي از مشک آب مي​خوردم احساس مي​کردم که چيزهاي ريزي زير دندانم مي​رود. زن گفت نگران نباش! حتما ريزه‌هاي يخ بوده است که بخاطر سرد بودن هوا، در مشک بوجود آمده است. زن بعد از اين حرف​ها بلافاصله باقي مانده​ي آب مشک را درون رودخانه خالي کرد و مشک را شست و پر از آب کرد و به خانه آورد. 
روزها گذشت. شکم دختر هر روز بزرگ و بزرگ‌تر مي​شد، طوري که هر کس چشمش به شکم او مي‌افتاد از او مي​پرسيد چرا شکمت بزرگ و برجسته شده است؟ دختر هم که از اين وضع واقعا خجالت مي​کشيد از خانه بيرون نمي​آمد. روزي زن به برادرها گفت: شما چقدر بي​غيرت هستيد! خواهرتان جلوي چشم تان شکمش بالا آمده است و باعث بي​آبرويي شده و شما بي​تفاوت از کنار او مي​گذريد به او هيچ نمي​گوييد سزاي دختري که عمل نامشروع انجام داده و کار خلافي کرده است، چيست؟ خواهر شما حامله شده است و بايد اين لکه​ي ننگ را از اين خانه بيرون ببريد و آن را نابود کنيد تا آبروي مان بيشتر از اين نرفته است. 
غوغايي بين برادرها به پا شد. هر چه دختر قسم مي​خورد که پاکدامن است و خطايي نکرده است فايده​اي نداشت. برادرها با وجود محبت زيادي که به او داشتند، مجبور شدن به خاطر آبروي​شان دختر را مجازات کنند. بالاخره تصميم گرفتند او را بکشند. يکي از آن‌ها گفت: ما که نمي​توانيم در خانه​ي خودمان او را بکشيم، بهتر است دور از چشم مردم، او را در جنگل يا کوهي ببريم و او را سر به نيست کنيم. هر چه دختر گريه مي​کرد و التماس مي​نمود فايده​اي نداشت. قرعه به نام برادر کوچک افتاد و او که دختر را مانند جانش دوست داشت دختر را به کوه برد تا او را بکشد. اما دلش به حال او سوخت ​و به او گفت: نمي​توانم تو را بکشم، اما مجبورم تو را در کوه تنها بگذارم و بروم. بعد پرنده​اي را کشت و خونش را به لبه​ي چاقويش ماليد و رفت و دختر را در کوه رها کرد و به خانه آمد و به همه گفت: خواهرم را کشتم و اين خون اوست. 
هوا تاريک شده بود دختر تنها و غمگين در گوشه​اي نشسته بود و گريه مي​کرد و از ترس نمي​توانست قدمي بردارد. ناگهان صداي هي هي چوپاني را شنيد. با ترس و لرز به طرف چوپان رفت و تقاضاي کمک کرد. چوپان که معصوميت و زيبايي او را ديد دلش به حال او سوخت و او را به خانه‌اش برد. دختر همه​ي ماجراي زندگيش را براي چوپان و زنش تعريف کرد و در پايان شروع به گريه کرد و باز هم قسم خورد که بي گناه است و خطايي نکرده است. 
وقتي حرف​هاي دختر تمام شد، زن چوپان و چوپان نگاهي به هم کردند و با مهرباني به دختر گفتند، نگران نباش! ما را به عنوان پدر و مادرت قبول کن! ما که بچه‌اي نداريم تو به عنوان دختر ما با ما بمان و با ما زندگي کن!

دختر قبول کرد و از آن‌ها تشکر کرد و پيش آن‌ها ماند. 
تا چندين روز چوپان و زنش، از شير بزي که تازه زايمان کرده بود، به دختر دادند و او را مجبور کردند بدود. او شير مي​خورد و با تمام توان مي​دويد. بعد از چند روز دختر شروع به استفراغ و اسهال کرد. آن قدر اين حالت براي او طول کشيد که جز پوست و استخوان، از او چيزي نماند و تمام بچه قورباغه​ها و زالوها و کرم​ها از شکم او خارج شدند و شکمش صاف و صاف شد. 
سالها گذشت دختر در کنار چوپان و زنش زندگي مي‌کرد و هر روز زيبا و زيباتر مي‌شد. 
روزي براي پادشاه مهمان آمد و آن‌ها مجبور شدند براي خريد گوسفند به خانه​ي چوپان بروند. پسر پادشاه که مي​خواست براي مهمان‌هاي پدرش سنگ تمام بگذارد، خودش براي انتخاب گوسفند با زير دستانش، به خانه​ي چوپان آمد و چشمش به دختر افتاد و صد دل عاشق او شد و همانجا او را از چوپان خواستگاري کرد و بعد از چند روز بعد از جشني مفصل که هفت شبانه روز طول کشيد با او ازدواج کرد. دختر در کنار پسر پادشاه زندگي خوبي داشت و دو پسر زيبا بدنيا آورد. 
بعد از چندين سال يک روز که دختر و دو پسرش به خانه‌ي چوپان آمده بودند، مردي وارد خانه​ي چوپان شد و با چوپان براي خريد گوسفند حرف مي​زد. دختر از پشت پنجره، مردي را ديد. فورا او را شناخت و فهميد يکي از برادرهايش است. 
بعد چوبي را به پسرش داد و به او گفت: مثل اسب بر اين چوب سوار شو و نزد آن مرد برو و دور آن مرد بچرخ و بگو اسب چوبي جو بخور! جو بشکن! جو بخور! اگر از تو پرسيد، چطور يک اسب چوبي مي​تواند جو بخورد؟ تو بگو چطور يک دختر بکر، مي‌تواند حامله شود؟ 
پسر چوب را برداشت و روي آن نشست و مانند اسب دور مرد يورتمه مي​رفت و مي​چرخيد و مي​گفت اسب چوبي جو بشکن! جو بخور!

مرد که از حرف پسر، تعجب کرده بود به او گفت: چگونه يک اسب چوبي مي‌تواند جو بخورد و پسر به او گفت: چطور يک دختر بکر مي‌تواند حامله شود؟ رنگ از رخسار مرد پريد. ناگهان تمام بدنش شروع به لرزيدن کرد. فکر اينکه شايد کسي از بارداري خواهرش مطلع گشته است و او را بشناسد و به او طعنه بزند، باعث شد با عصبانيت از پسر بپرسد: اين حرف را چه کسي به تو ياد داده است؟ پسر گفت: مادرم که در خانه است. مرد با عصبانيت به درون خانه رفت و ديد زني زيبا با لباسي شاهانه نشسته است. خواست برگردد که دختر او را صدا زد و به او گفت: آيا من را نميشناسي؟ مرد اظهار بي​اطلاعي کرد. دختر جلو رفت و به او گفت: من خواهر تو هستم که سالها پيش به من تهمت زديد و به کوه برديد که مرا بکشيد، در حالي که من بي گناه بودم. بعد با مهرباني دست برادرش را گرفت و کنار او نشست همه​ي ماجرا را براي او تعريف کرد و به او گفت که زن برادرش به خاطر حسادت اين تهمت را به او زده است. ولي خواست خدا بود که من به بهترين مقام برسم آنگاه برادرش را در آغوش کشيد و گريست. 
برادرش شرمنده از روي او، تقاضاي بخشش کرد و به او قول داد زن برادرش را به سزاي عملش خواهد رساند. بعد با سرعت به سراغ برادرهايش رفت و همه​ي ماجرا را براي آن‌ها تعريف کرد. 
آن‌ها هم زن بدجنس را حاضر کردند و موهاي آن را به دم اسب چموشي بستند و او را در خارستاني هي کردند. اسب آن قدر در ميان خارستان تاخت تا آنجا که اثري از زن باقي نماند. بعد از مدتي برادرها به اتفاق خانواده​هايشان به نزد خواهرشان آمدند تا در کنار او زندگي کنند. آن‌ها ساليان درازي در کمال خوشبختي در کنار هم زندگي کردند و خوشحال بودند. 

2-15 سه شاهزاده

روزي روزگاري در کشوري دور، پادشاهي بود که سه پسر جوان داشت. اين سه شاهزاده در زيبايي، پهلواني تيزاندازي و اسب سواري مانند يکديگر بودند، اما کوچک​ترين شاهزاده، از دو برادر ديگرش جسورتر و شجاع‌تر بود. آن‌ها دختر عموي زيبا و مهرباني داشتند که آن قدر دوست داشتني بود که هر سه شاهزاده عاشقش بودند و براي رسيدن به او با همديگر رقابت مي​کردند. 
دختر عموي آن‌ها آن قدر مهربان بود که دلش نمي​آمد با انتخاب يکي از آن‌ها دل دو برادر ديگر را بشکند و آن‌ها را ناراحت کند. براي همين به هر سه نفر آن‌ها جواب منفي داده بود. 
پادشاه که رقابت سه پسرش را براي رسيدن به دختر عمويشان مي​ديد، براي اينکه به ماجرا فيصله دهد و از طرفي دختر برادرش را عروس خودش کند، هر سه نفر آن‌ها را نزد خود فراخواند و پس از نصيحت‌هاي فراوان به آن‌ها گفت: هر کدام از شما لياقت ازدواج با دختر برادرم را داريد، و من نمي​توانم يکي از شما را انتخاب کنم، چرا که هر سه نفر شما بي​نظير هستيد. براي همين تصميم گرفته​ام به هر کدام از شما سرمايه​اي يکسان بدهم، تا شما به صورت ناشناس به کشورهاي دور دست برويد و تجارت کنيد. هر کدام از شما سرمايه​اش بيشتر از دو برادر ديگرش شود، يا شي​اي بخرد که بي​همتا باشد، دختر برادرم نصيب او خواهد شد. اما بايد اين سفر يک سال بيشتر طول نکشد و سال ديگر همين موقع برگشته باشيد. 
شاهزادگان قبول کردند و سکه‌ها را از پدرشان گرفتند و بعد از چند روز راهي سفر شدند. 
روزها رفتند و رفتند تا جايي که جاده به سه کشور منتهي مي‌شد جايي که برادران بايد از همديگر جدا مي‌شدند و تک و تنها به سفرشان ادامه مي‌دادند. 
آن‌ها از همديگر خداحافظي کردند سوار بر اسب شدند و راهي را انتخاب کردند و رفتند. هر سه قرار گذاشتند چند روز قبل از شرط پدرشان آنجا جمع شوند و با هم به کشورشان باز گردند. 
هر يک از شاهزادگان، هفته‌ها و ماه‌ها با سرمايه​ي شان تجارت کردند و سرمايه​اي زيادتر از آنچه که تصور مي​کردند بدست آوردند و يک سال نشده به طرف قرارگاه شان بازگشتند. 
برادر بزرگتر با تمام سرمايه​اي که بدست آورده بود، آماده​ي حرکت شد. ديد در ميدان جمعيت زيادي جمع شدند. نزديک​ رفت. مردي بر سکويي ايستاده بود و جامي در دست داشت و ادعا مي​کرد که اين جام، جام شفا است و در دنيا لنگه​اي ندارد. اطراف مرد شاهزادگان و تاجران زيادي ايستاده بودند و خواهان خريد جام بودند و هر کدام قيمتي براي جام پيشنهاد مي​دادند اما جام دار راضي نمي​شد. قيمت جام بالاتر و بالاتر رفت تا جايي که جام​دار گفت: فروخته شد! آيا بين شما کس ديگري هست که جام را بيشتر از قيمت پيشنهاد داده شده بخواهد تا آن را به او بدهم؟ شاهزاده​ي قصه ما، دستش را بالا برد و تمام سرمايه‌ي يک ساله‌اش را به او پيشنهاد داد و جلو رفت. هيچ کس قيمتي بالاتر از آن نمي‌توانست پيشنهاد بدهد، به همين علت مرد جام دار جام شفا را به شاهزاده داد و شاهزاده آن را ميان لباسهايش پنهان کرد و حرکت نمود. 
دومين شاهزاده هم با سرمايه​ي يک ساله​اش به طرف قرارگاه بر مي​گشت که در وسط راه به پيرمردي رسيد. پيرمرد مکثي کرد و گفت: ‌اي جوان! شاهزاده گفت: بله قربان! پيرمرد به او نگاهي کرد و گفت: تنها سرمايه​ي عمر 120 ساله ام چيزي است که بي نهايت سکه​ي طلا مي‌ارزد. اگر آن را بخواهي آن را به تو خواهم داد، چرا که من ديگر توانايي نگهداري از آن را ندارم. پسر با تعجب او را نگريست و نديده آن را قبول کرد. پيرمرد از ميان لباس​هايش قاليچه​ي کوچکي در آورد و آن را به او نشان داد و گفت: اين قاليچه​ي حضرت سليمان است. هر کس روي آن بنشيند و به او دستور بدهد که او را جايي برساند قاليچه به دستور او عمل مي​کند و به پرواز در مي​آيد و او را به آنجا که بخواهد در يک لحظه مي​رساند. پسر خوشحال از خريدن متاع ناديده، قاليچه را گرفت و تمام سرمايه​اش را به همراه اسبش به او داد و خوشحال راهي قرارگاه شد. 
سومين شاهزاده، با سختي​هاي فراوان، سرمايه​اش را چند برابر نمود و او هم راهي قرارگاه شد. هنگامي که از ميدان شهر مي​گذشت، مردي فرياد مي​زد، آيينه​ي غيب​نما دارم، آيينه​ي غيب​نما. بيايد و اين آيينه را بخريد! هر کس اين آيينه را بخرد و از او بخواهد که چيزي را نشانش دهد آيينه فوراً آنرا به او نشان خواهد داد. شاهزاده جلو رفت و به آيينه نگاهي کرد و آن را در عوض سرمايه​ي يک ساله​اش خريد و به راه افتاد. 
شاهزادگان روزها در راه بودند و در وقت معيني که تعيين کرده بودند در محل قرار، حاضر شدند. نه لباس فاخري داشتند و نه اسبي. خودشان بودند و لباسي کهنه با سرورويي خاکي، اما مثل قبل گرم و مهربان و صميمي. سه شاهزاده همديگر را در آغوش گرفتند و بعد از همديگر پرسيدند، که چه سرمايه​اي بدست آورده​اند يا چه چيزي خريده​اند؟ برادر بزرگ، جام شفا را، آن ديگري قاليچه را و سومين شاهزاده آيينه را نشان داد. يکي از آن‌ها گفت: برادران تا قراري که پدر تعيين کرده است، روزهاي زيادي باقي است و ما مي​توانيم با خيال راحت به قصر برويم، بياييد تا آنچه را که خريده​ايم، امتحان کنيم. برادر کوچک گفت: بگذاريد از آيينه​ي من شروع کنيم و از احوال پدر و دختر عمو با خبر شويم. بعد دستي به آيينه کشيد و گفت: ‌اي آيينه​ي غيب​نما! پدر و دختر عمويمان را به ما نشان بده! آيينه در مقابل چشمان سه شاهزاده تيره و روشن شد و بعد قصر پادشاه و ساکنان آن را نشان داد. پادشاه و تمام ساکنان قصر مضطربانه و پريشان در حال رفت و آمد بودند. سه شاهزاده نگران شدند و فهميدند اتفاقي افتاده است. با نگراني به آيينه گفتند: ‌اي آيينه همه چيز را نشان بده؟ چه اتفاقي افتاده است؟ آيا کسي مريض شده است؟ آيا جنگي رخ داده است؟ علت ناراحتي ساکنان قصر چيست؟ آيينه باز تيره و روشن شد و در يک لحظه اتاق دختر عمو را نشان داد. دختر عمو روي تخت دراز کشيده بود و همه با چشماني اشک بار دور او جمع شده بودند طبيبان و دعانويسان، افسوس​کنان سرشان را پايين انداخته بودند و مي​گفتند، ديگر کاري از دست ما ساخته نيست! کاري نمي​شود کرد، پادشاه بر بالين دختر نشسته بود و اشک مي​ريخت سه شاهزاده باديدن اين صحنه مضطرب و نالان به همديگر نگاه کردند. آه از نهادشان کدام​شان بلند شد. ناگهان دومين برادر گفت: برادران! قاليچه​ي حضرت سليمان نزد من است بياييد تا بر آن سوار شويم! هر سه برادر بر قاليچه نشستند و شاهزاده به قاليچه دستور داد که آن‌ها را به کشورشان برساند. 
قاليچه در يک چشم بهم زدن به حرکت در آمد و پرواز کرد و در سالن قصر، روي زمين نشست. سه شاهزاده دوان دوان خودشان را به اتاق دختر عمويشان رساندند و در برابر چشمان متعجب همه، با سر و رويي خاک آلود و لباسهاي مندرس، به دختر که نفس​هاي آخرش را مي​کشيد با ناراحتي و درد نگاه کردند و گريستند. ناگهان اولين شاهزاده ياد جام شفايش افتاد. فوراً آن را از لباسش بيرون آورد و در آن آب ريخت و آن را قطره قطره در گلوي دختر چکاند. لحظه‌اي بعد دختر نفس عميقي کشيد و چند بار چشمانش را باز و بسته کرد و به همه​ي حاضران نگاه کرد. وقتي نگاهش به چشمان اشک​بار پسر عموهايش افتاد و لبخندي به آن‌ها زد و آهي کشيد. رنگ صورت دختر که تا لحظه​اي قبل مانند گچ سفيد شده بود، دوباره شاداب شد و در مقابل چشمان متعجب همه نشست و با پسرعموهايش شروع به صحبت کرد. 
روزها از خوب شدن دختر عمو مي‌گذشت هر کدام از آن‌ها دختر عمو را متعلق به خود مي​دانست و اعتقاد داشت که آنچه آورده​است بهترين است. اما هيچ​کس، حتي پادشاه و دختر عمويشان نمي​توانستند به طور صريح بگويند که کدام يک از آن‌ها بهترين است و کدام يک سهم بيشتري در خوب شدن دختر داشته است؟ آن‌ها مي‌گفتند اگر آيينه نبود که آن‌ها اصلا نمي​فهميدند دختر مريض است و اگر قاليچه نبود نمي​توانستند به موقع حاضر شوند و اگر جام شفا نبود دختر هيچ گاه خوب نمي​شد. خلاصه اين بحث​ها​ميان درباريان شنيده شد و شاهزادگان هم ميان خود بگومگو مي​کردند، تا جايي که سومين شاهزاده از اين حرف​ها خسته شد و اسبش را برداشت و براي شکار به جنگل رفت. 
همين طور که به طرف جنگل مي​رفت به جوي آبي رسيد که آن طرفش درخت سبز بزرگي بود که سايه​ي دلپذيري داشت. شاهزاده خيلي خسته شده بود و مي​خواست کمي استراحت کند. براي همين اسبش را آنجا بست و زير سايه​ي درخت دراز کشيد، چشمش به آب بود و حرکت مورچه​هاي کنار جوي. عده​اي مورچه در اين طرف جوي در حال حرکت و رفت و آمد بودند و عده​اي ديگر در آن طرف جوي، هر کدام از مورچه​هاي دو طرف که مي​خواست به سوي ديگر جوي آب بيايد در آب مي​افتاد و مي‌مرد. شاهزاده با آنکه خيلي خسته بود بلند شد و شاخه​ي کلفتي از درخت چيد و آن را محکم در دو طرف جوي آب قرار داد و پل محکمي براي مورچه​ها ساخت، طوري که با هيچ سيلي هم خراب نمي​شد. بعد دوباره دراز کشيد. صدايي از کنار جوي آب به گوش شاهزاده رسيد که او را صدا مي​زد و از او تشکر مي​کرد. شاهزاده هر چه به اطراف نگاه کرد کسي را نديد. صدا دوباره او را خطاب کرد و گفت: من پادشاه مورچه​ها هستم. پايين پايتان را نگاه کنيد! پسر، پايين پايش را نگاه کرد و ديد شاه مورچه‌ها کنارش ايستاده است. شاهزاده با تعجب به او نگاه مي‌کرد. شاه​مورچه‌ها ادامه داد: ‌اي جوان! سالهاست که پل ما مورچه‌ها خراب شده است و نيمي از مورچه​گان ما براي اينکه به اين طرف يا آن طرف جوي بروند در آب غرق شدند و بين ما جدايي افتاده است و کاري از دست ما بر نمي‌آمد به خاطر اين ما هميشه ناراحت و غمگين بوديم تا اينکه تو‌اي جوان مهربان آمدي و به ما کمک کردي و ما را شاد و خوشحال نمودي، شاهزاده در کمال تواضع و مهرباني به شاه مورچه​گان گفت که کاري نکرده است و نيازي به تشکر نيست. اما شاه مورچه​ها باز هم تشکر کرد و در آخر کلامش يکي از شاخک​هاي خود را کند و به او داد و گفت: ‌اي شاهزاده​ي جوان! هر گاه احتياج به کمک داشتي اين شاخک را بسوزان! من فوراً براي جانفشاني حاضر مي​شوم. شاهزاده از او تشکر کرد و شاخک را در پارچه​اي گذاشت و در جيبش پنهان کرد و دوباره دراز کشيد و لحظه​اي بعد خوابيد. 
ساعتي از خوابش نگذشته بود که صداي جيغ و فرياد پرنده​هايي از بالاي درخت بلند شد. سراسيمه از خواب بيدار شد و به بالا درخت نگاه کرد. بالاي درخت لانه​ي عقابي بود که چند جوجه در آن بودند و جيغ فرياد مي​کشيدند و مي​خواستند خودشان را بر زمين پرت کنند، چون متوجه شدند مار سياه بزرگي در حال بالا رفتن از درخت است و مي​خواهد آن‌ها را بخورد. 
شاهزاده فوري بالاي درخت رفت و با يک ضربه مار سياه بزرگ را با خنجرش دو نيم کرد و جوجه‌ها را که خيلي ترسيده بودند و لانه​ي​شان خراب شده بود پايين آورد و مشغول نوازش کردن آن‌ها شد. عقاب مادر که از شکار بر مي​گشت لانه‌اش را خراب شده و بچه​هايش را در دست مرد جواني ديد. خيال کرد جوان قصد کشتن يا آسيب رساندن به جوجه​هايش را دارد. براي همين سنگ بزرگي برداشت و بالاي سر شاهزاده رفت تا آن را روي سرش پرت کند. جوجه​ها تا اين صحنه را ديدند خودشان را به شاهزاده چسباندند و به مادرشان فهماندند که شاهزاده قصد آزار آن‌ها را ندارد. عقاب مادر سنگ را در گوشه​اي پرتاب کرد و کنار شاهزاده فرود آمد جوجه​ها به طرف مادرشان رفتند و مار را به او نشان دادند و جريان را براي او تعريف کردند. 
عقاب از شاهزاده بي​نهايت تشکر کرد و گفت: سالهاست که وقتي تخم​هايم جوجه مي​شدند اين مار سياه، منتظر مي​ماند تا من به شکار بروم و بعد در يک لحظه مي​آمد و بچه​هاي مرا مي​خورد. من هميشه نگران جوجه​هايم بودم‌اي جوان! تو مرا از رنج و نگراني چندين سال نجات دادي. بعد يکي از پرهايش را کند و به او داد و به او گفت: هر گاه به کمک من نياز داشتي، اين پر را بسوزان! من هر کجاي اين دنيا باشم در يک لحظه حاضر مي​شوم و به کمکت مي‌آيم. پسر از او تشکر کرد و پر را در کنار شاخک شاه مورچه​ها در جيبش گذاشت و از عقاب و جوجه​هايش خداحافظي کرد و رفت. 
وقتي به جنگل رسيد آهوي زيبايي جلويش ظاهر شد. شاهزاده به قصد شکار او را دنبال کرد تا اينکه آهو درون غاري رفت و ناپديد شد. پسر آرام آرام درون غار رفت. استخوان حيوانات و انسان‌هاي زيادي درون غار ريخته شده بود. ده‌ها رد پا ديده مي​شد که جاي پاي رفتنشان مشخص بود اما رد پايي از برگشت شان ديده نمي‌شد. ناگهان اژدهاي بزرگي به طرف شاهزاده خيز برداشت و به او حمله کرد و صداي وحشتناکي از خود درآورد و پاي شاهزاده را که در حال فرار از غار بود گرفت و به طرف خود کشيد. شاهزاده فوراً خنجرش را درآورد و ضربه​اي به چشمان اژدها زد و از غار بيرون آمد. خون چشمان اژدها، تا دم غار ريخته شده بود. شاهزاده مي​دانست تا اژدهاي زخمي انتقامش را نگيرد آرام نمي​شود، براي همين هر کاري کرد تا او را از غار بيرون بکشاند و او را بکشد، موفق نشد. ناگهان شاهزاده به ياد عقاب افتاد، او مي​دانست تنها عقاب مي​تواند از پس اين اژدهاي بزرگ برآيد و او را تکه تکه کند. براي همين کمي از پر عقاب را سوزاند. در يک لحظه عقاب حاضر شد و روبه روي شاهزاده ايستاد و گفت: هر امري داشته باشيد من در خدمت شما هستم. شاهزاده ماجرا را براي او تعريف کرد. عقاب درون غار رفت و روبه​روي اژدها ايستاد. اژدها و عقاب با هم گلاويز شدند و بعد از جنگي سخت، عقاب اژدها را تکه تکه کرد و بيرون از غار انداخت و باز در برابر شاهزاده تعظيم کرد. شاهزاده از او تشکر کرد و عقاب به پرواز در​آمد و رفت پسر آرام آرام به دورن غار فت. درخشش طلا و جواهرات زيرپاي اژدها، غار را روشن کرده بود. شاهزاده هر چه نگاه کرد آهو را نديد. در گوشه​اي از غار دختر زيبايي ايستاده بود و به او نگاه مي​کرد. دختر آن قدر زيبا بود که شاهزاده نمي​توانست چشم از او بردارد. از او پرسيد: اينجا چه مي​کني؟ دختر گفت: قربان! سالهاي سال بود که من اسير اژدها و طلسم او شده بودم. طوري که به صورت آهويي در کنار او زندگي مي​کردم. من مي​بايست هر روز شکار​چيان دگير حيوانات را فريب مي​دادم، و به اينجا مي​کشاندم تا طعمه​ي اژدها شوند، زيرا اگر اژدها گرسنه مي​ماند به من آسيب مي​رساند و اگر من شانس مي​آوردم و عقاب به دست شکارچي کشته مي​شد طلسم شکسته مي​شد و من به صورت انسان در مي​آمدم. اينک من مديون و کنيز شما هستم. بعد شاهزاده دست او را گرفت و بر اسب نشاند و به قصر برد و او را به دختر عمويش سپرد. 
مدتي گذشت و هنوز سه شاهزاده براي تصاحب دختر عمو، با همديگر بگو مگو داشتند و اختلاف​شان حل نشده بود. براي همين دوباره کوچکترين شاهزاده به طرف جنگل حرکت کرد. او مي​خواست کسي را پيدا کند تا بتواند جواب سوالش را بيابد و به تمام بحث​ها خاتمه دهد. همين​طور که مي​رفت، دوباره آهوي زيبايي را ديد که جلوي او مي​خراميد آهو هرزگاهي بر مي​گشت و به او نگاه مي​کرد. شاهزاده دلش نمي​آمد آهويي به آن زيبايي را با تير بزند. براي همين از اسب پياده شد و به دنبال او به راه افتاد. آهو رفت و رفت تا به وسط جنگل کنار قصري رسيد. سردر قصر، با جمجمه​ي انسان‌ها ساخته شده بود. شاهزاده با ديدن آن ديوار جمجمه​اي، تعجب کرد و با خودش گفت: من بارها به اين جنگل آمده​ام، چطور اين قسمت و اين قصر را نديده​ام؟ اين همه جمجمه اينجا چه مي​کنند؟ چه کسي صاحبان آن را کشته است و سرشان را روي هم گذاشته و سردري به اين بزرگي ساخته است؟ بعد يادش به آهو افتاد. هر چه نگاه کرد اثري از آهو نديد. آرام آرام، از سردر قصر رد شد. ناگهان در قصر پشت سرش، خود بخود بسته شد. شاهزاده تا خواست به عقب برگردد، صداي زيباي زني را شنيد. وقتي به جلو نگاه کرد، دختر بسيار زيبايي را ديد که انگار فرشته​اي از آسمان بود. شاهزاده تا به حال دختري به آن زيبايي نديده بود، آن قدر محو تماشاي او شده بود که نه زمان را احساس مي​کرد و نه صداي دختر را مي​شنيد. تا به خودش آمد متوجه شد که دختر به او مي​گويد: نهصد و نود و نه جوان رعنا از اين در وارد شدند و هيچ​گاه باز نگشتند سردر قصرم، فقط به يک سر ديگر احتياج دارد که کامل و هزار عدد شود. بعد با تبسمي به شاهزاده گفت: ‌اي جوان! چه خوب شد که آمديد! شاهزاده هنوز محو آن همه زيبايي بود. دختر ادامه داد: آنان که آمدند نيز نه صداي مرا به خوبي مي​شنيدند و نه مانند تو چشم از من بر مي​داشتند. شاهزاده خودش را جمع و جور کرد، دختر ادامه داد: به چه چيز فکر مي​کنيد؟ شما اجازه داريد باز گرديد يا اينکه... هنوز حرفش تمام نشده بود که شاهزاده با صلابت گفت: تا تو را تصاحب نکنم و تو را از اين قصر به قصرم نبرم، از اينجا نمي​روم. حتي اگر سرم از تنم جدا شود و مانند آن نهصد و نود نه جوان ديگر بميرم. دختر تبسمي کرد و به او گفت: بسيار جسور هستيد! اما حيف است جانت را از دست دهي! مردي به زيبايي و تنومندي تو، تا به حال نديده​ام، دلم راضي به کشتنت نمي​شود، برگرد و برو! شاهزاده چنان عاشق دختر شده بود که ديگر هيچ چيزي در اين دنيا براي او معنا و ارزشي نداشت. دوباره با صلابت گفت: تا تو را تصاحب نکنم باز نخواهم گشت. هر چه دختر او را راهنمايي کرد و گفت: شرايطي که براي تصاحب من وجود دارد، عملي شدني نيست و نمي​تواني آن را انجام دهي شاهزاده قبول نکرد، و از او خواست شرايطش را عنوان کند. دختر گفت: امشب من و تو تا صبح در کنار هم بيدار مي​نشينيم. تو اگر توانستي مرا به حرف در بياوري و همزمان با آن مخلوطي از غله​هايي که درست کرده​ام را تا طلوع خورشيد از هم جدا کني، آن وقت تو صاحب و سرور من خواهي بود در غير اين صورت، بر خلاف ميلم تو را خواهم کشت. 
شب که شد، شاهزاده رو به​روي دختر نشست و صحبت کرد. هر آنچه که به ذهنش مي​رسيد از او مي​پرسيد اما جوابي نشنيد. نا اميد بلند شد و به اتاقي که غله​ها در آن بودند رفت. مخلوط زيادي از گندم، جو برنج، کنجد و ماش در اتاق ريخته شده بود و او مي​بايست تا طلوع خورشيد دانه دانه​ي آن‌ها را از هم جدا مي​کرد و کنار مي​گذاشت. يادش به شاه مورچه​ها افتاد. فوراً شاخک شاه مورچه​ها را آتش زد. در يک چشم به هم زدن شاه مورچه​ها حاضر شد و با احترام و ادب جلو او ايستاد و گفت: هر امري داشته باشيد من در خدمت شما هستم! شاهزاده تمام ماجرا را براي او تعريف کرد و از او خواست تا طلوع خورشيد همه​ي آن‌ها را از هم جدا کند. شاه مورچه​گان به او اطمينان داد که فرمانش را با کمک همه​ي مورچه​هايش انجام خواهد داد و از او خواست از اين بابت نگراني به خود راه ندهد و به سراغ دختر برود. شاهزاده که خيالش از بابت جدا کردن غله​ها راحت شده بود، به سراغ دختر رفت. دوباره هر آنچه که به ذهنش ​رسيد براي او تعريف کرد تا او را به حرف بکشاند اما هيچ فايده​اي نداشت و دختر فقط سکوت مي​کرد و به او چشم مي​دوخت. ساعتي تا طلوع خورشيد باقي نمانده بود و شاهزاده نمي​دانست چه بگويد و يا چه کار کند. بلند شد و کمي درون قصر قدم زد. قلياني گوشه​ي قصر ديد، آن را با خود به اتاق آورد و کنارش گذاشت و شروع به کشيدن قليان کرد. هوا داشت روشن مي​شد و او مي​دانست ساعتي تا مرگش باقي نمانده است. ناگهان يادش به قضيه​ي آمدنش به جنگل و يافتن جواب سوالش افتاد. رو کرد به قليان و گفت: بگذار اين موضوع را قبل از مرگم براي تو‌اي قليان تعريف کنم و بعد بميرم. قليان با تو هستم و‌اي ديوار تو گوش بده! ما سه برادر بوديم که هر سه نفرمان عاشق دختر عمويمان شده بوديم. پدرمان که نمي​دانست دختر عمو را براي کدام يک از ما خواستگاري کند، سرمايه​اي به ما داد تا با آن تجارت کنيم و يک سال بعد به قصر برگرديم و هر کس که سود بيشتري بدست آورده بود، خواستگار اصلي دختر عمو شود. يکي از ما آيينه​ي غيب​نما آن ديگري قاليچه​ي حضرت سيلمان و آن يکي جام شفا را خريد. تا رسيدنمان به خانه و تمام شدن مدتي که پدرمان تعيين کرده بود، چندين روز باقي مانده بود و ما نه اسبي داشتيم و نه سکه​اي که اسبي بخريم و خود را به قصر برسانيم. ما براي امتحان کردن آن چيزهايي که خريده بوديم، ابتدا از آيينه​ي غيب نما خواستيم که قصر و نزديکان مان را نشان دهد!‌ اي قليان من به تو مي​گويم و‌اي ديوار تو گوش بده! آيينه​ي غيب​نما دختر عمويمان را نشان داد که در بستر مرگ افتاده بود و همه از درمان او نااميد شده بودند. با ديدن اين تصوير ما هراسان و نگران، سوار بر قاليچه شديم و در يک چشم برهم زدن خود را به دختر عمو رسانديم و آبي درون جام ريختم و به او داديم و او شفا يافت و به سخن درآمد.‌اي قليان من با تو هستم و‌اي ديوار تو گوش بده! حالا مدتهاست ما بر سر اينکه دختر عمو حق کدام يک از ماست با هم بحث و بگو مگو مي​کنيم ولي هيچ​کس نمي​داند حق باکيست؟ اگر آيينه نبود چطور با خبر مي​شديم دختر عمو مريض است؟ اگر قاليچه نبود چطور مسير چند روزه را طي مي​کرديم و سر وقت حاضر مي​شديم و اگر جام شفا نبود چطور دختر عمو خوب مي​شد و از مرگ نجات پيدا مي​کرد؟ قليان به تو مي​گويم و‌اي ديوار تو جواب بده! حالا تو بگو حق چه کسي است که با دختر عمو ازدواج کند؟ ديوار تو بگو حق با آيينه​دار است يا قاليچه​دار يا جام​دار؟ ‌اي ديوار اين جواب را بده و مرا از اين پرسش نجات بده! خورشيد در حال طلوع کردن بود و وقت در حال تمام شدن. پسر آه بلندي کشيد و به دختر نگاه کرد. دختر چشم در چشم پسر انداخت و گفت: حق با جام دار است. 
شاهزاده فوراً بلند شد و مچ دختر را گرفت و او را بلند کرد و گفت: شرط را باختيد. بعد دست دختر را گرفت و به اتاق ديگري برد و در کمال چشمان متعجب دختر، تمام دانه​هاي گندم، جو، برنج و ماش را که جدا جدا در کنار ديوار اتاق چيده شده بودند، نشان داد. دختر نگاهي به شاهزاده کرد و گفت: تو پيروز شدي. حالا تو صاحب و سرور من هستي! برق عشق در چشمان دختر ديده مي​شد. او با رضايت کامل دستش را در دست پسر گذاشت و از در قصر براي هميشه بيرون رفت. 
شاهزاده که صد دل عاشق او شده بود، او را به قصر برد و به دو برادر ديگرش گفت: صاحب اصلي دختر عمويمان برادر بزرگ​مان است، چرا که اگر ما به موقع هم مي‌آمديم و دختر عمو، مريض بود و ما اين جام را نداشتيم. او هرگز خوب نمي​شد کاري از دست ما ساخته نبود و او مي​مرد. اين برادر بزرگ است که با داشتن جام شفا، او را نجات داد و حق واقعي اوست که با دختر عمو ازدواج کند. 
بعد دست دختر عمو را در دست برادر بزرگش گذاشت و دختر زيباي غار را حاضر کرد و او را به دومين برادرش نشان داد. آن‌ها با ديدن همديگر صد دل عاشق هم شدند و به هم دل بستند و با هم قرار ازدواج گذاشتند. 
بعد شاهزاده با خوشحالي دست دختر را در دستش گرفت و به او گفت: ما هم متعلق به هم و نصيب هم هستيم. 
چند روز بعد همه​ي شهر را چراغاني کردند و بعد از هفت شبانه روز رقص و پايکوبي آن‌ها با همديگر ازدواج کردند و سالياني دراز در کمال خوشبختي در کنار هم زيستند. 

قصه​ي ما به سر رسيد، ولي کلاغه به خونه​ش نرسيد.
فصل سوم: 
معرفي و تحليل شخصيت‌ها
3- معرفي و تحليل شخصيت ​ها
3-1- معرفي و تحليل شخصيت​ها
قصه به شکل روايي بهترين شيوه براي بيان انديشه و جهان بيني هر ملت است با شنيدن اين قصه ها، متوجه مي​شويم که شخصيت‌ها و اعمال و عناصر سازنده‌ي قصه‌ها اعتقادات، باورها و فرهنگ مردم زمان خود را به خوبي نشان مي‌دهد. 
اين قصه‌ها با قالبي جذاب، سرگرم کننده و ساده توانسته اند بين اغلب مردم ماندگار شوند اما نبايد تصور کرد صرف جذابيت و سرگرم کننده بودن آنها باعث ماندگاري آن‌ها شده است، بلکه آنچه باعث محبوبيت، ماندگاري و فراگيري آن‌ها شده است انديشه‌هاي وجودي آن‌ها است. 
قصه‌هاي رايج در استان عمري به قدمت قوم‌ لر دارند. اين قوم از روزگاران بسيار دور پندها، باورها افکار و آرزوهاي خود را در قالب قصه جاي دادند و به مرور زمان به آن افزوده يا از آن کاسته و سرانجام به اين شکل زيبا و تحسين انگيز به دست ما رسانده اند. بعضي از آن‌ها در عين سادگي چنان لطيف و دلکش هستند که شنونده را بي اختيار مجذوب خود مي‌کنند. 
تمام قصه‌هاي محلي استان با اصطلاح‌هاي مثل، يکي بود يکي نبود، غير از خدا هيچ کس نبود، يا روزي روزگاري شروع مي‌شود تا ذهن شنونده را به گذشته‌هاي بسيار دوري ببرد که هر غير ممکني تصور کند و او را به کشور يا شهر يا ده و جنگلي دوري بکشاند، که هيچ نام و نشاني نداشته باشد. و اين گونه است که قصه ها، شنونده را به دنياي زيبا و خيال انگيزي وارد مي‌کنند و با شخصيت اول قصه پيوند مي‌زنند. 
3-1- قهرمان

شخصيت در قصه‌هاي محلي استان، جاي خود را به قهرمان يا ضد قهرمان مي‌دهد. قهرمان يا ضد قهرمان گاه انسان هستند و گاه جانوراني با خصوصيات انساني. قهرمان يا ضد قهرمان قصه ها، از هر طبقه يا جنسيتي که باشند مطلق هستند، يعني به طور کلي چهره‌ي آن‌ها يا سفيد سفيد يعني خوب و پاک يا سياه سياه يعني شرور و بدند. چنان که مَتَتي، کَچَلَک، دست و پاچوبي، بزمادر، دختردال، علي سينا، سه شاهزاده و تمام قهرمان‌هاي خوب اين پژوهش داراي بهترين خصايل انساني از نظر ظاهر و باطن هستند. هر گاه صحبت از اين قهرمانان مي‌شود، خوبي به طور مطلق در آن‌ها ظاهر مي‌گردد. مهرباني، صبوري، شجاعت، جسارت پاکي و وقار همراه با ويژگي‌هاي ظاهري چون زيبايي، چنان بر قامت قهرمان دوخته مي‌شود که تا آخر، قصه بدي به آن‌ها راه پيدا نمي‌کند و هيچ گاه لغزش و خطايي از آن‌ها ديده نمي‌شود و اگر چه از نيرنگ و فريب ضد قهرمان لطمه مي‌بينند اما همان لطمه باعث بلوغ و اوج آن‌ها مي‌شود. 
ضد قهرمان يا قهرمان بد قصه نيز به طور مطلق بد و ناپاک هستند و خصلت هايي چون حسادت، ناپاکي شرارت و بد ذاتي چنان در وجود آن‌ها رخنه پيدا کرده است که تا آخر قصه به طور مطلق بدون هيچ تغييری، بد و سياه خواهند ماند. نامادري، زنان بدجنس و پيرزنان، ديو و گرگ همه نماد سياهي، بدي و شرارت هستند. 
به طور کلي مي‌توان گفت: قهرمان خوب و بد اين قصه‌ها تا پايان قصه رفتاري ثابت و يک دست دارند. و هيچ گاه متحول نمي‌شود و اين از ويژگي‌هاي مهم قصه‌هاي محلي استان است. 
قهرمان قصه‌هاي متتی، سر اره و پاتيشه، سه شاهزاده، علي سينا و کَچَلَک توان انجام کارهاي خارق العاده را دارند، آن‌ها توانايي آن را دارند که با ديو مبارزه و او را نابود کرده و با مشکلات بجنگند و صبور باشند و گاهي چون قهرمان قصه‌ي کَچَلَک زن ليلي درست کن، مهره‌ي مار، سه شاهزاده و سر اره و پاتيشه، از نيروهاي مافوق بشري چون کره اسب، دي ماهي، کَچَلَک عقاب، مورچه، و... کمک بگيرند و پيروز شوند. 
اين قهرمانان، شاهزادگان يا افراد عادي جامعه‌ي خود هستند که اغلب کوچک‌ترين فرزند خانواده محسوب مي‌شوند و اين کوچک بودن قهرمان به مخاطب کم سن و سال خود که اکثرا مشتاق شنيدن اين روايات هستند اين پيام را مي‌رساند که او اگر چه کم سن و سال و از همه‌ي اطرافيانش کوچک‌تر است اما او در قصه‌ها از همه عاقل تر، زرنگ‌تر و موفق‌تر است. 
موضوع قصه‌ها در آغاز با حرکت قهرمان خوب، براي يافتن حقيقت يا هدفي شروع مي‌شود، چنان که متتي، کَچَلَک، براي فرار از دسيسه‌هاي نامادري از خانه دور مي‌شوند يا چون قهرمان زن ليلي درست کن و دختر دال با مشکلات مبارزه مي‌کنند، يا چون قهرمان سراره و پاتيشه علي سينا مهره مار گنجشک ناقلا، درويش احمد، دست و پاچوبي سه شاهزاده و هفت برادر براي يافتن محبوب يا رسيدن به هدف يا کشف حقيقتي، راهي را شروع مي‌کنند و از خانه دور مي‌شوند و قصه را با سفر خود آغاز مي‌کنند و با رو به رو شدن با سختي‌ها ادامه می‌دهند و در نهايت با پيروزي و خوشبخت شدن آن را پايان مي‌دهند. 
قهرمان قصه ها، در عمل و گفتار توصيف مي‌شوند، اغلب آن‌ها مانند يکديگر سخن مي‌گويند و اين از شاخص‌هاي قصه‌هاي محلي استان است. 
اکثر قهرمانان از نعمت مادر بي بهره​اند و از وجود نامادري در عذاب، طوري که وجود نامادري در قصه باعث بوجود آمدن حرکت آغازين قهرمان مي‌شود. 
نقش زن در اين قصه‌ها بيشتر و يا حضور آنان در مقابل با حضور مردان در قصه‌ها موازي است. خالقان قصه‌ها، اغلب قهرمان‌ها را از شاهزادگان و شاهان يا انسان‌هاي معمولي که از خصلت‌هاي منحصر به فرد و از اکثر مردم متمايز‌تر بودند، انتخاب مي‌کردند و با رويدادهاي عجيب و غريب خيالي، در هم مي‌آميختند، تا اينگونه مخاطبين خود را به اعجاب و شوق برانگيزند. اين خالقان و راويان از محبت و آغوش پر مهر مادر بي بهره بودند. کساني که از بي مهري نامادري، شماتت ديگران، حسادت حسودان و سختي​هاي زندگي رنج مي​بردند و اين گونه شرح حال خود را با چاشني خيال، در قصه​ها جاي دادند و زندگي قهرمان داستان را شبيه به زندگي خود، آفريدند و آرزوهاي​شان را در قصه​ها به تصوير در آوردند. آن‌ها انسان‌هاي خلاق و مبتکري بودند که از فن قصه گويي به خوبي بهره مند بودند و مي‌توانستند با تخيل خود روايتي را خلق کنند که هر شنونده​اي تشنه​ي شنيدن آن است. 
3-2- زنان

زن در قصه‌هاي محلي به دو صورت ديده مي‌شود. زن خوب و زن بد. 
زن خوب در اين قصه​ها، زني ايست مهربان، صبور، کم گو، عاشق و مادري دلسوز که در همه حال براي شوهر يا فرزندش خواستني باشد. 
اما اين زن به ندرت به صورت قهرمان اصلي در قصه، نشان داده مي‌شود. او بيشتر در کنار همسر خود يا همراه هميشگي فرزندش ظاهر مي‌شود. در ميان اين قصه‌ها زني که نقش خود را به عنوان مادر، در سراسر قصه ايفا کرده است، مادر "کَچَلَک" در قصه​ي "کَچَلَک" و مادر دختر، در قصه‌ي زن "ليلي" درست کن است. 
اين دو قصه به خوبي نشان مي​دهد که مهر و حمايت زن به عنوان مادر، در همه حال شامل حال فرزندش مي‌شود. حتي اگر در اين جهان هستي زندگي نکند و در نقاب خاک خفته باشد. 
روح مادر در قصه​ي کَچَلَک و زن ليلي درست کن از تنها ماندن کودکش در اين دنيا، پريشان و نگران است. تا آنجا که براي رفع دلواپسي​اش فرزندش را مجبور مي​کند از پدرش چيزي را طلب کند که مي​داند در نبود او حامي فرزندش است. او به خوبي مي​داند، فرزندش نمي​تواند در کنار شخصي به اسم نامادري در امان باشد، پرو بال بگيرد و رشد کند. پس مجبور مي​شود از نيرويي فرازميني کمک بگيرد تا کودکش را در پناهش بسپارد. نيرويي که تمام محبت و حمايت مادري را در وجود خود داشته باشد. 
در قصه​هاي مهره​ي مار، درويش احمد، علي​سينا، مادر، همراه و همدم هميشگي فرزندش است او در خوب و بد زندگي پا به پاي او قرار دارد. 
بز مادر در قصه​ي بز و ميش نمونه​ي ديگري از مهر مادري و حمايت او از کودکش است. خصلتي که مختص به انسان‌ها نيست. بز مادر با آنکه مي​داند از حمايت جفتي برخوردار نيست و در اين دنيا تنهاي تنهاست، براي بچه هايش سرپناهي مي‌سازد و از آن‌ها مراقبت مي‌کند. اما روزي که در کنار آن‌ها نبود، گرگ آن‌ها را مي​خورد و بز با آن جثه​ي ضعيف با تمام توان و شجاعت به جنگ با گرگ مي​رود و در اين مبارزه به خاطر محبت و عشق به بچه​هايش، پيروز ميدان مي​شود. 
از چهره​هاي مثبت زن در نقش همسر، مي​توان از همسر "کَچَلَک" و دختر دال نام برد. زن "کَچَلَک" نمادي است از همسري مهربان، عاشق، صبور، کم​گو. زني که هر چه شوهرش بگويد بدون اعتراض مي​پذيرد و در همه حال فرمانبردار اوست. 
اما آنچه که از شخصيت زن در اين قصه​ها ديده مي​شود، بد بودن و قابل اعتماد نبودن اوست. زن در قصه​ي متتي وسوسه کننده، در قصه​ي هفت برادر دسيسه چين و مانند نامادري در قصه​ي کَچَلَک ناپاک و خيانت​کار است. در قصه​ي پند پدر، زن، بي عقل، بي​وفا و فاش کننده​ي اسرار ديده مي​شود. 
به طور کلي مي​توان گفت زن در اين قصه​ها چهره و نقش مثبتي ندارد. مکر و فريب، وسوسه کنندگي، دسيسه چيني و حسادت به همراه نق زدن و پنهان کاري صفاتي ست که هميشه همراه زن در اين قصه​ها ديده مي​شود. 
اما آنچه که بيشتر از همه در قصه​هاي محلي از شخصيت زن بد، به چشم مي​خورد، مکر اوست. مکر او گاهي مانند نامادري در قصه​ي متتي و زن ليلي درست کن، به حساب چاره‌گريش براي يافتن راه حل گذاشته مي​شود. آنجا که نامادري براي خلاص شدن از متتي و خواهرانش، آنقدر غر مي​زند و مکر و حيله به کار مي​برد که پدر خانواده فريب او را مي​خورد و دختران معصومش را در دل جنگل رها مي​کند و به خانه برمي​گردد. يا در قصه​ي زن ليلي درست​کن براي رسيدن به معشوقش که همان پدر دختر است از هيچ مکري دريغ نمي​کند. 
گاهي مکر زن در اين قصه​ها از فراست و هوش او نشأت مي​گيرد يعني براي از بين بردن قهرمان، يا رسيدن به هدفشان، چنان نقشه​هايي را عملي مي​کند که هيچ​کس بويي از آن نمي‌برد. مانند نامادري کَچَلَک و زن ليلي درست کن که تنها راه ضربه زدن به قهرمان را، تظاهر به بيماري و مردن مي​بينند تا به این وسيله حيوان مورد علاقه‌ی قهرمان را به بهانه​​ي علاج خود بکشد. 
اما مکر همسر برادر در قصه​ي هفت برادر يا نامادري کَچَلَک براي انتقام​جويي​ست. مکري که مرگ قهرمان را پايه​ريزي مي​کند. 
در تمام قصه​هاي اين پژوهش، آنچه به عنوان مکر در بدترين حالت خود ديده مي​شود، مکر در شکل نيرنگ و خدعه براي رسيدن به هدفي ناصواب است که نمونه​ي بارز آن در زن ليلي درست کن و نامادري کَچَلَک ديده ​مي​شود. 
زن در اين دو قصه بسيار حيله گر و مکار است، او با دسيسه چيني هدف خود را در قصه پيش مي​برد. 
نامادري در قصه​ي "کَچَلَک"، زني مکار و هوسباز است. زني که به پسر زيباي شوهرش دل مي​بندد و براي کام گرفتن از او به هر حيله​اي متوسل مي​شود. نامادري "کَچَلَک" نماديست از بدترين زناني که علاوه بر هوسباز بودن درصدد انتقام گرفتن و کشتن نيز هستند و براي رسيدن به هدف شان حاضر هستند که همه چيز را از ميان بردارند و به مقصود خود برسند. او نيز مانند نامادري در قصه​ي زن "ليلي" درست کن براي اجراي نيتش، خود را به مريضي مي‌زند و با همدستي با طبيب و دعانويس درمان خود را در نابودي عزيزترين ونزديکترين موجودي طلب مي‌کند که با قهرمان اول قصه پيوندي نزديک دارد، پيوندي چون پيوند مادري. به طور کلي نامادري درصدد است تا قهرمان را از هر چه که او را با مادرش پيوند مي​دهد، ببرد. 
اين زنان در مقام نامادري به فرزند خوانده‌هاي خود ظلم مي‌کنند و با توطئه چيني مي‌خواهند آن‌ها را از سر راه بردارند. 
زن "ليلي" درست کن، نمادي از بدترين نامادري است، او باعث مرگ مادر دختر مي​شود، با نيرنگ با پدر او ازدواج مي​کند و تا پايان قصه دست از شرارت و بدجنسي در حق دختر بر نمي​دارد و تمام تلاشش را براي خوشبخت نشدن دختر به کار مي‌گيرد. 
 3-3- پيرزنان

از ديگر شخصيت​هاي زن که در اين قصه​ها نقش مثبتي ندارد، پير زنان هستند. آن‌ها نماد و سمبل حيله​گري و بدجنسي و در عين حال نيز، زيرک و با سياستند. آن‌ها در اين قصه​ها نقش زيادتري نسبت به پيرمردان دارند. پيرمردان اغلب راهنما، پير و مرشد و خواهان در اختيار گذاشتن تجربه هايشان به ديگران براي درست زندگي کردن هستند. اما پيرزنان در اين قصه ها، در ازاي دريافت هديه، سکه يا حتي ثابت بودن موقعيت شان نزد صاحب منصبان حاضر مي​شوند، از تجربه​هاي خود، در راه نادرست به قهرمان بد قصه کمک کنند. آن‌ها در کنار قهرمان بد قصه قرار مي‌گيرند و به او براي به دام انداختن دختر مورد نظر يا رسيدن به هدف نامطلوبشان با مکر و افسون و گاهي جادو و طلسم، کمک مي​کنند. 
پيرزن قصه​ي درويش احمد، آن قدر دنيا ديده و با تجربه است که درد ضد قهرمان را که همه از علاج او عاجز شده اند، درمان مي‌کند و درازاي چند سکه براي بدام انداختن قهرمان دختر که از هم جنسان خود اوست، نقشه مي‌کشد و قهرمان را با چرب زباني از خانه بيرون مي‌کشد و او را روانه‌ي جايي مي‌کند که ضد قهرمان براي کاميابي از او، کمين کرده است. 
پيرزن در قصه‌ي دست و پاچوبي ساحر و جادوگر نيز هست. تا آنجا که مي‌تواند با سحر و افسون دختر زشت خود را در هئيت و شکل قهرمان زيباي قصه درآورد و قهرمان را اسير و با قساوت تمام، کور نمايد. 
پيرزن قصه​ي مهره​ي مار با تجربه و با سياست و در عين حال بسيار بدجنس، حق ناشناس و ناسپاس است. او با دانستن اين موضوع که زنان هميشه نسبت به عشق شوهران شان در بيم و هراس و ترديد به سر مي​برند. براي بدام انداختن طعمه​ي خود از اين حربه استفاده مي​کند و با تحريک کردن زن، او را فريب مي​دهد و مهره را به آساني به چنگ مي​آورد. 
پيرزن قصه‌ي دختر دال، براي پايين آمدن دختر از کوه با سياست و زيرکي خود، دل دختر را به رحم مي​آورد و او را اسير مهرباني خود مي​کند و به دامش مي​اندازد. 
در قصه​ي گنجشک ناقلا، اين تجربه و دانايي پیرزن است که باعث به دام افتادن گنجشک مي​گردد. به طور کلي مي‌توان گفت، پيرزنان در اين قصه‌ها به خوبي رگ خواب قهرمان قصه را مي‌دانند و از زير و بم روحيه‌ي آنان با خبر هستند از اين روست که با چرب زباني و مهرباني، دل پاک و صادق قهرمان را فريب داده و او را به قهرمان بد قصه تحويل مي‌دهند. 
3-4- دختران

در اغلب قصه​هاي محلي استان، دختران بي نام و نشانند و فقط با اسم دختر، به شنونده معرفي مي​شوند. شايد گمنامي آن‌ها به خاطر فرهنگ عاميانه​ي مردمي باشد که داشتن دختر، برايشان نامبارک بود. از اين رو دختران جايگاهي در خانواده و اجتماع نداشتند. 
قهرمان دختر در قصه‌هاي متتي، زن "ليلي" درست کن، درويش احمد، دختر دال، "کَچَلَک"، دست و پا چوبي نماد پاکي، معصوميت و مهرباني همراه با زيبايي طبيعي هستند. آن‌ها براي جنس مذکر خواستني و گاهي نهايت تلاش و آرزوي آنانند. قهرمان دختر در اين قصه‌ها، براي رسيدن به خوشبختي مورد بي مهري نامادري يا دسيسه​ي اطرافيان يا مکر و حيله و يا جادوي زنان ديگر مواجه مي‌شوند، ولي در نهايت با تحمل سختي‌ها و مرارت‌هاي فراوان به خوشبختي و مقصود مي​رسند. 
آن‌ها هميشه معصوميت و پاکي شان را حفظ مي​کنند و خواهان رسيدن به خوشبختي هستند. 
قهرمان دختر در قصه​هاي متتي، درويش احمد، دست و پا چوبي برعکس بيشتر قهرمانان دختر در ديگر قصه​ها، داراي فهمي بالا و روحيه​اي مبارز و جسارتي قابل تحسين هستند. آنان جداي از زيبايي و ظرافت زنانه​ي شان جسارت آن را دارند که در جامعه​اي که نقش دختران در آن ايستا و ثابت و خانه نشيني اجبار جامعه است و سرنوشت آنان در دست ديگراني است که صاحبان آنان محسوب مي​شوند، براي رسيدن به هدفشان تلاش کنند و با سختي​ها مبارزه کنند و نجات دهنده​ي خود و سرنوشت خود باشند. 
آنان براي خوشبخت شدن مانند قهرمان دختر دال، زن "ليلي" درست کن، هفت برادر، که انتظار آمدن محبوب و معشوقي را دارند که آنان را از وضعيت موجودشان نجات دهند و خوشبخت شوند، نيستند يا مانند دو قهرمان دختر در قصه​ي سه شاهزاده، خود را اسير طلسمي که در آن هستند، نمي​کنند. 
آن‌ها براي رسيدن به هدف يا معشوقه‌شان، تابوهاي جامعه را شکسته و به جلو پيش مي​روند. 
قهرمان دختر در قصه‌ي درويش احمد، همانند متتي فعال، جنگنده و در عين حال پاک و معصوم و زيباست. او براي حفظ امنيت خود در جامعه تا انتهاي داستان در حال فرار کردن است. هر کمکي که در جامعه از سوي مردان به او مي​شود، در عوض، چشم داشتي است. 
عشق براي او تاواني چون مورد تهمت واقع شدن، آواره​گي، گمنامي و تنهايي به ارمغان مي​آورد و وصال معشوق، برايش تاواني چون پشت سرگذاشتن مشکلات سختي که به قيمت گذشت سال‌هاي عمر او منجر مي‌شود، دربردارد. 
قهرمان براي فرار از دست مردان مجبور مي‌شود، لباس مردانه بپوشد، چرا که جامعه نگاهي جنسيتي به زن دارد و اين خاطر او را مي‌آزارد. 
خالق اين قصه مي​خواهد عدم امنيت زن را در لباس زنانه‌اش بازگو کند. او براي در امان ماندن، امنيت و انتخاب شدن مجبور است در لباس مردانه ظاهر شود و جنسيت خويش را پنهان سازد. قهرمان اين قصه نمونه​ي دختري جنگنده و در عين حال داراي احساسي زنانه است او قادر است به تنهايي، موجوديت خود را در جامعه​ي پرخطر حفظ کند و نجات​دهنده​ي خود يا سرنوشت خود نيز باشد. درايت، شهامت، وفا و پاکدامني شخصيت دختر در اين قصه، ارزشمند و قابل ستايش است. 
شخصيت دختر دال، نمادي از دختري مظلوم و در عين حال معصوم و تنهاست. 
او در اين قصه، دختر بي هويتي است که خالق قصه، گذشته‌اي براي او نيافريده است. گويي از زير بته​اي به عمل آمده. تنها و بي​کس. او در حياط خانه‌اي ظاهر مي‌شود که صاحبان آن آرزوي کودکي دارند. 
زن با پيدا کردن او خوشحال مي​شود، او را مي​پذيرد و مي​خواهد تمام محبت خود را نثارش کند، نثار کودکي که هيچگاه نداشته است و هميشه آرزويش را داشته. اما مرد خانواده از ديدن او عار دارد و وجود او را نمي​پذيرد. شايد عرف جامعه​اش، پذيرش اين مسئله را به او نمي​دهد. 
شوهر با آنکه مي​داند، زن طالب بچه است، نمي‌تواند قبول کند، تخمي را بزرگ کند، که هويتي نداشته باشد و نداند اصل و نسبش چيست؟ خالق اين اثر شگفت انگيز نمي‌تواند انساني ساده و معمولي بوده باشد، چرا که به خوبي مي‌دانسته است که در باورهاي عاميانه اصطلاح تخم، يعني اصل و نسب انسان، يا به عبارت علمي​تر يعني اسپرم مرد. همان چيزي که باعث خلق انسان مي​شود. او در قصه​اش نگفته است که تخم کبوتر، تخم مرغ، تخم شترمرغ، او واژه‌ي تخم را به تنهايي در اين قصه آورده است. 
او با کنايه​اي زيرکانه واژه​ي تخم را در اين قصه آورده است تا به صراحت از لفظ بچه​ي سرراهي استفاده نکرده باشد، چرا که مي‌بايست اين تخم را به قهرمان قصه تبديل کند و قهرمان قصه بايد از ابتداي قصه، محبوب و خواستني باشد و او به خوبي مي​دانسته است که اگر اين موجود به اسم بچه​ي سر ​راهي يا بي​هويت معرفي شود، آن محبوبيت را نمي​تواند بدست آورد، چرا که پذيرش اين موجود براي عوام سخت و به عبارتي غيرممکن است. 
پس او با داشتن انديشه​اي عميق و ذهني خلاق و زيرکي شگفت انگيزی واژه​ي تخم را به کار برده است تا هم سفيدي و پاکي و معصوميت او را نشان دهد و هم بي​پناهی و تنهايي و هم تأثيري که بايد بر شنونده بگذارد، گذاشته باشد. 
او به زباني ديگر عنوان کرده است که مرد خانواده تحمل پذيرفتن تخم ديگري را ندارد، حتي اگر خودش، آرزوي آن را داشته باشد. به خاطر اين تفکر، او تخم را از خانه بيرون مي‌اندازد و زن با شناخت از شخصيت مردش، جرأت خواستن دوباره​ي آن و نافرماني از شوهرش را ندارد و در کنار گهواره​خالي، مي​نشيند و سکوت مي​کند. 
هيچ کس تخم را نمي‌پذيرد چرا که جايگاهي در ميان آن جامعه ندارد و اين چنين او از اجتماعي که در آن متولد شده است به سوي جنگل و حيوانات طرد مي‌شود. کلاغ با آن خصلت حيواني‌اش حاضر به قبول تخم مي‌شود و او را چون جوجه‌هاي خودش بزرگ مي‌کند. 
به اين ترتيب اين دختر، خود را تا انتهاي قصه، دختر دال معرفي مي​کند. دختري که از انسان‌ها وحشت دارد و جرأت پايين آمدن از کوه و نزديک شدن به همجنس​هاي خود را ندارد. در واقع او ترس از عدم پذيرش هم​جنسان خود را دارد. ترس از طرد شدن، نخواستن و تنها ماندن. 
در ادامه​ي قصه، دختر از سوي انسان‌ها پذيرفته مي‌شود و مورد لطف و محبت قرار مي​گيرد اما طولي نمي​کشد که حسادت حسودان برانگيخته مي​شود و در توطئه​اي ناجوانمردانه کشته مي​شود. تنها قهرمان اصلي که در اين قصه​ها کشته مي​شود، دختر دال است، کافي است شنونده، از خودش بپرسد چرا؟ به راحتي به اين نتيجه مي​رسد که انسان‌هاي بي​پناه و تنها در اجتماع جايگاهي ندارند و به راحتي مورد آزار و اذيت ديگران واقع مي‌شوند. 
هيچ يک از ضد قهرمان‌هاي اين قصه‌ها موفق به کشتن حريف​شان نمي​شوند اما ضد قهرمان قصه​ي دختر دال به راحتي دختر را مي​کشد و به راحتي در اجتماع به جاي خود او، در لباس و هيئت او، ظاهر مي​شود و ارج و قرب پيدا مي​کند. 
 دختر دال اگر مادر، پدر يا برادري داشت آيا کسي جرأت کشتن او را داشت؟ موضوعي که ذهن شنونده را با شنيدن اين قصه‌ها به خود مشغول مي‌کند اين است که چرا دختران اين قصه‌ها سرگذشتي تا به اين حد غم انگيز دارند؟ و چرا اجتماعي که در آن زندگي مي‌کنند، نسبت به جنس دختران بي پناه و پاک و بي گناه، چنين برخورد ظالمانه و ناجوانمردانه‌اي اتخاذ مي‌کنند؟ 
جداي از شخصيت قهرمانان دختر در اين قصه​ها، دختران ديگري نيز در قصه ديده مي​شوند که به طور جدي مطرح نشده​اند. آن‌ها بيشتر تابع قهرمان يا ضد قهرمان هستند. آن‌ها اکثراً گروهي ديده مي​شوند يعني به صورت هفت دختر يا سه دختر. آن‌ها خواهران تني قهرمان يا خواهران ناتني او هستند چنان​که در قصه​ي سر اره و پا تيشه هفت دختر براي برادرشان دلسوزي مي​کنند، به او راهکار نشان مي​دهند. 
گاهي در ساير قصه​هاي استان، خواهران تني در نقش خواهراني حسود، ظاهر مي​شوند که به خاطر حسادت​شان به قهرمان ضربه مي​زنند. در يکي از روايت​هاي قصه​ي متتي، دو زن بدجنس که بچه​هاي متتي را در وقت زايمانش با توله سگ عوض کردند، دو تن از خواهران تني متتي بودند. 
وجود خواهر بدجنس و فتنه انگيزي به نام چهارتيه يا چهار چشم در بعضي از قصه‌هاي استان به وفور يافت مي‌شود. چهارتيه هميشه نسبت به قهرمان قصه، حس حسادت و گاهي کينه‌اي کهنه دارد. او اغلب به عنوان دختر نامادري در قصه‌ها ظاهر مي‌شود و از قهرمان قصه بدگويي مي​کند و از اوضاع او براي مادرش خبر مي‌آورد. به طور کلي او در اين قصه​ها بدجنس و خبرچين است. 
3-5- موجودات فرا زميني

از ديگر شخصيت​ها و عناصر سازنده​اي که در قصه​هاي محلي استان وجود دارد موجوداتي است که نيروي فوق بشري دارند آن‌ها به کمک قهرمان قصه مي​آيند و باعث نجات آن‌ها از سختي​ها و پيروزي آن‌ها در مبارزه​هايشان مي‌شوند. 
اين موجودات، موجوداتي خيالي و فرازميني هستند که گاه در قالب فرشته يا پري يا حيواني در کنار قهرمان قرار مي‌گيرند. و در مواقع خطر و نياز، به آن‌ها کمک مي​کنند. آن‌ها قادر به انجام کارهايي هستند که قدرت بشر از انجام آن عاجز است. "کُجُلَک" و دي​ماهي در قصه​ي زن "ليلي" درست کن و کره اسب سياه قيطان در قصه​ي "کَچَلَک"، و عقاب و مورچه در قصه‌ي سه شاهزاده نمونه​اي از اين موجودات فرازميني هستند که باعث جذابيت بيشتر قصه شده​اند. 
در قصه​ي زن "ليلي" درست کن، مشخص نشده است گُجُلُک، چه نوع حيواني ست؟ يا اسمش به چه معنايي؟ شايد گوساله يا گوسفند يا حتي جليقه باشد. 
گُجُلُک و دي ماهي در قصه​ي زن "ليلي" درست کن و کره اسب قيطان، در قصه​ي کَچَلَک محافظ قهرمان هستند. شدت وابستگي قهرمان با اين موجودات تا حدي است که آن‌ها بدون وجود اين موجودات ناتوان و حتي نابود مي​شوند. آن‌ها قهرمان را از بلايا دور نگه مي​دارند و او را از عواقب اتفاق و رويدادها آگاه مي‌سازند و اطلاعات ارزشمندي از نقشه​ي ضد قهرمان به او مي​دهند و اجازه نمي​دهند به قهرمان صدمه برسد. خالقان اين دو قصه به خوبي از نقطه نظر روانشناسانه قصه را خلق کرده​اند، در قصه​ي زن ليلي درست کن خالق اين اثر، با درايت کامل، گُجُلُک را تا وقتي در کنار دختر بي مادر نگه مي​دارد، که دختر، کودک است. و او بنا به سنش به يک همبازي براي بازي کردن و خوردن خوردني‌هاي خوشمزه نياز دارد و گُجُلُک تمام نيازهاي کودکي او را برطرف مي‌کند. اما وقتي دوره‌ي کودکي دختر تمام مي‌شود وجود گُجُلُک نيز در آن دوره از زندگي دختر، محو مي‌شود و گُجُلُک مي​ميرد و خاطرات خوب او چون درختاني سبز، در ياد او باقي مي‌مانند که هر وقت به سراغ آن‌ها مي‌رود باعث شادي و خوشحاليش مي​شود. 
وقتي دختر به بلوغ فکري و جسمي مي​رسد، دي ماهي در قصه پيدا مي​شود. او نقش يک دوست خوب يا همدردي دلسوز را ايفا مي​کند که او را از تنهايي نجات مي​دهد و مثل دوستي دلسوز راه و رسم زندگي را به او مي‌آموزد و او را از آن زنداني که در آن گرفتار است، رها مي‌سازد. دي​ماهي نهايت عقل و شعور و معرفت است که او را به خوشبختي مي​رساند. 
دي ماهي در اصل کسي نيست که بخواهد با دختر بازي کند يا او را سير کند، دي​ماهي راهکار خوشبختي را براي دختر نشان مي‌دهد و راه خوشبختي را براي او فراهم مي‌کند. 
اگر موجودي به نام دي​ماهي در اين قصه نبود، دختر بي مادر، سرانجام خوشي در اين قصه پيدا نمي​کرد.. 
کره اسب سياه قيطان در قصه​ي "کَچَلَک" موجودي است که به سختي به دست مي‌آيد. 
موجودي که فقط زماني با انسان دوست مي​شود و صحبت مي​کند که از او محبت خالصانه ببيند. کره اسب قيطان هم، تا وقتي در کنار قهرمان قصه مي​ماند که قهرمان رشد کافي نکرده و عاقل نشده است و احتياج به حمايت دارد. اما همين که قهرمان به بلوغ مي​رسد بايد او را ترک کند تا قهرمان روي پاي خودش بايستد و با مشکلات مبارزه کند. 
کره براي فراهم کردن آرزوهاي قهرمان در بقيه​ي عمرش کمي از يالش را به او مي​دهد که در موقع نياز، دوباره به نزدش برگردد و به قهرمان کمک کند. همانند قصه​ي سه شاهزاده که عقاب پر و شاه​مورچه​گان شاخک خود را به قهرمان مي​دهند تا در مواقع نياز با سوزاندن آن، فوراً براي کمک به او حاضر شوند. 
به طور کلي اگر اين موجودات خيالي در اين قصه​ها وجود نداشتند، هيچ​گاه کَچَلَک به خواسته​هايش نمي​رسيد، دختر بي مادر خوشبخت نمي​شد و قهرمان قصه​ي سه شاهزاده بر مشکلاتش پيروز نمي​شد و طلسم را نمي​شکست و آن وقت قصه جز روايت سرگذشتي تلخ، چيز ديگري نبود و اندوه سخت برآورده نشدن آرزوها، شنونده را غمگين و نااميد از رسيدن به خواسته‌ها و آرزوهايش مي​کرد. 
3-6- ديو

ضد قهرماني که در اغلب قصه​هاي محلي استان، در مقابل قهرمان مي​ايستد و براي او مزاحمت ايجاد مي​کند، موجودي به اسم ديو است. 
ديو از واژه​هاي کهن است که قدمت آن به دوران آرياييان مي​رسد. ديو نزد ايرانيان، موجوداتي گمراه کننده محسوب مي​شدند. 
ديو در قصه​هاي متتي، علي​سينا، هفت​برادر، زن ليلي درست کن، و سر اره و پا تيشه، مانند انسان‌ها حرف مي​زند، زندگي مي​کند و با فرهنگ آن‌ها، آشنايي دارد و در همان حال نيز باعث وحشت و ترس آن‌ها مي​شود. ديو در اين قصه​ها اغلب موجودي مذکر، پليد که از نظر ظاهري قوي هيکل، زشت، کثيف و شپش​دار است. 
به طور کلي ديو با تمام توانايي​هاي ظاهري، از نظر عقلي نادان و کند ذهن است و راز عمر خود را برملا مي​کند و در بيشتر قصه​ها در نبرد با قهرمان کشته مي​شود. 
ديو در قصه‌ي زن "ليلي" درست کن، از آن دسته ديوهايي است که در جنگل، دور از مردم زندگي مي​کند. او ديوي است که شخصيتي تقريباً خاکستري دارد. يعني در وجود او خوبي و بدي ديده مي​شود. او با آدم​هايي که به خانه‌اش مي​روند، همان رفتاري را با آن‌ها انجام مي​دهد که آن‌ها با او. او در اين قصه عاشق ستايش شدن است حتي به دروغ. 
اما ديو قصه​ي علي​سينا، موجود بي​رحم، زشت و وحشتناکي است که مثل گردباد سياهي روي زمين فرود مي​آيد و انسان‌ها را مي​ربايد. او با سحر و جادو آشناست و قادر به خواندن کتابهايي است که به رمز نوشته شده است. اما همين ديو به ظاهر عاقل راز مرگ خود را که در کتابي نوشته شده بود، در دسترس قرار مي​دهد. 
يکي ديگر از ديوهايي که در اين قصه‌ها وجود دارند، ديو قصه​ي سر اره و پا تيشه است، اين ديو مانند اکوان ديو در شاهنامه​ي فردوسي کارهايش وارونه است. يعني هر حرفي که خودش يا ديگران بگويند، او عکسش را انجام مي​دهد. 
به نظر نگارنده​ي اين سطور در قصه​ي سر اره و پا تيشه، ضد قهرمان اصلي، نيز ديوي است در هيئت انسان. او که به ظاهر دختر کوچکي است، هر وقت اراده کند تمام جوهره​ي ذاتي خود را ظاهر مي​کند و سرش را براي بريدن و قطع کردن شکار به شکل اره در مي​آورد و پاهايش را براي تکه تکه کردن آن‌ها تيشه مي​کند. او کارش کشتن و خوردن همه​ي موجودات اطرافش است. و به هيچ​کس رحم نمي​کند.  
فصل چهارم

تحليل مضامين قصه‌ها
4- تحليل مضامين قصه​ها

4-1 محتوا و مضمون قصه​ها

محتوا و مضمون بيشتر قصه​هاي محلي برگرفته از سنت​ها، آداب و رسوم، فرهنگ و باورهاي قومي بوده است و اين تأثير به سزايي در پرمايه بودن مضمون قصه​ها، داشته است. 
درون مايه​هايي که برداشت و تلقي​هاي ساده و بي​پيرايه​ي اقوام ابتدايي اين استان از زندگي، سرنوشت، مرگ، طبيعت و آرزوها بوده است. 
از محتواي اين قصه​ها مي​توان به برخي بينش​ها و تلقي​هاي اجتماعي و اعتقادات و باورهاي آن‌ها پي برد. 
جان مايه​ي محتوايي اين قصه ها، ارزش هايي چون، عشق، کوچ، مبارزه و.... است. 
در تمام اين قصه‌ها يک خط سير و موضوع مشترک، تکرار مي​شود. 
ايجاد جرقه​اي در ذهن قهرمان- کوچ کردن قهرمان 
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 روبه رو شدن با سختي​ها 
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 حقير و گمنام شدن قهرمان 
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 اوج گرفتن و خوشبخت شدن قهرمان.
در ابتداي قصه، آنچه که قهرمان را در جاده‌ي زندگي به راه مي​اندازد و او را وارد بازي سرنوشت مي​کند و حادثه​ي آغازين قصه رخ می‌دهد، تلنگري است که از جانب کسي به او زده مي‌شود. تا آنجا که او ديگر نمي​تواند همان انساني باشد که در روز مره​گي هميشگي​اش زندگي مي‌کند، پس خواسته يا ناخواسته قدم در راه جاده​اي مي​گذارد که پايانش مبهم و نامعلوم است. 
براي قهرمان قصه​ي متتي، سر اره و پا تيشه، "کَچَلَک"، علي سينا، درويش احمد، ولي کور، گنجشک ناقلا، مهره​ي مار، جرقه هايي چون توطئه​ي نامادري، غضب پدر، عشق، فقر، انتقام، ماجراجويي و يافتن گمشده، کافي است تا قهرمان، همه​ي هستي و گذشته​ي خود را برجاي بگذارد و براي رسيدن به آرامش و هدفش، کوچ کند. 
قهرمان براي رسيدن به هدفش، بايد بيابان، ديو و سختي​هاي بي​شماري را پشت سربگذارد تا رشد کند و آن​گاه که او سختي​هاي طبيعي و ظاهري را پشت سرگذاشت، بايد ضعف​هاي دروني خود را از بين ببرد تا آن قدر صاف و پاک شود که گمنامي و خاکي بودنش او را به مرحله​ي ديگري که بلوغ اوست برساند، آن وقت است که او مي​تواند بفهمد خوشبختي و آرامش چيست؟ 
اين خط سير زيبا که بلوغ و شکوفايي انسان را در زندگي​اش به خوبي نشان مي​دهد. آيا مي​تواند خالقاني بي​درک و داريت و ابتدايي و ساده داشته باشد؟ خالقاني بدون انديشه و ذوق؟ بدون تخيل و رويا؟ 
و اين​گونه است که پايان همه​ي قصه​ها خوشبخت شدن قهرمان و از بين رفتن انسان‌هاي بد و شرور را نشان مي​دهد. همان قانون هميشگي و اعتقاد و باور اجتماعي که هر کس به سزاي اعمال خود، خواهد رسيد و بهشت و جهنم وعده داده شده در اين جهان نيز وجود دارد. 
مضمون و محتواي قصه​ها، مانند احساسات و افکار شخصيت​هاي قصه، بسيار ساده و سطحي بدون هيچ گونه تصنع و پيچيدگي است. 
در اين قصه​ها اشاره​اي به اعتقادات ديني و مذهبي نشده است يا اگر سخني از آن به ميان آمده، بسيار کوتاه و سطحي بوده است. 
گاه مضمون قصه​ها مانند قصه​ي سر اره و پا تيشه صرفاً خيالي است. يعني شرح ماجراهاي عجيب و غريب، روبه رو شدن با ديوها، افسونگرها، حيوانات سخن گو موجودات فرازميني است و گاه مانند پند پدر کم و بيش واقعي، يعني نشان دادن تصويري از باورهاي مردم معمولي را مثل باور به محرم اسرار نبودن زنها، شماتت نوکيسه​ها، صادق نبودن مأموران دولتي و... 
اما زيباترين قصه​ها، قصه​هايي هستند که مضمون و محتواي آن‌ها تلفيقي از خيال و واقعيت هستند. تصويري از زندگي روزمره همراه با رويارويي با اتفاق​ها و عناصر جذاب و خيالي. 
در ميان مضمون و محتواي تمام اين قصه​ها، تأثير بخت و سرنوشت به طور شگفت، مشخص و مملوس است. اين بخت و سرنوشت است که با قهرمان يار بوده و او را به وادي خوشبختي مي​رساند. همانطور که در قصه​ي سه شاهزاده اين امر به خوبي نقش خود را ايفا مي​کند. قصه از اين قرار است که سه شاهزاده هم زمان عاشق دختر عموي خود مي​شوند و شرط بدست آوردن دختر را، نادرترين شئ و يا بيشترين سرمايه تعيين مي​کنند. آن‌ها پس از مرارت​ها و مشقت‌هاي فراوان، آيينه​ي غيب​نما، قاليچه​ي حضرت سليمان و جام شفايي را بدست مي​آورند و وقتي به همديگر مي​رسند که، آيينه نشان مي​دهد که دختر عمويشان در بستر مرگ افتاده است. پس آن‌ها سوار بر قاليچه مي​شوند و در لحظه​ي آخر به وسيله​ي جام شفا، او را نجات مي​دهند و... 
اين که آن‌ها در يک زمان به هم برسند و هر يک به طريقي نجات​دهنده​ي دختر شوند، سرنوشتي است که خالق اين اثر به تأثير آن در زندگي افراد اعتقاد وافر داشته است. 
قهرمان قصه که خود آيينه را پيدا کرده است به دنبال حل معما به جنگل مي​رود. گويي سرنوشت چيزي را براي او رقم زده است که او بايد براي رسيدن به آن حرکت کند. 
قهرمان در راه رسيدن به عشق، آنقدر تلاش مي​کند، که تمام هستي خود را زير پا مي​گذارد و هيچ چيزي از او جز لباسي خاک​آلود و آيينه​اي غيب نما باقي نمي​ماند. آيينه نمادي است از پاکي و صفاي باطن قهرمان. 
تا آنجا که حقيقت بين مي​شود و زبان حيوانات را مي​فهمد و براي همين خلوص باطن و مهربانيش، حيواناتي که سر راه او قرار مي​گيرند، تکه​اي ارزشمند از وجود و جسم خود را به او ​مي​دهند، تا در مواقع خطر به کمکش بيايند. تا اينجاي قصه را که نگاه مي​کنيم، گويي خالق اين اثر مانند يک داستان نويس ماهر، تمام عناصر لازم را براي اتفاق​هاي بعدي قصه کنار هم چيده است. او به مانند يک سرنوشت نويس، تمام جزئيات را کنار هم قرار مي​دهد و جلوي راه قهرمان مي​گذارد، تا قهرمان با روبه رو شدن با آن‌ها مقدمات پيروزي آينده​ي خود را فراهم کند. 
رو به رو شدن با عقاب، اتفاقي است که سرنوشت، سرراه او قرار مي​دهد تا او را براي پيروزي بر اژدهاي غار و شکسته شدن طلسم دختر غار، آماده کند. 
سرنوشت، آهو را همانند سام نريمان درکتاب شاهنامه، راهنماي او براي رسيدن به قسمتي از سرنوشتش ظاهر مي​کند و او با کمک شاه مورچه ​گان، به آنچه که بايد برسد، مي​رسد. 
سرنوشت در اين قصه نشان مي​دهد که بعضي از خواستن​ها و تلاش کردن​ها به يافتن همان چيزي که انسان‌ها جستجويش مي​کنند، منتهي نمي​شود، اما در شکلي ديگر و شايد بهتر توفيقي بهتر يا نصيبي شايسته​تر، بدست مي​آيد. 
سرنوشت، دختر عمو را سر راه آن‌ها نشاند تا آن‌ها جوهره​ي اصلي خود را بيابند و به موهبت​هاي بزرگي برسند. 
4-2-1- باورهاي قومي در قصه​ها
محتواي بعضي از قصه​ها، بازتاب واقعيت​هاي روزمره​ي زندگي است. بازتاب رفتار انسان‌ها و روابطه​شان با يکديگر و علاوه بر آن، شيوه زندگي، کار، ستيزه​جويي​هاي اجتماعي، و اعتقادات کلي و باورهاي کهن که هنوز رگه​هايي از آن در اجتماع فعلي ما ديده مي​شود. مضاميني چون مقدس بودن عدد هفت، خوش يمن بودن مهره​ي مار، دعاي دعانويسان، خوابيدن مار بر سر گنج و... 
مضمون مهره​ي مار در ادبيات فارسي بسيار آمده است. گويند مهره​ي مار دو نوع است. جنس سنگي آن که براي دفع سم و پادزهر مارگزيدگان، استفاده مي​شود و نوع ديگر آن، که در عقب سر بعضي از مارها و افعي​ها قرار دارد که وقتي از گوشت جدا مي​شود، نرم است و بعد، در معرض هوا تبديل به سنگ مي​شود. 
مردم استان باور دارند که وقتي دو مار در حال جفت​گيري هستند، اگر پارچه​اي روي آن‌ها انداخته شود مهره​اي از آن‌ها خارج مي​شود که مايع و لغزنده است که اگر در معرض هوا قرار گيرد سفت و سخت مي​شود. دارنده​ي اين مهره، اگر آن را زيرپوست خود، مخصوصاً بازوی خود، جاسازي کند، هر جا برود عزيز و محترم شمرده مي​شود و شانس و برکت به او رو مي​آورد و حرفش مانند حکم پادشاه، اجرا مي​شود. 
براين اساس قصه​ي مهره​ي مار با موضوعي کاملاً خيال انگيز و باور تأثير جادويي مهره​ي مار خلق شده است. دارنده اين مهره، هر آرزويي کند برآورده مي​شود و به هر آنچه که بخواهد، مي​رسد. 
مضمون ديگري که در بعضي قصه​ها ديده شده است، در کنار هم بودن طبيب و دعانويسان است. براساس قصه​ي کَچَلَک و زن ليلي درست کن و درويش احمد، دعانويسان مي‌توانستند بيماران را درمان و مداوا کنند. اين باور هنوز در بين افکار بعضي از مردم استان وجود دارد. آن‌ها براي درمان بعضي از امراض روحي و جسمي خود به دعانويس محلي مراجعه مي​کنند و اعتقاد دارند، دعا باعث شفاي آن‌ها و رفع امراض​شان مي​شود. 
4-1-2- روابط خانوادگي در قصه​ها

محتواي بسياري از قصه​ها روابط و شخصيت انسان‌ها را نشان مي​دهد مانند روابط خانوادگي، روابط درباري، روابط اجتماعي و... 
روابط خانوادگي در بسياري از قصه​ها گاه دلسوزانه و صادقانه، مانند دلسوزي شگفت انگيز قهرمان قصه​هاي متتي، سه شاهزاده و هفت برادر و گاهي بي​رحمانه، با صفاتي چون حسادت، خيانت و قساوت همراه است. گاه افراد يک خانواده با حسادت خود، براي از ميان برداشتن قهرمان خوب قصه، توطئه مي​کنند و يا هميشه در رقابت با او به سر مي​برند. 
پدر در اين قصه​ها نقش پررنگي ندارد. او يا بيرون از خانه مشغول کار است يا اگر در خانه هم وجود داشته باشد نقشش نامحسوس و خنثي است. آن‌ها اکثراً تحت تأثير زنان خود هستند و خيلي زود تسليم خواسته​هاي نابه جاي آن‌ها مي​شوند، تا جايي که با بي​رحمي و سنگ‌دلي حاضر مي​شوند بچه​ها خود را ناديده بگيرند و آن‌ها را از خود برانند و يا به آن‌ها آسيب برسانند مانند شخصيت پدر در قصه​هاي متتي، کَچَلَک، سر اره و پا تيشه. در قصه​ي زن ليلي درست کن، رابطه​ي افراد خانواده و رفتارهاي آن‌ها با قهرمان قصر نشان مي​دهد که پدر در اين خانواده از اوضاع دخترش و رابطه​ي او با نامادري بي​اطلاع است. 
روابط بين زنان و مردان صميمي و صادقانه نيست. گاه اگرچه به ظاهر عاشقانه و رمانتيک به نظر مي​آيد مانند قصه​ي پند پدر، اما در طول قصه، واقعيت آن رابطه ظاهر مي​شود و زن با سهل انگاري​هايش آن عشق را بر باد مي​دهد، زنان در اکثر قصه​ها از فقر و تنگدستي که گريبان گير بيشتر قهرمانان قصه است، مي​نالند و غر مي​زنند و يا گاهي مانند زن برادر قهرمان قصه​ي هفت برادر يا در حال حسادت ورزيدن هستند يا در حال رقابت کردن يا مانند زن پادشاه در قصه​ي کَچَلَک در حال خيانت به شوهران خود هستند. یا تمام اين تفاسير مي​توان گفت: رابطه​هاي آنان براساس عشق و محبت استوار نشده است. 
مي​توان به جرأت گفت که در بيشتر قصه​هاي محلي استان زنان بر مردان مسلط هستند و مردان را بنابر خواسته​هاي خودشان اداره مي​کنند، تا آنجا که پدري دخترانش را، از خانه بيرون مي​برد و در جنگل رهايشان مي​کند، يا شوهري با داشتن ثروت بسيار، جرأت کمک کردن به برادر فقيرش را ندارد. 
نامادري​هاي بي​رحم در اکثر قصه​ها، بسيار ديده مي​شوند. زن ليلي درست کن و نامادري کَچَلَک نمونه​ي بسيار خوبي از اين نامادريهاست. 
به طور کلي مي​توان گفت مضمون و محتواي اکثر اين قصه​ها جدال نيکي در برابر بدي، خير در برابر شر و تاريکي در برابر روشنايي است. اين خوبي​ها و نيکي​هاست که پيروز مي​ دانند و ثمره​ي شان خوشبختي و نيک​فرجامي است. در اين قصه​ها عناصر متضاد رو به روي​ هم مي‌ايستند، زشت و زيبا، فقير و دارا، ناپاکي و پاکي، عشق و تنفر و در نهايت اين عناصر مثبت هستند که پيروز قصه مي​شوند. 
4-2- مضمون قصه​ي دختر دال

مضمون زيبا و غم انگيز قصه​ي دختر دال، سرگذشت دختر بي هويتي است که به علت بي‌هويت بودن، از جامعه​ي انساني طرد مي‌شود و توسط کلاغي در جنگلي انبوه در وسط کوهي، بزرگ مي​شود و بعد از چندين سال توسط پيرزني به عقد پسر پادشاه درمي آيد و در کمال مظلوميت به دست رقيبش به درختي بسته مي‌شود و در تنهايي و مظلوميت توسط حيوانات درنده کشته مي​شود و از او جز، دو قطره​ي خون بر زمين، چيزي باقي نمي​ماند. اين دو قطره به ني تبديل مي‌شود و به خونخواهي دختر بي​صدا در مي‌آيد و... 
در يکي از روايت‌هاي قصه​ي دختر دال، آمده است وقتي شير و هفت توله​اش به سراغ او رفتند تا او را بخورند، دختر با گريه و زاري به آن‌ها گفت: بگذاريد دو قطره از خون من بر زمين ريخته شود. گويي او مي‌دانست که از خونش گياهي خواهد روئيد که به دادخواهي او بلند مي‌شود. 
بنا به باورهاي کهن، هرگاه قطره​اي از خون بي​گناهي برزمين ريخته شود، آن قطره​ي خون به گياهي تبديل مي​شود که داد او را از قاتل خواهد گرفت. شايد از اين روست که در باورهاي عاميانه استان اعتقاد دارند که خون بي​گناه ثابت مي​شود اگر چه ساليان درازي از آن گذشته باشد. ثابت مي​شود يعني اينکه خود خون ثابت​کننده است. 
فردوسي در شاهنامه​ي خود آورده است هنگامي که تورانيان خواستند سياووش شاهزاده​ي ايراني را بکشند، مواظب بودند که قطره​اي از خون او برزمين نريزد، چرا که اعتقاد داشتند، از آن گياهي خواهد روييد. 
ز خاکي که خون سياوش خورد

به ابر اندر آمد درختي ز گرد

نگاريد بر برگ‌ها چهر او

همي بوي مشک آمد از مهر او

در برهان قاطع در توضيح خون سياوش آمده است که سياوشان نام گياهي است دارويي و سرخ رنگ از آن جهت که افراسياب، پادشاه توران، گفت: سياوش را بکشند. در جايي که خون او بر زمين ريخت اين گياه روييد. 
"اين باور که اعتقاد داشتند مظلومي که کشته مي​شود، هيچ گاه نمي‌ميرد و نابود نمي‌شود بلکه او به طرزي ديگر به صورت گياه، حيات خود را ادامه مي​دهد، ناشي از باور کهني است که در جوامع مادر سالار وجود داشته است، آمده است که چون ايزدباروري يا ايزدنباتي به دست مادر يا همسرش کشته مي​شد، ملکه​ي اين جوامع، هر سال با يک پهلوان از شهر خود ازدواج مي​کرد و در پايان سال، پهلوان را شهيد مي​کردند و خونش را بر گياهان مي​ريختند و اعتقاد داشتند که گياهان بر اثر اين خون، رشد مي​کنند و بارور مي​شوند، اين از انديشه​هاي بسيار کهن جوامع کشاورزي و مادرسالار سرچشمه گرفته است. (بهار، اساطيرايران، ص 98). 
و اين گونه است که از خون دختر دال، ني سبز مي‌شود و به صدا در مي​آيد. گويي روح و روان قهرمان قصه درون يک گياه، دوباره به جهان بازمي​گردد و در کنار عزيزانش زندگي مي‌کند. 
به طور کلي محتواي قصه​ي دختر دال غم آلود است. تخمي تنها وسط حياط خآن‌هاي، لالايي زن در کنار گهواره​اي خالی، زندگي کردن دختر در کوه، بي​گناه کشته شدن او، و شعر غم انگيزي که از ني به گوش مي​رسد همه و همه فضاي قصه را غم انگيز نشان داده است. 
4-3- مفهوم عشق در قصه ها

از مضمون‌هاي رايج در اين قصه​ها، مي‌توان به عشق اشاره کرد. گويند عشق از کلمه‌ي عشقه گرفته شده است و آن گياهي است که در زبان فارسي به آن پيچک گويند. اين گياه به دور گياهان ديگر مي‌پيچد و آن‌ها را خشک مي​کند. عشق در لغت به معني افراط در دوست داشتن و محبت تام است. 
در تمام قصه​هاي اين پژوهش رد​پاي عشق ديده مي​شود. عشق در اين قصه​ها باعث حرکت، جدال يا تبعيد قهرمان مي​شود. قهرمان گاهي در مقام عاشق قرار مي​گيرد و گاهي به عنوان معشوق خواستني و دست نايافتني است. 
در تمام اين قصه​ها عشق از نوع مجازي است، عشق انسان به انساني ديگر که در يک لحظه و با يک نگاه بوجود مي​آيد و تمام وجود عاشق را تسخير مي​کند. علت اوليه​ي بوجود آمدن عشق در تمامي اين قصه​ها فقط زيبايي ظاهري معشوق است. اين عشق اگر چه در نهايت به عشق حقيقي و معنوي تبديل نمي​شود اما باعث کمال و بلوغ قهرمانان مي​گردد. خالقان اين قصه​ها هيچ​گاه، شخصيت دروني و روحي قهرمانان خود را بازگو نکرده​اند. شايد به اين دليل که مسائل جزئي به مرور و در طي ساليان دراز يا فراموش مي​شوند و يا به طور کلي از قصه حذف مي​گردند. از اين روست که براي تاثيرگذاري بر مخاطب خود قهرمان را با بهترين صفات ظاهري ترسيم و از او يک تصوير کلي ارائه مي​کردند. 
آنچه که در اين قصه​ها به چشم مي​خورد و مرتبط با آداب و آيين و اعتقادات مردم اين مرز و بوم است اين است که رسيدن به معشوق و وصال او، با داشتن احساسي شديد از سوي هر دو طرف، هيچ گاه به ابتذال کشيده نمي​شود و فقط در قالب ازدواج قابل قبول و ارزشمند است. 
مضمون عشق در قصه​ي درويش احمد نسبت به ديگر قصه​هاي اين پژوهش پر رنگ​تر و جذاب​تر است. قصه​ي درويش احمد دلدادگي شاهزاده خانمي است نسبت به مرد خوش صدا و  زيبا​رويي به نام درويش احمد از طبقه پايين اجتماع. عشقي که بنا بر عرف جامعه پذيرفتني نيست و باعث تبعيد و رانده شدن دختر مي​شود. اين قصه بر خلاف ديگر قصه​ها، اين دختر است که پا را از حدودي که اجتماع براي او بوجود آورده فراتر مي​گذارد و ابراز عشق مي​کند. عشق او را به وادي سختي​ها و محنت‌هاي فراوان مي​اندازد ولي در نهايت از آن سربلند خارج مي​شود. خالق اين اثر به قهرمان دختر در اين قصه، شخصيت و هويت بخشيده است و او را از جسارت، شجاعت و درايتي که لازمه​ي يک زن به عنوان فردي از اجتماع است، برخوردار مي‌سازد. 
مردان قصه در پي تسخير او هستند، مي‌خواهند او را رام خود کنند، مطيعش سازند و حتي مانند پادشاه خود را به او تحميل کنند، اما دختر به خاطر عشقي که به درويش احمد دارد به او وفا دار مي‌ماند و از خواهش همگان سرباز مي‌زند و آوارگي را ترجيح مي‌دهد. 
هر دو قهرمان در جايگاه عاشق و معشوق قرار دارند، درويش احمد هم عاشق دختر است و هم در جايگاه معشوق دختر قرار دارد. 
عشق دختر در اين قصه پاک و بي آلايش همراه با حجب و حياي دخترانه به تصوير درآمده است، اين عشق در قالب ازدواج از سوي هر دو طرف پذيرفتني است. 
در اين قصه احساسات و عواطف عاشق به خوبي نشان داده شده است. غيرت عاشق در اين قصه نسبت به معشوق تا آنجاست که او نمي​تواند غير از خود کس ديگري را در اين ماجرا ببيند. از اين روست که دختر را براي پنهان کردن از چشم ديگران درون صندوقچه مي​گذارد و به رئيس کاروان مي‌سپارد و يا با شنيدن بي​وفايي دختر به قصد کشتن او راهي خانه مي​شود. 
صورت​هاي مختلفي از عشق در اين قصه ديده مي​شود. عشق پسر جهود و بيشتر مردان اين قصه، چيزي جز هوسراني مردانه و اينکه زن را وسيله و آلتي براي خوشگذراني مي​داند، نيست. اما عشق چوپان ساده و بي​آلايش بدون هيچ چشم طمعي است. از اين روست که دختر فقط در کنار او آرام مي​شود و حاضر مي‌شود او را به عنوان برادر بپذيرد و نزد او زندگي کند. 
عشق در قصه​ي درويش احمد براي قهرمان با حقير شدن و از اوج سقوط کردن و گمنام شدن شروع مي​شود و با تحمل سختي​ها و مشقت​هاي فراوان در کمال وفاداري و پاکدامني ادامه مي​يابد و با بلوغ و به کمال رسيدن قهرمان به سرانجام مي​رسد. 
اما عشق در قصه​ي علي​سينا قهرمان را به خطرناکترين راه​ها و ماجراجويي​هاي زيبا و جذاب مي​کشاند. 
علي​سيناي بي​هدف، بيکار و بي​سواد به واسطه​ي عشق و براي رسيدن به معشوق، هدفي را انتخاب مي​کند که نه کسي آن را انجام داده و نه کسي آن را شنيده و ديده است. 
علي​سينا در اين راه جان خود را به خطر مي​اندازد و از هيچ چيز هراسي به دل راه نمي​دهد و به جلو پيش مي​رود. عشق در طول سالهاي متمادي او را به بلوغ و تجربه مي​رساند و عاملي مي​شود که او از تمام علوم زمان خود سر در آورد و آن قدر در وجود خود ذوب مي​شود که به مقامي مي​رسد که توانايي انجام هر کاري را پيدا مي​کند و به بالاترين جايگاه مي​رسد. 
عشق در قصه​ي کَچَلَک با عاشق شدن نامادري به فرزند خوانده​اش شروع مي​شود. او در مقام ملکه​ي کشور و نامادري، دل در گرو محبت پسر خوانده​اش مي​گذارد و در صدد کام گرفتن از او بر مي​آيد. اما قهرمان قصه با پاکدامني خود، دست رد به سينه​ي او مي​زند و حاضر به خيانت به پدر خود نمي​شود. اين بي​اعتنايي، خشم نامادري را بر مي​انگيزد و قلب او را که تشنه​ي عشق قهرمان قصه است لبريز از تنفري شديد مي​کند، تا جايي​که که دست به نيرنگ‌هاي شيطاني مي‌زند تا قهرمان قصه را از بين ببرد. 
عشق در اين قصه از سوي زن ابراز مي‌شود به طور کلي ابراز عشق در اين قصه‌ها از سوي زنان گستاخانه و جسورانه و گاهي بي​شرمانه است. تا آنجا که براي رسيدن به عشق خود، حاضر به خيانت به شوهران خود مي​شوند که اين نتيجه‌اي جز رسوايي و مرگ براي قهرمان بد قصه ندارد. 
حکايت اين عشق همانند عشق زليخا به حضرت يوسف(ع) در قرآن کريم و عشق سودابه نسبت به سياوش در شاهنامه‌ي فردوسي است. با اين تفاوت که زليخا در صدد کشتن يوسف(ع) برنيامد. اما عشق سودابه به تنفري بزرگ تبديل شد و جان سياوش بي گناه را بر باد داد. 
عشق در قصری کَچَلَک به نفرت از سوي عاشق و انتقام گرفتن از معشوق و سرانجام، مرگ خود ختم مي​شود. 
4-4- تحليل قصه​ي سر اره و پا تيشه

محتواي ساختاري اين قصه، از خيال نشأت گرفته است. تخيلي وهم انگيز، همراه با ترسي که در سراسر قصه به طور محسوس، حس مي​شود. 
قصه​ي سر اره و پا تيشه، با بدنيا آمدن دختري آغاز مي​شود که شب​ها از گهواره خارج مي​شود و دور از چشم همه، قرباني خود را انتخاب و تکه تکه مي​کند و آن را مي​بلعد و بعد در گهواره​اش آرام مي​گيرد. هيچ کس جز برادرش متوجه اين قضيه نمي​شود و سعي او در آگاه کردن پادشاه، بي نتيجه مي​ماند و پدر با بي​رحمي پسر را از شهر بيرون مي​کند و او را در مسير پرخطري مي​اندازد و... 
فضاي اغلب قصه​ها ساده و ابتدايي است و کمتر به فضاي معنوي اجتماعي يا جغرافيايي آن‌ها اشاره شده است و فقط گاهي به خانه​​هاي روستايي، درختان انبوه، کوه​هاي بلند، رودخانه​هاي جاري و بيابان‌هاي خشک و سوزان و دريا اشاره شده است. اما تمام عناصر و مکان‌هاي اين قصه ترس را در دل مخاطب مخصوصاً مخاطب کم سن و سال خود بوجود مي​آورد. و فضاي قصه را ترسناک و سياه ترسيم مي​کند. 
بلند شدن دختر بچه​اي از گهواره در دل شب، آرام راه رفتن او در راه روهاي قصر، انتخاب قرباني، تبديل شدن سر به اره و پا به تيشه و تکه تکه شدن قربانيان و ردپاي خون در قصر، در آغاز قصه نشان مي​دهد که فضاي قصه ترسناک و وهم​انگيز است. جداي از اين تصاوير، گويي سکوت و سياهي بر سراسر قصه کشيده شده است. نه شوري است و نه اشتياقي و نه عشقي است نه شعفي. 
بيابان خشک، خانه​هاي ويران، درياي عجيب و غريب، جزيره​اي متروک، دره​اي وحشتناک و ديوي پليد و ديالوگ​هاي کوتاه و تاکيد بيشتر خالق اثر به ترسيم و تصوير کشيدن صحنه​ها و حوادث و بيان اتفاق​ها، قصه را از ديگر قصه​ها از نظر مفهوم و فضاي قصه، متمايز کرده است. 
در انتهاي قصه قهرمان سنگي را برمي​دارد و به کمک پله هايي که به قعر زمين کشيده شده است پايين مي​رود به شهري مي​رسد و پس از ماجراهايي همانجا مي​ماند. 
گويي پسر از هر آنچه که روي زمين وجود دارد به قلب زمين پناه مي​برد و آنجا آرامش پيدا مي​کند. آنچه که در آخر قصه براي مخاطب سؤال برانگيز است اين است که چرا کبوتران، رسيدن به زير آن سنگ را، ثروت و گنج بزرگي مي​دانند و چرا قهرمان قصه به آنجا مي​رود و همانجا مي​ماند؟ !!!

در اين قصه هفت خواهر کور، راهنماي قهرمان مي​شوند و تا آخر قصه دلسوز او باقي مي​مانند و او را به عنوان برادر مي​پذيرند. 
هفت کبوتر نقش کليدي در اين قصه دارند. کبوتران در همه جاي دنيا نمادي از صلح و در اين قصه راهنماي قهرمان هستند. آن‌ها نه به طور مستقيم که با کنايه به قهرمان مي​فهمانند که اگر راهنمايي آن‌ها را به کار بگيرد، مشکلاتش حل مي​شود و نيک بخت مي​شود. 
عدد هفت در اين قصه​ها جايگاه ويژه و ثابتي دارد، عدد هفت در اديان و مذاهب مختلف جهان و در تاريخ و هنر و طبيعت و بخصوص در ادبيات فارسي و در تصوف و عرفان به وفور يافت مي​شود. عجائب هفت​گانه، هفت خان رستم، هفت وادي سلوک، هفت رنگ اصلي، هفت گنبد، هفت سين نوروز و... نمونه​هايي از کاربرد عدد هفت هستند. 
اين عدد همواره از تقدسي خاص برخوردار بوده است و نشان‌هاي از يک نظم کامل يا دوره​اي کامل است. کمتر قصه​اي است که با هفت شبانه روز جشن، به پايان نرسد يا قهرمان هفت خواهر يا هفت برادر نداشته باشد. در باورهاي عاميانه​ي استان نيز، وقتي اولاد دختر زياد است، اسم هفتمين دختر را دختربس مي​گذارند تا بعد از او، پسري به دنيا بيايد. 
4-5- تحليل قصه​ي متتي

اين قصه يکي از رايج​ترين قصه​هاي محلي استان کهگيلويه و بويراحمد است که با نام​هاي هفت دختر، هفت​خواهر، بي​متتي، ترينا، متتي، بين اقوام اين استان، مشهور است. 
اين قصه به صورت‌هاي مختلفي در بين مردم روايت مي‌شود، اما اساس و متن اصلي روايت‌ها يکي است. 
قصه در مورد هفت دختر است که به خاطر بدجنسي نامادري​شان، دچار مشکلاتي چون گم شدن در جنگل، روبه رو شدن با ديو، و فرار از دست ديو و.... مي​شوند. 
فضاي قصه ساده و ابتدايي است. يک زندگي فقيرانه​ي روستايي است با هفت دختر در منطقه​اي کوهستاني که منبع درآمدشان شکار روزانه ايست، که فقط شکم شان را سير مي​کند، و آن‌ها مجبور هستند از ميوه​هاي درختان کوه نيز تغذيه کنند. بيشتر حوادث قصه در کنار کوه اتفاق مي​افتد. مانند: گم شدن دختران، روياروي با ديو، ديدار پسر پادشاه و دوستانش با دختران و در پايان قصه نجات يافتن بچه​هاي متتي. 
شخصيت پردازي آن​گونه که در رمان‌ها و داستان وجود دارد، در اين قصه‌ها جايگاهي ندارد و مي​توان به جاي آن از قهرمان و ضد قهرمان استفاده کرد. 
قهرمان اصلي اين قصه دختري است زيبا، مهربان، عاقل و زيرک. کسي که مراقب خواهران و همه​ي اطرافيانش است. آنقدر زيرک که ديو را وادار به برآورده کردن خواسته هايش مي​کند و به همراه خواهرانش از دست او فرار مي​کند و با هوشياري ديو را به قتل مي​رساند. آنقدر عاقل است که وقتي با پسر پادشاه و دوستانش روبه رو مي​شود به آن‌ها مي​فهماند که علاوه بر زيبايي​اش ثروتي دارد که مي​تواند هم طراز پسر پادشاه باشد و بس، و آن قدر با مهر، که، باعث بوجود آمدن محبتي مي​شود که پسر پادشاه، راضي به کشتن او نمي​شود و در پايان قصه با تحمل سختي​ها و داشتن صبر، به خوشبختي مي​رسد. 
ضد قهرماني که مسبب تمامي سختي​ها و رنج​هاي اين قصه است و حرکت اصلي و شکل اصلي روايت براساس عملکرد و وسوسه​ي او آغاز مي​شود، کسي نيست جز نامادري. ضد قهرمان اين قصه آن قدر قدرت دارد که بتواند با وسوسه​هايش، مهر پدري را سرد کند و پدر را وادار به انجام کاري کند که هيچ کس قادر به انجام آن نيست و آن تنها گذاشتن هفت دختر معصومش در دل جنگل و در سياهي شب است. 
اما اين ضد قهرمان، نقش آن چنان ماندگاري ندارد و خيلي زود جاي خود را به ضد قهرمان ديگري مي‌دهد که در قصه‌هاي عاميانه به وفور يافت مي‌شود و آن کسی نيست جز ديو. 
ديو اين قصه که در بعضي از روايات او را سياه زنگي ناميده اند، موجودي است که به راحتي، بوي آدم‌ها را تشخيص مي‌دهد و آن‌ها را مي‌خورد، ولي با اين حال مثل انسان‌ها زندگي مي‌کند. خانه‌اي دارد، اجاقي، تختي و صندلي و وسايلي که آدم‌هاي قديم از آن براي انبار کردن غذاهاي شان، استفاده مي‌کردند مثل تاپو. 
ديو حتي از کلماتي استفاده مي‌کند، که آدم‌هاي اطرافش با آن آشنا هستند، جمله هايي که وزن دارند و شعر مانند هستند و مهم‌تر اينکه اين جملات به رسوم و باورهاي مردم اطرافش نزديک است. او براي صدا زدن متتي از کلمه "رو" استفاده مي‌کند. 
"رو" يا "رود" در گويش لري، نهايت دلسوزي و مهرباني والدين است براي صدا زدن بچه‌هاي​شان. يعني عزيز دلم! اما به دنبال اين کلمه​ي عاطفي جمله​ي پَلِت بِرا! رويت سياه! موهايت بريده باد! صورتت سياه باد يا همان رو سياه شوي! را می‌آورد که در باورهاي عاميانه​ي مردم استان، نفريني است که در حق زنان و دختراني که کاري خلاف عرف و شرع انجام داده باشند. 
ديويي که قادر است در يک چشم برهم زدن هفت خمره دوشاب و هفت اسب سياه زين کرده، حاضر کند و مهم​تر از اين، با فرهنگ و زندگي انسان‌هاي اطراف خود آشناست و به ظاهر مثل خود آن‌ها زندگي مي​کند به راحتي فريب متتي را مي​خورد و براي آوردن آب در الک به چشمه مي​رود و براي رسيدن به دخترها به خاطر حماقتش جانش را از دست مي​دهد و در رودخانه غرق مي​شود. 
ساختار معنايي قصه آميختگي دو اصل واقع​گرايي و خيال​پنداري است که قصه را جذاب و مقبول عام و گاهي خاص کرده است. خيالي از آن جهت که، ديو در اين قصه موجودي خياليست و واقعي از آن جهت که زندگي مردم زمان خود را به تصوير مي​کشاند و واقعيت​هايي چون نامادري، دسيسه چيني، مهرباني، پاکي، فقر و شکار را بيان مي​کند. 
هدف از خلق اين قصه بوجود آوردن قهرماني به اسم متتي نيست. اگرچه متتي قهرماني است که بايد در هر زمان و در هر اجتماع و در هر موقعيتي، وجود داشته باشد. کسي که باعث بيداري ديگران شود و تأثيرگذار باشد. کسي که خطر را به جان بخرد و جانش را در راه ديگران فدا کند. 
به نظر نگارنده​ي اين سطور، اين داستان يک داستان سياسي اجتماعي اجداد قوم لر است، که به اين طريق به حاکمان وقت، اين پيام را مي​رساندند که هميشه انسان‌هاي بيداري در جامعه وجود دارند که در هر شرايطي مراقب اوضاع زمان خود هستند. 
وقتي همه در خواب ناز بودند و ديو مي​پرسيد چه کسي در خواب و چه کسي بيدار است او با صلابت تاکيد مي​کند که متتي بيدار است. يعني متتي خلاف مردم جامعه که شايد همه چيز را عادي ببينند و از شرايط حاکم بر جامعه راضي و در خواب ناز فرو رفته باشند، بيدار است و نسبت به آن‌ها احساس مسئوليت و احساس خطر مي​کند. بنابراين کاري خلاف عرف انجام مي​دهد و ديو به خاطر هوشياري و حاضر جوابي متتي نهايت عصبانيت خود را با گفتن موهايت بريده باد و رويت سياه، از او مي​خواهد که مثل ديگران باشد و اعتراضي نکند و به خواب رود. اما متتي مي​گويد همه خوابند و متتي بيدار! اين تکرار، با تاکيد بر اسم قهرمان بسيار زيبا و با مفهوم است. 
او ديو را وادار مي​کند، خواسته​هايي که آرزويش را داشتند فراهم کند. او مي​توانست براي اجراي اهدافش که همان فرار از دست ديو بود، هفت خمره​ي خالي بخواهد، اما هفت خمره پر از دوشاب خواست. جايي که او زندگي مي​کرد آن قدر فقيرانه بود که خبري از دوشاب و اسب سياه زين کرده نبود و اين خواسته​ها، نهايت آرزوهاي يک روستايي فقير در زمان خودش بود که برآورده شدنش محال تلقي مي​شد. روستايي فقيري مانند متتي، که سالها هر شب، قبل از خواب، اين رويا را در خيال خود مي​گذراند. 
اين قصه با موضوعي جذاب، همراه با ارائه​ي ارزش​هاي اخلاقي بسيار، به عنوان رايج​ترين قصه​ي محلي استان، از نياکان قوم لر سينه به سينه تا به اينک به يادگار مانده است. 
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5-1- نتيجه​گيري

با توجه به گردآوري و بازنويسي و تحليل و بررسي قصه​هاي محلي استان كهگيلويه و بويراحمد مي‌توان نتيجه گرفت كه بعضی از قصه​هاي محلي استان آينه​اي تمام نما از فرهنگ مردم اين ديار است. آن گونه که شرايط محيطي و اقليمي اين ديار نيز بر ذهن مردمان خود در خلق اين آثار تاثير گذاشته است. 
اين قصه​ها گنجينه​اي از ادبيات عاميانه​ي قومي هستند كه به شكل شگفت، بومي بودن خود را حفظ كرده​اند. در اين قصه​ها براي مفاهيمي چون پليدي، ناپاكي و پاكي، شخصيت​هايي خلق مي​شوند كه اين مفاهيم را پررنگ​تر نشان مي‌دهند. 
مي​توان گفت اصلي​ترين مشخصه​ي اين قصه​ها شفاهي بودن و عدم وابستگي آن‌ها به فرد خاصي است، اين قصه​ها از جهت محتوا عاميانه و ساده هستند چرا که برطبق فهم عاميانه​ي مردم ساخته شده​اند و اکثر قصه‌ها هيچ گونه وابستگي به مذهب، تاريخ، يا جامعه‌اي خاص ندارند. آن‌ها با بياني اغراق آميز از خيال و واقعيت شکل گرفته اند که به طور غير مستقيم آرزوها، عواطف، روابط انساني، اعتقادات، باورها و فرهنگ عامه‌ي مردم را بيان مي‌کند. 
موضوع اين قصه‌ها متنوع است، از قصه​هايي درباره​ي سحر و جادو گرفته تا قصه‌هاي پرماجرا و عاشقانه. اما آن چه به طور صريح به چشم مي‌خورد مضمون تقريبا يکسان و مشابهت اکثر قصه‌ها با يکديگر است. 
در اين قصه‌ها ايده‌هاي ماوراء طبيعي و موجودات عجيب و غريب، مرزهاي منطق و واقعيت انسان را در هم مي‌شکند آن گونه که منطق و انگيزه‌اي پشت حوادث و اتفاق‌هاي قصه ديده نمي‌شود. چنان که همه‌ي حيوانات قادر به تکلم هستند و يا اشياء اثري شگفت دارند. 
قهرمان‌ها و آدم​هاي قصه​ها در قصه دستخوش حوادث و ماجراهاي گوناگون مي‌شوند، اما آن چه که در تمام قصه‌ها ديده مي‌شود پايان خوش قصه‌ها است. 
اين پژوهش قدمي است در راستاي معرفي چند قصه​ي محلي استان كهگيلويه و بويراحمد به دوست​داران و پژوهشگران فرهنگ فولكلور ايران زمين. 
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The survey of native stories of kohgiluye and Boyerahmad Province. 
BY: 
Mahtab Doroodfard
The story of the local branch is the folk literature that all nations can be seen in popular culture. This form of narrative stories, express their ideas and people worldview. Kohgiloye and Boyerahmad, with unique historical treasures from thousands of years of local folk culture and the story of this, the most ancient examples of thinking and imagination of the people of this province that it’s show quality, mental issues, and their sadness and constitutes a valid and useful document of social history of this people. Analysis of the stories shows that social, cultural, political and geographical provinces involved in the creation of stories. Researcher first has been rewritten and collection some story of stories then has been introduced and analyzed and in the end, the most common local story has to be analyzed separately. 
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واحد  ياسوج








روح پدر عزيزم که قصه‌هاي او بهترين خاطرات کودکي‌ام هستند.





سپاس فراوان از جناب آقاي دکتر جليل نظري به پاس راهنمايي هاي ايشان که براي به سامان رسيدن اين رساله از هيچ تلاشي دريغ نکردند.


و سپاس از جناب دکتر مهدي فاموري که با رهنمودهاي شايسته‌شان زحمت مشاوره‌ي اين رساله را متحمل شدند.
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� - matatei


1- seisa


1-وسيله اي استوانه�اي که آن را با گل مي�ساختند و آذوقه�هاي خود را در آن مي�ريختند.                               � EMBED Equation.3  ���1-       





1-� EMBED Equation.3  ���ei  xowva  � EMBED Equation.3  ���ei  deiare?                              	 1-کي خوابست و کي بيدار؟ 


2-hame  xowvanow matatei deiare.                     			     2-همه در خواب هستن و متتي                                        


3- متتي! موهايت بريده باد!						         � EMBED Equation.3  ��� 3-Matatei palet bor


4- رخت سياه باد!				   				     � EMBED Equation.3  ���4-Ruyet seiy


5- براي چه خوابت نمياد؟			                                    � EMBED Equation.3  ���neiy  ete  xowvet  � EMBED Equation.3  ���5- pa ney  


6- آن وقت كه روزگار به كام ما بود هفت اسب سياه زين كرده و هفت خيگ دوشاب بالاي سرمان بود.


� - usow   ke   ruze  ruzunowm   bei/ haft  xeiye du� EMBED Equation.3  ���ow  b� EMBED Equation.3  ���l� EMBED Equation.3  ��� sarowm bei. 


1- راوي: مرضيه سليماني از گچساران، 40 ساله، خانه�دار، ديپلم


2- (عروسکي با چارچوب چوبي و لباسي از پارچه هاي زيباي محلي)             		                             2- Leylei


� -� EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���h� EMBED Equation.3  ���rteiya


1-گُجُلُک 						                                                   1- gowjowlak 


در اين قصه مشخص نشده است که چه نوع حيواني است، بعضي مي‌گويند گوساله است و يعضي مي�گفتند حيوان نيست و جليقه است.								


2-گُجُلُک زرد دختر بي مادر گرسنه است، خودت را تکان بده ! 


2- gowjowlake   zard  duvare   beidey gowsna � EMBED Equation.3  ���e xowta  berengan� EMBED Equation.3  ���.


1-حشره اي بزرگ	         						              	zereng� EMBED Equation.3  ��� 1-G	


1- راوي: مرضيه سليماني از گچساران





1- راوي: مرضيه سليماني از گچساران





� - � EMBED Equation.3  ���a� EMBED Equation.3  ���ala� EMBED Equation.3  ���


� - qeyt� EMBED Equation.3  ���n


1- گر، مرضي است که باعث مي�شود، پوست گوسفند شپش بزند و پشمش بريزد.


1- راوي: زنده�ياد علي درود�فرد از گچساران





1- لانه سرجايش است ولي تخم در آن نيست.


1- من دختر دال بودم                                                                                   beidowm  d� EMBED Equation.3  ���l l- mow duvare 2-   در کمر لال بودم                                                                                   2- dar      kamare   lal  beidowm 


3- پيرزن که پند به ما داد                                                                          3- Peirezan ke pande  m � EMBED Equation.3  ���  d� EMBED Equation.3  ��� 


4- ما را به پادشاه داد                                                                                  � EMBED Equation.3  ���d   � EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���  p� EMBED Equation.3  ���de 4- m � EMBED Equation.3  ��� na va


5- اي خواهر با خواهرت چه کردي؟                                                                           daei  daei  � EMBED Equation.3  ���e  kerdei? 5-


6- موي خواهرت را به بيد بستي                                                                             Pale  daeina  beid  basei 6-


7- تن خواهرت را شير خورد                                                                       Tane  daeina  � EMBED Equation.3  ���eir xarde          7-


8- دو قطره خونش ريخته   Dow  towp  xeine  tepese                                                                               8-


9- دو قاب ني روييده                                                                                  Dow  q� EMBED Equation.3  ���be  neyn  ruvese      9-


10- چوپان آن را بريده                                                                                            wpun  vona  bereide  10-


11- بزن بزن به ني	                                                                                        bezan  bezan  va  pei� EMBED Equation.3  ��� 11-


12- خوب مي‌زني به ني                                                                                     Xub  eizanei  va pei� EMBED Equation.3  ���a   12-


13- ني بزن ني بزن اي چوپان	                                                                   bezan  bezan  ey  � EMBED Equation.3  ���owpun 13-


14- خوب ني مي‌زني اي چوپان                                                                      Xub  eizanei  ey  � EMBED Equation.3  ���owpun 14-


ني بزن ني بزن اي شوهر	1- Bezan bezan ey  meira                                                                          


خوب ني مي‌زني اي شوهر                                                                                 2-Xub  eizanei  ey meira 


3- Bezan  bezan ey   � EMBED Equation.3  ���owrowm	3-  ني بزن ني بزن اي پسرم         


4- Xub eizanei ey kowrowm	4- خوب ني مي‌زني اي پسرم      


1- راوي: مرضيه سليماني از گچساران.





1- راوي: زنده�ياد علي درود�فرد از گچساران،





� - راوي: امين محبي از باشت، 44 ساله، معلم.


� - پشم دارم. پشم دارم!                                                               2- pa� EMBED Equation.3  ���m  d� EMBED Equation.3  ���rowm  pa� EMBED Equation.3  ���mul d� EMBED Equation.3  ���rowm


�- و از باران بهار غمي ندارم؟                                                         3- va  b� EMBED Equation.3  ���rune  bah� EMBED Equation.3  ���r  � EMBED Equation.3  ���e qam darowm


� - بچه�ام را زير دنبه�ام مي�گذارم!                                                  4- barama  zere  downbam  eivard� EMBED Equation.3  ���rowm


�- کيست که بر بام خانه�ي من پا مي�کوبد؟                     � EMBED Equation.3  ���1- keiye  � EMBED Equation.3  ���eiye  sare  tuye  man  tap  tap    ei� EMBED Equation.3  ���ene


� - خاک در غذاي بچه�ي من مي�ريزد.           2- x� EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���ow  xowl  mene  � EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���ow  gu� EMBED Equation.3  ���te  � EMBED Equation.3  ���owre  man eikene


� -من بزي هستم،    3- manam  manam  bowzulei                                                                                     


� - که شاخ بسيار تيزي دارم.                                                                        4- � EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���xei  d� EMBED Equation.3  ���rowm  � EMBED Equation.3  ���owzulei


� - اگر تو شنگ مرا خوردي؟                                                                                    5- a  xardeiya  mangowm


� - اگر تو منگ مرا خوردي؟                             6- a  xardeiya   � EMBED Equation.3  ���angowm                                                     


� - براي جنگ کردن با من بيرون بيا                                                                  7- darow  beiyow  vajangowm


1- من نه شنگ تو را خوردم.                                                                                      1- na  xardeme  � EMBED Equation.3  ���anget


2- نه منگت را نخوردم.                                                                                              2- na  xardeme  manget


3- اصلاً براي جنگ با تو نمي��آيم.                                                                           3- aslan  neiy� EMBED Equation.3  ���m  vajanget


4- هم شنگ تو را خوردم.                                                                                        4- ham  xardeme  manget


5- و هم منگ تو را خوردم.                                                                                     5- ham  xardeme   � EMBED Equation.3  ���anget


6- حالا براي جنگ با تو بيرون مي�آيم.     6- al� EMBED Equation.3  ���n eiyam vajanget                                                                     	


1- کود بز و گوسفند     


2- راوي: سيد غفار کشاورز از گچساران، 70 ساله،  بازنشسته، بيسواد


1- اين طرف و آن طرف مي�پرم و مي�روم.                                                  1-eitaraf  eirowm  utaraf  eirowm


2- سفره�ي نانت را با خود مي�برم.                                                                      2-sofreye nunta  eibarowm


3- قوچ گله ات را مي�برم.                                                                                  3-qu� EMBED Equation.3  ���e  galata  eibarown


1- گاو زرد را با خودم مي‌برم.                                                                            1- varz� EMBED Equation.3  ���ye  zarda  eibarowm


2- سگ زرد را نکشيد.                                                                                          2- sage  zarda  na� EMBED Equation.3  ���e� EMBED Equation.3  ���eid


3- گاو زرد را بکشيد !                                                                                    3-varz� EMBED Equation.3  ���ye  zarda  be� EMBED Equation.3  ���e� EMBED Equation.3  ���eid


4- آي تنبک!                                                                                      4- hey  townba  tomnba  tonmba� EMBED Equation.3  ���	


5- نان را با قوچ عوض کردم.                                                                          5-Nuna  d� EMBED Equation.3  ���dowm  va� EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���la� EMBED Equation.3  ���


6- قوچ را با گاو                                                                                             6- � EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���la� EMBED Equation.3  ���a  d� EMBED Equation.3  ���m vazarda� EMBED Equation.3  ���


7- گاو را با عروس                                                                                             7- zarda� EMBED Equation.3  ���a  d� EMBED Equation.3  ���m arusa� EMBED Equation.3  ���


8- عروس را با تنبک                                                                                   8- arusa� EMBED Equation.3  ���a  d� EMBED Equation.3  ���m vatownba� EMBED Equation.3  ���


� - هي تنبَ تنبَ تنبک                                                                                 1- hey townba townba townbak


2- پشم ها را برايم باز کن.                                                                                                   2-te� EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���!  te� EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���!


3- اگر برايم از هم باز نکني و حلاجي نکني.                                                                             3- ar  nava  te� EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���


4-خودم پشم�ها را  باز مي�کنم.                                                                                        4-Xowm  tara  te� EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���


5- بريس! بريس!                                                                                                                         5-b� EMBED Equation.3  ���! b� EMBED Equation.3  ���!


6- اگر رشته نکني!                                                                                                               6-ar  nava  b� EMBED Equation.3  ���  


7- خودم رشته مي‌کنم!                                                                                                      7-Xowm  tara b� EMBED Equation.3  ���                    


8- بباف! بباف!                                                                                                                           ! 8-baf!  baf


9- اگر اين رشته ها را نبافي.                                                                                                     9- ar  nava  baf


10- خودم آنها را مي‌بافم !                                                                                                ! 10-xowm  tara  baf


1- بدوز بدوز!   1- duz!  duz !                                                                                                                      


2- اگر اين�ها را برايم ندوزي.  2-ar  nava  duz                                                                                                  


3 - خودم آنها را خواهم دوخت !   3-xowm  tara  duz!                                                                                      


4- تنم کن تنم کن!  4-bar!  bar!                                                                                                                  


5- اگر اين لباس را تنم نکني.                                                                                                     5-ar  nava  bar


6- خودم تنم خواهم کرد !                                                                                                  !6- xowm  tara  bar


7- اي پادشاه عرب نشين به زنت بگو راست بنشيند.                                          ein � EMBED Equation.3  ��� he  arabne � EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ��� d � EMBED Equation.3  ���8- ey  p


8- صمغ درخت پسته‌ي کوهي                                                                                                            7- bereza


1- آب                                                                                                                                                 1-ow


2- آتش                                                                                                                                            2-ta� EMBED Equation.3  ���


3- گلو                                                                                                                                            3-bowt


4- شکم                                                                                                                                      � EMBED Equation.3  ���4-owm





راوي: سيد غفار کشاورز از گچساران





1- راوي: علي درود�فرد از گچساران





1- راوي: سيد غفار کشاورز از گچساران





� -بينا				                                                                               	1- bowr


1- راوي: مرضيه سليماني از گچساران





1- راوي: مرضيه سليماني از گچساران


1- الک


2- بز بور- بزي که موي روشن دارد.


1-دختر بلند شو نانت سوخت.                                                                                 1-duvar varei nunet sowxt


2- نان زير نانهايت سوخت.                                                                                       2- nune zere nunet sowxt


3- قسمتي از دامنت سوخت.                                                                               3-ye taxte towmbunet sowxt


1- راوي: مرضيه سليماني از گچساران





1- راوي:زنده�ياد علي درود�فرد از گچساران
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